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ادیان در ترقی و تمدن ملتها بیش از آنحه تصور 
مبشود قوذ و دخالت داشته است و حت مبتوان 
کفت که منعاً ترقی و نمدن در عالم» ادان 
بوده است . انکه در تاریخ می‌بينيم که ادیان » مانع تر قی و آزادی 
فکر و قوای دماغی ملتها شده و مایة بسی خونریزیها و خرابما 
و وحشگریا گردیده است » حکمت و علت دیگر دارد. بايد در 
نظر گرفت که هر دين در هر زمان که ظهور کرده قطعاً احوال 
و عادات و اوضاع زمان خوه را تخیر داده و اصلاح کرده عنی 


قومی را جندین قدم بطرف مدئیت و انسائیت جلوتر پرده است. 
هچ دینی بدا نمیشود که با ظهور خود اوضاع و اخلاق عهد خود 
را پدتر و فاسدتر کرده باشد و کر ه اصلا نمیتوانست انتشار باید 
و جایگیر شود. 

ولی با وجود اين» چون از یکطرف اغلب صاحبان ادیان 
نتوانسته اند در جات کامل و نشو و ارتقاء آنه اقوام‌را قلا پیش دی 
کنند لذا اغلب احکام و قوائن ادیان آنان در طی دهور و اعصار 
از جنه فایده رساندن و اداره کردن زمام ام عاری گشته و نان 
آنا متزلزل و محتاج به اصلاح و تجدید گردیده است و چون 
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از طرف دیگر هیچ کدام از ادیان در حال صفوت و سادگی 
اصلی خود جنانکه شار ع آن وضع کرده بود نمانده است و یش 
از اندازه پیرایه‌ها بدانپا بسته و آنرا وسله قپر و غلبه و سلطنت و 
ساست و ریاست ساخته و نگذاشته اند احکام آن بر وفق مقتضات 
زمان و احتاجات اجتماعی ملل تحدد و اصلاح پذیرد» از آن 
جہت بجای امین و نسریم ترقی و مدئیت » موجب مظالم و شقاوت 
و اتحطاط گشته است و الا» دین» بآن می که من از آن 
می فهمم و ددین صفحات شرح خواهم داد » همبثه ما بحتاج 
اسان و مرپی نوع بشر بوده و خواهد بود! 


دن واعانء قوت روح و قلب مات حلوه‌های از حمال کر یاست 
تون نتان کن شای س دلت کی توانی برد دہ بر مزلت 


غرض اصلی مبرزا آقا خان» نگارندء کتاب «هفتاد و دو 
ملت » اینست که نشان بدهد حگونه باره‌ای اوهام و خرافات و 
رسوم و عادات که داخل در مذا هب شده » افراد پشر را با هم 
دشمن و از هم جدا ساخته است در صورنکه مود حققی يك 
بوده است و قول خواجه عرفان : در سنگ در و کصه بحز يك 
شرار ببست . 

میرزا آقا خان که حتماً در زیر قوذ کله و تعلسمات فلسوف 
بز رگ ابران سد جمال الدین اسد آبادی بترییت فکر و روح خود 
" موفق شده بود ماد خود سد به نشر عقدة انحاد اسلام و مسلمان 
بذل همت و مساعی کرده است و اینسئله از بانات و اعتواف 
خود مبرزا آقاخان در صفحات همين کتاب بخوبی واضح و دوشن 
مسگردد. وی برای حاضر کردن زمینه اتحاد و وفاق » عقاد 
هر بك از فرقه‌های مختلف مسلمین را بطرفانه و منصفانه مورد 


تقد قرار داده است و فاضل محترم میرزا محمد خان بهادر مصتف 
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این کتاب در اشات خلوص نیت و با کی فطرت میرزا آقا خان» 
حققت کوئی کرده و با نشر این کتاب » روح آن مرد آزاد اندیش 
و پا حس و با کدل را شاد نموده اند. 

ما میخواهيم درینجا نظری بمنثاً حس پرستش و نکون ادیان 
در مبان نوع بشر بندازم و عقاید فلاسفه را در بارهٌ تکامل آنه 
ادیان بان کم : 

ا توت زا ورو ا ی تساو تفت 
و ناتوان مدیدند. رودها » دریاها » بابانها» کوهها و جنکلها 
برای آنها هر بك یکجهان بی‌بایان و ترسناك مینمود. امروز هم 
اکر کسی کل مابامبای.اوان ی ران سفزی کید خن ال 
برای او دست مدهد. این اسان نختن » شمای تارك را از 
رس حانوران درنده در بن مغاره‌ها و با در بالای درختها و در 
آغوش سنگاره‌ها پس مبرد و با حسرت ثمام» اتظار دمدن صح 
و در آمدن آفتاب جہا تتاب را هب‌کشد و روزها برای کر آوردن 
قوت لایموت با حوانات درنده نجه در نحه مافکند. 

گاهی هم که نگاهش باسمان مافتاد و ستارگان بیشمار 
و درخشان و ماه و خورشد را مدید و این فضای دور نما را 
تماشا منمود» عرق حرت و بهت مبشد و خود را ماد مك ذره 
در برابر آفتاب و با یکقطره در مقابل دریا» کوجك و سرگردان 
و حیران می یافت. 

آری آدمیزاد نضتن » خبلی بحاره و انوان بود و در مان 
ین همه عالپای بشمار ماد دانه گندم در زیر شک اسای طیعت 
میغلطد و خورد میشد . 

در آنروزها برای او جز سر فرو آوردن در پیش قوای 
اطبیعت ماد رعد » برق» سرماء گرما» طوفان» ژازله » تادیکی 
و جز آنها جاره‌ای نود. جه هر يك اژین حادئات بحهت او يك 
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معمای بر از اسرار بود و وی برای حفظ خود از صدمات آنا 
قدرت نداشت . 

در مبان یکدسته ازین افراد» همینکه یکتن کمتر از دیگران 
مترسید و ا بقوت بازو و ندیر بہتر از دیگران در دفع جانوران 
موفق میشد اورا محترم مىداشتند و اطاعت اورا واجب میشمردند. 
این کفت » منثاً ظہور رئیسها در خانواده‌ها و قبله‌ها و رسدن 
آنها را بتدرج بدرجهٌ شاهی و شاهنشاهی نشان مدهد. 

باری کم کم گاهی ترس و گاهی امد و شادی ازین قوه‌های 
ناکہانی طبیمت در دل آن انسان ابتدائی تست و او آنها دا منبع 
شر و خر شمرد. این صور او را بدین خال وا داشت که برای 
جلب محبت و دفع شر آنها» قربانها و نذرها کند و آنها را 
پررستش بماد ! 

اینکه هنوز در مشرق زمبن » بساری از مردم از رعد و برق 
و زلزله و طوفان و کسوف و خسوفق مترسند و نماز آبات سخواتد 
و از کناههای خود ووه سکنند و بعادت مىگر و ند بادگاری از 
آثار همان ترس و پرستش انسانهای نخستان است ! 

در مقابل این قوه‌های قاهر و پر اسرار» بیشتر بماه و آقتاب 
و ستارگان که حرارت و روشنای مدهند بنظر محت و حامی خود 
تیاه سکرد. و بخصوص آتاب را بدر ستارگان می نداشت و 
و پیشتر از همه بدو تعظم و کرش مینمود. جونکه اکر آفتاب 
نمیبود زندکی برای او بسار سخت مرشد ! او مدید و قنکه آفتاب 
در میا ید حانوران درنده دور و پر ا کنده میشوند و او هم قادر 
بدواع خود میباشد » آقتاب > حپانرا دوشن و کرم کرده سرمای 
شب را رفع میکند و برای او فرصت میدھد تا بشکار برود آفتاب 
بروشدن سبزیها و رسدن موه‌ها كمك و کلبةٌ او دا گرم سکند 
پس » از آن روز برای جلب محبت و دلوازی این قوای شکی 


مسب و سس ی 3 ۷ e2‏ 


بخشی آسمانی » بنای قربائی کردن و پرستش نمودن گذاشت ! 
اینکه هنوز در ايران خودمان» بحه‌ها نغمة مخصوصی برای 
دعوت آفتاب مخوانند و منگوند: 
«خورشد خانم آفتو [ آفتاب ] کن یکقرص ان کبو 
[کباب] کن سحر پا شو پلو کن ما بجه‌های کر گیم ۔ 
از سرمائی بمردیم -- ابر بر بکوه سا -- آفتاب سار بشهرما»... 
بقابای یادهمان ایام بحا ر گی و سادگی انسانهای ابتدائی است. 
بدین طریق» نوع بشر در زیر قوذ فوهٌ ترس و اميد عنی 
برای دفم شر و جلب خبر» قوای طیعت را خدای خود قرار داده 
برستندن أا رد و نز هنکام سختی و وسدی » از آنها باری 
میحست و پدانها پناه میږد و هر چه از نيك و بد بسرش میآمد 
همه را از آنها مىدانست . در واقع » اسان نضتان اسیر سر عة 
طبیعت و بازیحة دست قضا و قدر و یرو کردش چرخ و اختر بود! 
روزگار درازی بدین قرار بگذراند تا هوش و ذکاوت وی 
قدری یشتر نرقی کرد و آنوقت ملتفت شد که در مقابل این 
همه قوای محسوس طبیعت که او مسرستد باره‌ای قوه‌ها هم هست 
که اصلا" دیده نمیشوند ولی آنها هم منشاً کارهای بز رگ و غریب 
هستند. از همه بیشتر مسئلةً مرگ و ریا و ناخوشی فکر او را 
بدار کرد و در واقم معماهای تازه و عجیب تری برای او پدا 
شده بود ؛ جه مدید بدون انکه حیزی از بدن کم بشود با گاه » 
بحس و ببح ر کت ميافتد یمنی میمیرد و از همه عجیب تر این بود 
که میدید در خواب جاهای بسار دور را می بیند » کارهای پسار 
سکند» راهپای دور مرود و هزاران اغاق مافتد در صورتنکه 
او از حای خودکان تخورده است. این حیر‌ها هم او را وا داشت 
باینکه به وجود ارواح وا جنه قائل شود و از آنها نیز بترسد و برای 
دفع شر و جلب محبت آنها هم قربانیپا دهد و بازها و پرستشما 
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بحای آورد. امروز بقایای این توهمات در مبان شرقان هنوز 
موجود است و بازار فالگیران و جنداران و رمالان و سر 
کنندگان اجنه از پرئو این عقاید و اوهام هنوز رواج و رونق 
دارد ! 

سس اسانهای نخان بدین فکر افتادند که برای هر بك 
ازين خداهای آشکار و پنهان» خوبست یك پیکری بسازند تا گاه 
و بگاء و در حضر و سفر همراه خود برند تا هر وقت لازم 
شد فازی بدهند و حاجت خود را بخواهند على خدایشان 
پهلوشان پاشد ! 

این فکر آنها دا بساختن و تراشدن سا از جوب و سنگ 
و گل و غبره وا داشت پس هر طافه و فسله برای خودش حبزی 
ساخت و برای تعظم و حرمت او و برای داشتن فرق با بتهای 
قسله‌های دیگر او را با انواع زیورها بار است و پیش خود 
داشت و حون این خداها را بز رکتر و نواناتر و شدیدنر از 
خود میدانستند لہذا بدانها شکلهای عجبب تر و مهب تر و اهنحار 
تر مدادند ! 

بدنقرار بت برسی رواج گرفت و هنوز در بعضى ار مالك 
پر قرار است. 

درین دوره ساختن معدها و بتکده‌ها مر شروع وق 
مذاهب هند و اساطیر ونان قدیم» بهترین و زمانرین نمونه کامل 
یافتهُ این بتسرستسهاست چه » در این مذاهب نه ها خدایان و بتها را 
هکل و مکر انسانی داده و نمون* قوت و عظمت و جمال میساختند 
بلکه برای صنایم و حرفتها نیز يك آله و با يك رب النوع درست . 
میکر دند ! فلسفه روشن و حققت بان ونان نز در آغوش این 
اساطیر تولد و پرورش باوت ! 


بعدها» تمشل خداها و رب النوعہا در شکل بت و هکل 
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اسانی » کم کم متروك شده براهنمای خرد» ادیان دو گانه پرست 
(ناشه) ظهور کرد که دين زردشت و مانی بر بہترین نمو نه این 
کونه ادیانست و مبنای آنها بر این عقده است که در عالم خلقت ؛ 
بیش از دو خدا و با دو .قوه یست » یکی خدای خير و با روشایی 
و دیگری خدای شر و یا تاریکی . درین ادیان» خدایان سایق 
از تخت" عزت و استقلال خود بزیر آمده ابع و زیر دست این دو 
خدای قاهر گشته دارای درجهٌ نمخدائی و با فرشتگی شدند. 
بالا خره دور وحدایت نی یگانه برستی بظپور آمد و 
پرستش خدای یگانه بحون ابتداء در ملت حنف ابراهیم شروع 
و بعد با ظہور حضرت محمد و نش دين اسلام بدرجه قطعت و 
استقرار رسد ! 
قرنیا ناید در قلب بشر ‏ نور حق تا گشت دوشن سر بسر 
پس جمال حق درو آمد پدید دل بدلر» جان بجاناش رسد 
ما ای گرم aS A‏ 
از تکامل ادیان ذ کر شد برای هر یك ازین دوره‌ها زمان و 
مکانی مخصوص تعین نمیتوان کرد زیرا انتشار نوع بشر در روی 
زمين و اختلاف آب و هوا و نشو و ارتقاء ملتها مانع ازین بوده 
که تمام نوع بشر مانند یکخانواده همه در یکجا و در زیر یکنوء 
شرایط و يك طرز زندگی بسر برند و این ادواد پرستش در 
یکزمان و مکان معان همدیگر را عقب کند. جنانکه آناد این 
بنج دوره پرستش در کرهٌ ما هنوز موجود است. 
پس از اطلاع بر مراب کامل ادیان» خوبست 
قدری عسق تر رفته به ینم آن محر حققی 
و منفاً يانه که اسان را به برستش واداشته حه 


بوده است. آیا همان حس ترس و امد بوده با منفاً دیگری 
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پر حس عقدة فلاسفه و متفکرین عصر جدید منثاً حس 
پرستش جنانکه از مقدمات گذشته هم نا یکدرجه استنباط میشود» 
یکی از قوای ذیل بوده است. 

حس استقلال و آزادی خواهی . از آنحا که اسانها 
از روز اول خود را در دست قوای طيحت اسر و مقد حس 
کرده و در هر جا و هر کلر» قوای طبیعت را در برابر خود 
نحل محکم و مانع بز رگ دید ند » این ضف و ساره دن ابا 
حس استقلال تولید و آنها را به خلاص کردن خود ازین موانع 
وا داشت وکم کم بغلىه كردن بدین فوای قاهر کو شدند حنانکه 
کاھی برای خوش آمد و جلب محت و توجه آنها و گاهی بز 
برای دفع شر و رفع ضرر و سکن غضب آنها نذرها و قربانہا 
و قدیه‌ها و زاریما و تضرعما بعمل آوردند. و بدین قرار حس 
پرستش تولد یافت. با بدین عقده منشاً پرستش فقط يك حس 
مادی لی حس رفع احتاجات جسمانی بوده است و س. 

۲ بم و امد. بضی از حکما بر آټد که آدمیزاد کان 
نضتین » در زیر قوذ حس ترس و حس امید» بخال پرستش 
قوای طبیعت افتاده اند نی از برخی قوای طبیعت که مخالف 
با آمال و احتاجات آنان بوده ترسده برای رفع خصومت و جلب 
محبت و حصول آرزو عظم نموده و فربانها و نذرها و مازها کرده 
پرستدند. چنانکه هنوز هم اساس ادیان مہم عالم بر پایهٌ ترس 
و امد است و اگر ثواب و عقاب و اميد بپشت و بم دوزخ و 
مکافات و محازات ود سین ایمان نمی آورد و هچ دين استقرار 
نمی یافت چنانکه حکیم نیشابوری عمر خام یز بدان اشادت 
مکند و سکوید: 
در مدرسه و خانقه و دیر وکنشت رسنده دوزخست و جویای بهشت 
آن کس که ز اسرار خدا باخبر است زن تم در آندرون دل هیچ کشت 


از نقطةٌ نظر مبداً و خط حرکت» این عقده نز فرقی با عقده 
او ندارد . 

۲ حس جامیت. جون انسان فطرثاً مدنی خلق شده ینی 
استعداد و احتیاج زستن با جماعت و اجتماع در او مکنوز است 
و نمی تواند ماتد حوانات منفرداً زندگی کند» لذا این حس 
جامست او را بأسیس رابطه مان خود و عالم خارجی محبور 
کرده است حنانکه ادا روابطی با افراد خود و بعد با حوانات 
و بعد با قوای طبیعی و بعد با خانواده‌ها و طافه‌ها و فومپای 
دیگر و سس با تمام عالم و با قوای مدیره و قاهرءٌ عالم تأسیس 
نموده است و در اجه حفظ و تحکم این روابط حس پرستش 
نبز ظبود کرده است. ۱ 

با اينکه این عقده» محرك اصلی و مدا فخضست پرستش را 
يك حس معنوی و یك احتباج فطری و اجتماعی قرار داده است» 
باز بهدق اصلی بر تخورده و آن محرك حشقی را خوب مين نداده 
است . علاوه بر این عقاید ء بار عشده‌های دیگر ير بسان آورده 
اند ماتد حس هوس و آرژو و حس تازع بقا و غلبه و غیره 
ولی حون انها همه عير دیگری است از همان منابع که ذکر 
کردم از آن جہت صرف ظر از شرح دادن اینها میکنم و 
بخواهم آنچه را که ويناب بنظر خودم رسد ویم : 

بمقده من » آن محرك حققی و آن قو ازلی که در انسانها 
حس و احتباج پرستش و يا ایمانرا تولد کرده است عادت از یك 
حالت انحذایی است که در روح انسانی سرشته شده است و آن 
حالت او دا. برستش وا داشته. سارت دیگر حس پرستش و ایمان 
یك احتاج روحی و فطری بشر است شبه به حس تشنگی و 
وسک که سره« فرت انا اس جن اغاق ای .یت 
نوع «حس گرسنگی روح» است و با او زاشده و جزو لانفك اوست. 


ی ی ر و ر ا ا 
طلی است و نه تولد شدهٌ حس یم و امد جه انها پس از دورو 
شدن با زحمات و احتاجات » تولد میباید و در فتدان انا آن 
حس هم باستی معدوم شود در صورنبکه چنین نیست بلکه اینحس 
با دوح شن سرشته و جزوی از آنست و جون روح ما ازلی 
و برئوی است از انوار ابدت » پس حس پرستش و ایمان نز ازلی . 
و ابدی است و شراره ایست از آن آنش جذبهٌ الپی و جاذبه است 
از حمال لا بزال ربویت که سوسته روح بشر را سخر و جذب 
مینماید و او را پمودت بسداً خود یی به لقاء وجه الله و په واصل 
شدن بحضرت الوهت دعوت سکند ! 


حر تکایو هر مك از ارواح ما راه ویان سوی نز گام خدا 
هر يك اندر جستجوی اصل خویش مست جام آرزوی وصل خویش 


این حس پرستش و ایمان بضی این گرسنگی دوح» این 
انحذاب فطری» این جستجوی مبداً یو مش .با ان 
سرشته است جز عشق بحمال الله حز دیگر ست ! آری این 
همان عشق ادلی و جاذبه الپی است که کانات را محذوب و 
سحور خود ساخته است ! این همان آنش مقدس است که شراره 
های آن از کانون ارواح ما یرون مبحهد و جہان خلقت دا دوشن 
میساژد ! این همان نور است که الهام و وحی اش مینامم ! 

پس این همه علل مختلف که متفکرین و فلاسفهُ غرب آنها را 
مدا و محرك حس پرستش میندارند جز نظاهرات این عشق یعنی 
انحذاب روح و جستحوی مبداً چیز دیگر نیست و اینکه در نظر 
آنان در شکلہای دیگر گون جلوه مکند همانا صفحات و درجات 
تکامل این عشق است که در ادواز مخلف خلقت » نست پدرجة 
تکامل دوح در شکلہا و رنگہای متفاوت هو ددا کر دیدہ است . 
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ا خی هات کر ایی ای من سل ود 
حبوانی و در افراد مترقی در شکل حس وظفه و وجدان تظاهر 
کرده و در نهس پغمیر‌ها و انسانهای كمل منبع وحی والهام 
گردنده استق؟ 

چنانکه حس گرسنگی و رفع آن» وسایل و درجات دارد ' 
که نست بسن مرد و عادات محلی فرق سکند و مثلا" غذاهای 
که اھا لی دهات را سیر منکند و برای آنا کافی و مطبوع میا ند 
برای اهالی شهر کافی و خوش آد نیست و حس و احتباج 
گرسنگی اینها را رفع نمیکند همانطور حس کرسنگی روح بز 
از روز خلقت » نست بدرجة ضعف و قوت حسی و عقلی افراد 
بشر درجانیرا طی کرده و میکند و در هر درجه با يك نوع غذای 
روحی که چکونکی پرستش را نشان میدهد مانوس و معتاد 
گشته تغذیه میشود ازینجا علت فرق مان پرستش اقوام ابتدای 
و وحشی و ملتهای دیگر ظاهر میگردد. و کر نه محرك و منشاً 
یکی است و این همان انجذاب روح و جستجوی مدا نی عشق 
است و بهمبن جهت است که هر قدر علوم و فون مثت نرقی 
ممکند و هر قدر اسرار و قواین طبیعت کشف میشود و هر چند 
هر روز آتی از آبات قدرت خداوندی برهنماگی عقل بشر جلوه گر 
مىگر دد باز دوح اسانی سیر نمیشود جه» کر خود را ندا 
نسکند و باز خود دا در مدان تکاپو و جستحو از ہی مدأ وحشقت» 
س ر گشته و حبران می‌بیند و در فضای عالم شوق بامد وصال دلداد 
پروبال سگشاید و برون پریدن از دایرٌ عالم کون و مکان می 
خواهد ! این است سر خلقت و نمونهٌ قدرت که ارواح را نشنة 
زلال وصال و محذوب جمال خود قرار داده و اپنست که هر قدر 
روح بشر اعتلا سکند باز خود را در حضض مدارج وصل می 
ند و هر قدر از رحیق عشق خود را سر مست میسازد باز سیراب 


LOG 


مرس سس سس ءِ۱ 


نسگردد! جه» هنوز مہبط انوار وحی و الهام نگردیده است ! 


حرعه‌ای خوردیم در روز الست زان سب در حستحو حبران ومست 


از آنجا که قرنهاست تفوذ عظم و جابر ادیان 
در تمام که زمین روبکاستن گذاشته است و 
اغلب احکام و قوانین موضوعه ادیان در جلو 
تر فات و کدف قرانن علوم ور شون مشت و توامینن. طت بی 
معنا و باطل گشته و از دایره تصدیق عقل سلیم برون مانده است» 
اکثر متفکرین و حکما بمقام تفکر و تحشق بر آمده اند که آیا 
در آنده ادیان جه شکلی بخود خواهد گرفت و آبا اخلافی 
ما حگونه دنی لازم و قول خواهند داشت . 

صرف نظر از عقاید پیشوایان مذاهب مهم امروزی که هر يك 
دين خود را اصلح و احق ادیان نداشته و تعمم و سلط قطعی 
آنرا آرزو میکند و درینحا شایستة بحث و مذا کره نیست » درینباب 
عقاید فلاسفهً عصر کنونی را در دو نقطه خلاصه میتوان کرد: 

برخی بر آتد که اصلا" روز پروز اهمیت دین از مان رفته 
و بدنی دین عمومی اه خواهد شد نی بك آزادی مطلق 
در ايان و عدم ایمان مك كين قول شده اعمال و افکار مردم را 
فقط قوانین موضوعه ملی و با بن المللى » مقید و منظم خواهد کرد. 
این فرقه آنهای هستند که بوحود خدا قاثل نبستند و نمام کابنات 


را جز ماده جبز دیگر نمی بنند. 

بعضی هم سکوند از آنجا که علوم مثبت و طبیعی دوز بروذ 
جای علوم ما وراء طبیعی و فلسفۂ الهی را میگیرد و عقل بر حس 
غلبه سکند لذا در آنبه قوه عقل » وذ دین را حایز گشته احکام 
خود را بحای احکام ادیان » مطاع و محری خواهد ساخت. 
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و بابر آن اگر عقل و منطق و فنون مثت و طیعی » وجود خدا 
را ابات نمود ما هم قول خواهیم کرد و الا فلا. اینها سکویند 
که حسپای ما فرینده است و قابل سپو و خطا ولی عقل ما 
حققت ہین و بخطاست لهذا فقط ایمان عقلی و علمی سزاواد 
فصول خواهد شد. 

بدیختانه این صفحات گنحایش آنرا ندارد که این دو عقده 
دا بیش ازین شرح بدهم و بطلان آنها را کاملا" اثبات کنم ولی 
همینقدر میکویم که خو شتا نه این دو عقده اساس ندارد و تاریخ 
بشر خود بز ںکترین دللل بر آنست و اگر خدا نکرده»ء امور 
دا و حات ما همه نی بر مادیات بود و از طرف عقل ہا 
اداره میشد و حسات را در آن نصیب و قوذی نمیماند» حات 
ما تاریکتر از مرک و جہان ما وحشتاك تر از يك قرستان 
(قرستان ايران منظور است نه قرستانهای اروا که فرقی از .۰ 
و ندارد) میشد ! 

اگر زندگانی همین متفکرین را که خود را نا جار عا قلترین 
مردم می‌بندارند و همه اعمال خودشانرا موافق قانون عقل تصور 
سکنند بزیر آفتیش میتوانستم باوریم بخوبی ثابت مکردم که صدی 
نود اعمال و افکار 9 را فوهٌ تخل و صور و حسات اداره 
کرده است . اساسا نر قات و تمدنات عالم » از ادیان گرفته نا صنایع 
ظرفه و حرفتها و بدیسات و اخلاق همه مدیون حسات بشر است. 
نها حسات است که جمال و زیایی و جاذبه و فایده و شکوه 
و جلال و عظمت اشاء را در نظر ما جلوه گر میسازد و ما را 
مطلم انواد عشق که منبع زند گی و قدرت است مینماید و گرنه 
از قطهٌ نظر منطق و عقل » جمالی و صفائی و کمالی در دنا 
بیدا هست و حس ایمان» عالزین و لطفترین حسات است! 
و سعادت بشر جز بتوحید و تالف بين عقل و حس مکن نیست ! 


۱۹ AVAA 


سرت در وب هب 


پس نه مادیات و طبیعت » نه قوانین علوم مثت و له احکام 
عقل » بای منیم الهام و دین آیندهٌ بشر نخواهد شد بلکه همه 
ان قوه‌ها با قوای حسی و روحی هم آهنگ و هماآواز شده 
بوجود يك آفزیننده پاك و مهربان اقرار خواهند کرد و از آن 
منبع فض » کسب نور و قوت خواهند نمود و از تارویود کانات 
صدای وحده لا اله الا هو اند خواهد شد ! 

ان زوال ایمان و اعتقاد بخدای فادر یگانه که در شحه 
انتشار علوم و فون مثت در مالك متمدن شوع یافته و میباید 
و بقول بعضہا ایمان عقلی و علمی جای ایمان حسی و قلی را 
مبگیرد» در نظر من امری موقتی است و باصطلاح عروف» تمدن 
غرب خانه روشن میکند و من بقبن میدانم که از راه همین علوم 
مثت و بهدایت همین عقل که روز بروز طی درحات تکامل می 
نماید ء روزی خواهد آمد که اروبائی متمدن و متفکرین یی ایمان 
آن بی بحققت برده و بحبالت و غفلت خود اعتراف خواهند 
کرد. و آنوقت خواهند فپسد که جهان ما ماده صرف نیست دوح 
نیز دارد» علوم طبیعی و هت ها مصدر حققت ليست بلکه علوم 
ما وراء طسعی و فلسفه الہی نز حقایقی در بردارد و ایمان عقلی 
و علمی برای هدایت بشر کافی نیست بلکه ایمان حسی و قلی 
مر لازست و بسارت دیگر بك فلسقه حد ید که هن ۳ 0 
توحید» مینامم بی خواهند برد و آنرا قول خواهند کرد ! 

بلی ! حس ایمان » مذبع حبات و قدرت است » ایمان نگهدان 
ددح و بشتسان عقل و سسده دم وحی و الهام است ! 


عقل ما دا ره نپان کند حسء آنرا صاف وبن اسان کند 
RE‏ در زر باش پر نان کو د اك ره 6 سملد خود بران 
اموز کت سا کن کے غا دازا نبان فل و سی ات 
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انها کسانی هستند که پحند و پا بك خداء در هر ام و شکل 
باشد » عقده دارند یعنی در هر حال یك رابطهٌُ قلی و معنوی مان 
آنان و خدای بگانه موجود است . و اقلت دیگر نز دارای ایمان 
عقلی و علمی هستند. اشا نبز علما و فلاسفهٌ مادیون مالك غرب 
میباشد که آنان یز در با زود راه بحققت و ایمان قبی مدا 
خواهند کرد. و ه رکس هر دو ایمان فلی و عقلی را دارا باشد 
خوشخت ترین مردم است. حالا يك گروه کوجك و بدیخی هم 
هست که از هر دوی این ایمان محروم میباشند یعنی نه ایمان قلی 
و حسی دارند و ه ایمان عقلی و علمی و انپا جوانان متحدد 
ایرانند که در نظر من بدیخت رین مردم دوی زمین هستند. 
این جاهلان گمراه تصور سکنند که ترقی و تمدن عارت از باره 
کردن رشته دين و ایمان و اعتقاد بمذ هب است و حون آقدر 
علم هم کسب نکرده اند که اقلا" یك ایمان عقلی و علمی حاصل 
کند لذا از آنحا رانده و ازنحا مانده نی خسر الدنا والا خرة 
گشته اند و ذلك هو خسران من ! 

ون با بر فلسفه توحد » ادیان عالم » با وحود حفظط آداب 
و مراسم مخصوص خود» در يك نقطه با هم اتحاد خواهند کرد 
و آن عبارت از اعتقاد بوجود «خدای گان پاك و مپربان» بوسلهة 
نك امان قلی و عقلی خواهد بود. حالا اقوام دوی زمن این 
رخدای یگانه باك و مپربان» را بهر نامی مسخواهند بنامند و بهر 
زبان و بانی و بهر شکل و وضعی و در هر جا و مکانی و با هر 
ین و مراسمی میخواهند پرستش کنند و ناز بدرگاهش برند 
آوافی. تفا او رشن کی کت صاخ امان اش وه 
کس در هر گونه پرستش» شایسته محبت میباشد و هیچکس در 
این باب حق اعتراض و دشمنی و تحاوز با وی نخواهد داشت ! 
حه» راهپای واصل بخدا مقدر افاس بشر بشمار است ! 
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بلی ! دين یدنه عالم عبارت از همان «دین وحد» خواهد ود! 

اين دين از وان خود على از نمام مردم کر زمن فقط 
يك وظفه و تکلف خواهد خواست و آن عبارت است از «پاکی 
و محبت» یعنی پروی کردن از صفات «خدای يکانهٌ پاك و 
مهر بان » ! 

«پاکی روح و قلب» اساس فضلت اخلاقی را تشکیل 
خواهد. داد و «محت در پار دیگران» شان حات احتماعی و 
نوعی را استوار خواهد ساخت ! و شحه این » عارت از سعادت 
نوع پشر خواهد شد! چنانکه «کانت» فلسوف بزرک آلان نز 
در همین زمینه میگوید : «عشق بخدا و محبت به همجنس» ما را 
به افای وظفة وجدانی و بتخلص روابط اجتماعی ما از هر 
کونه شوایب خود کامی وادار خواهد کرد ! 

پر حسب «دین توحد» موضوع فلسفه الہی عارت خواهد 
بود از «خدا و جہان» (جپان در ایحا بمعنی نمام کاینات و 
عوالم است نه فقط دنائی که مادر آن هستبم) ولی جهان و خدا 
در لفظ دو و در معنی یکی است یعنی خدای بی جمان و جهان 
پخد! تصور نمیتوان کرد: خداست جان جمان و جبان جان 
خداست . 

جپان که نوع بشر نیز جزوی از اجزای اوست» جلوه 
ایست از جمال خدا و نانکه بی پجمیل جمالی متصود نیست 
بی جمال پیز جمبلی موجود نه پس در حققت » باز میرسم بوحدت 
و توحد و باز از خدات کانات و از اعماق روح و قلب جهان 
می شنویم : وحده لا اله الا هو ! 

باز بر حسب «دین نوحد» عشق بحمال خدا و محبت به 
افراد نوع» وظبفة هر فرد و منبع قوت و سر جشمۀ سعادت 
خواهد بود! آری چه کیمبائی بېتر از محت و چه جاذبه و 


رب 
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ذوقی قویتق از عشق تصور نوان کرد! عشق و محبت آتش 
مقدسی است که در کانون هر دل دوشن شود» خس و خاشاك 
بغض و حسد » ظلم و شقاوت و کننه و عداوت را در هم میسوزاند 
و بحای آنا انواد صفوت و لطافت و جمال صورت و کمال سبرت 
مبنشاند ! آنوقت همه افراد بشر برادد وار با هم جوش و خروش 
سکنند و از جام عشق سرمدی سرمست و بخود میشوند» آنوقت 
جان جہان با جہان آفرین یکی میگردد و روح انسانی با ذات 
یزدانی هم آغوش میشود ! 
وقتىکه اسان» روح خود را تا این مقام بلند تعالی و ددین 
ملکوت سحانی سیر مدهد و آنوقت بروی زمن نگاه کرده می 
ند که جگونه افراد اسانی » بام خدا و دین» بدتر از جانوران 
درنده بحان همدیگر افتاده و تن یکدیگر را پاره مسکنند و خونها 
مبریز ند و ملکتہا خراب سکنند و خانمانها میسوزاند و مصدها 
و یران میسازند و از کشته‌ها پشته‌ها و نبه‌ها درست مبکنند» 
آنوقت بی اختار فریاد میزند ! 
ای وع بشر ! حلوه که ور خدائی ! 
تابکی این همه خونخواری و نا بنای 
من آرزو سکردم که فقط یك سلطان در کشور دلهای بشر 
سلطت کند و آنهم سلطان محبت ! گوئی روح شخ اک محی 
الدین ابن عربې اندلسی در هفت فرن پیش» از فيض «دین توحید» 
ملهم کشته و قلب باك او آینة روح من کردیده و لسان خود را 
ترجمان روح من قرار داده و گفته است : 
لقد کنت قبل الوم انکر صاحی 
اذا لم یکن دینی الى دنه دانی 
وقد صار قلی قابلا" کل صورة 
فرعی لغزلان و دير لرهبان 
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و الواح توراة و مصحف قرآن 


ادین بدین الحب انی 

کاب 

آری آری عشق امان من ات 
قل من راشد تحلنگاه هس 
کمه و هم دیر بر رهبان بود 
خاقاه و سحد و سخانه اوست 
عم ص ص 
جوکه تنگ است این جهان ی کفتگو 


حن ان عالم پغیر ذات او 


برلان س ۱۵ یر ماه ۰ 


توجمت 


فا لحب دسی و ایمانی 


رهر من سوی بزدان من است 
قلب من باشد مدار این سهر 
لوح نوراة» آبت قرآن بود 
جان عالم » منزل جانانه اوست 
عالی دیگر کند دل جستحو 


حيست دل جز ایی ز ابات او 


۱۳ 


ح. ك. ایرانشهر ' 


رساله « قپوه خانه سورات» نگارش آقای حمال ژاده که 
چندی قبل در برلین بطع دسیده» مرا تحریص کرد که بنوشتن 
این مختصر مبادرت کنم. قریب پانزده سال قبل که در بندر بوشهر 
ساکن بودم » رساله موسوم به رهفتاد و دو ملت» تالف مرحوم 
مرزا عدالحسن مشهور به مرزا آقا خان کرمانی بدستم افتاد و 
کویا آنرا از دوستی بعاریت گرفته بودم زیر! که با نهایت عحله و 
شتاب ۳ استکتاب کرده و اصل اس صاحش اعاده دادم» میرزا 
آقا خان تزد تمام فضلا و ادبای ایران معروف است و شاید محتاج 
بمعر فی باشد « کتاب صد مقاله» او» باستتای بعضی مواضع که 
خلی ند رفته » بسار قیس و از حث اسلوب انشاء و سك عبارت 
۶ اهمیت موضوع ذیقمت است. همجن کتاب «سه مکتوب » 
وی ایز تا درجه اهمت دارد. از قرار معلوم رساله رهفتاد و دو 
ملت » را بشو هة . داستان « قېوه خانه سورات» که فاضل فرانسوی» 
برناددن دو سن بیر» نوشته و دانشمند ایرائی جمال زاده آنرا 
ترجمه کرده است تألف نموده و موضوع آنرا بر اسلامبت نطسق 
کردہ است . در این اواخر که گذارم بشهر اصری (اهواز) افتاد 
و بدیدار دوست دانشمند خود آقای سد احمد تریزی » ریس 
عدله خوزستان » خشنود شدم» در ضمن صحت سخی از «هفتاد 
و دو ملت» بسان آمد و ایشان اظمار داشتند که یك ننخهٌ خطی 


از آن رساله‌را که متعلق بدوست دانشمند خودشان آقای مرزا 
عباس خان اقبال آشنانی است موجود دارند و اجابت مئولم را 
آن نسخه بعارت بمن دادند و با متنی که نزد خودم بود مقابله کر ده 
تا ااندازة که مکن بود تصحیح نمودم و معانی پرخی کلات عه 
و شبن غقاید وا کو آن کات دک شده از یری دی که 
پدست میآید یعنی دائرة‌العادی بریتانی و کتب دیگر استخراج و 
درج کردم. 


ترجه حال ١‏ رناردن دو سن پییر» 


اکرجه آقای جمال زاده شرحی در ترجمۀ دو سن ببر انوشته 
اند » ولی محض اطلاع خواتدکان لازم ديدم که اولا" شرحی را 
که «دایرة العارف بریتانی » در ترجمهٌ حال آن دانشمند معظم نوشته 
اقتباس و ترجمه مایم و ثانا نگارش ذیل را که از قلم عالم فاضل 
و وسنده نوانا » استاد محمود خرت مصری» و شمیمه ان 
«الفضله او پول و ویرجنی» اثر شد علم و ادب » سد مصطفی 
لطفی منفلوطی (۱)» است در اینحا ترجمه و قل کنم زیرا آن 
انگارندهٌ محترم داد معنی داده است و در ضمن این حند صفحه 


محنصر » نمونه خوبی از قلم سحر آمیز خود با دگار نهاده . 


دايرة العارق بریتانی مینویسد : 


«ژاك هنری برناردین دو سن پیر» (۲)» نونده 
فرانسوی » بتاریخ نوزدهم ژانوبه ۱۷۳۷ در هاور متولد گردیده 
و در کاين (۳) و دوئن )٤(‏ ریت بافته بشفل هندسه پرداخت. 
(۱) سید مصطق لطن منفلوطی را «پادشاه نثر مرو مینامیدند و چندین کتب 


نیس از خود بیادگار نهاده و در سال ۱۲۲ فوت شده 
Jacques Henri Bernardin de Saint Pierre. (f) Caen (¢4) Rouen.‏ )¥( 


ترس 


۲۳۲ COUCH 


بنا بقول خودش در سلك نظام داخل گردنده و در سال ۱۷۹۰ در 
جنك هس (ه) حاضر بود ولی چون ثافرمانی کرد اورا اخراج 
کر دند و بعد هم با خانوادةٌ خود منازعه کرده دوجار نگدستی 
و اشکال گشت . سس در مالطا )٩(‏ و سن ترس رګ (۷) و ورشو 
(۸) و درسدن )٩(‏ و برلین (۱۰) اقامت کرده مأموریتهای مختصر 
یافته و از بوالپوسی و خوشگنرانی مشعوف و مسرور بود ولی 
در سال ۱۷۹۵ باریس مراجمت کرده و نست بزماشفکه از آنحا 
حرکت کرد فقیرتر بود و همینکه پدرش فوت کرد ترک 
مختصری باو رسد و در سال ۱۷۲۸ بحزیرة فراسه یعنی (مودیس) 
)۱۱( حر کت کرده از جاف دولت مأمودیی داشت و سه سال 
در آنجا نو قف نموده در سنه ۱۷۸ بو طنش معاودت کرد . این 
آوارگیها در حققت برای «دو سن بیر» یك سرمایة ادیی بود 
زیرا بعد از آن دیگر هچ از فرانسه یرون نرفت . هنگام مراجعتش 
از مورس اورا به «دالرت» (۱۲) و دوستاش معرفی کردند ولی 
از مصاحت هبحك از ادیاء غر از ژان زاك روسو (۱۳) مشعوف 
و مانوس نمیشد و در سنین اخيرهٌ حباتش بسی با آن فبلسوف مراوده 
و اختلاط کرده و علم اخلاق و اسلوب انشاء را از او ساموخت . 
کتاب «سفر بحزیره فراشسةٌ» او که دو جلد بود و در سنه ۱۷۷۳ 
بطع رسد اورا بمواخواهی زهد و ندین معروف ساخت و لہذا 
نظر بمساعی اسقف ایکس )۱٤(‏ مستمری سالی ۱۰۰۰ لره )٠٥(‏ 
برای او مقرر کردند. این کتاب او با کمال حزم و احتاط نوشته 
شده و لہذا حناانکه بايد و شاید صفات اورا مثل نسکند . کتاب 
«دروی طبیعت » )۱٩(‏ او (که سه جلد بود و در ۱۷۸۵ جطبع 
رسد) یکنوع جهدی بود که وجود بارتعالی را بواسطة عجائب 
St. Petersburg. (4) Warsaw.‏ ره (e) Hesse. (0 Malla.‏ 


(4) Dresden. (1۰) Berlin. (11) Mauritius. (1) D'Alembert. (r) [. J. 
Rousseau. (1¢) Aixe. )۱۵( Livre. (1V Etudes de la nature. 


و غراف عنم ابت کند و مشار اله فلسفه عواطفی را ایحاد 
نمود که از تمابلات مادی «معارف ژوهان» مقاومت کند. شاهکار 
او «باول و ویرژنی» (۱۷) بصورت ضمنمةه «کلبة هندی » اشاعه 
بات و دومن کتاب دلحسب او « کلبة هندی » فقط در سال 
۰ انتشار بافت . در سنه ۱۷۹۲ دو شيرَهٌ جوانی «فلیسته دیدو, 
(۱۸) دا یکاح خود در آورد و مشارالها جهاز و تمول معتنا 
بهی با خود آورد. در سال ۱۷۹۲ مدئنی قلبل به ریاست باغ 
بالات مأمور بود و همینکه آن شغل را منسوخ کردند» مستمری 
سالی ۰۰ لره باو دادند. در سنه ۵ مبضوت انحمن علمی 
من کشت ولی زش وفات کرد و باز در سال ۰ که پسن 
شصت و سه سالگی رسد » يك دختر جوان دیگر « دسیره پلبورت» 
)۱٩(‏ دا ازدواج نمود و مبگویند با مشارالیها خبلی مانوس و 
خوشبخت بود. در ۲۱ ژانویه ۶ در خانه خودش در «ارائی » 
(۲۰( نزديك «ینتوان» (۲۱) حات فانی را وداع گفت . 


بمضی مگویند که پاول و ویرژینی از حبت اسلوب مفلق 
و از حبث لحه انا مربوط است وی شا ید آن حکابات مشهور را 
مناط اعتار داده و در حق «دو سن سر » حکم كنم زرا عواطف 
سرشار آن عصر مستلزم و مقتضی بوده که عبارات اطناب آمیزرا 
بکار برد ولی مزت او اښت که از کلات و اصطلاحات باردی 
که بش از صد سال در فرااسه بکار میرفت استخلاص جسته و واقعاً 
ترجیح مداد که لطایف طیعت را با کمال دقت توصف کند 
بعد از روسو س و شاید پیش از روسو -- براردن در ادبات 
فراننه ساعی بود که باسلوب طییمی عود کند اکرچه ممذلك در 
نکارش او و شا گردش «شانو بریان» هم خبلی تکلف و بی حقبقتی 


(\Y) Paul et Virginie. (1۸) Felicite Didot. (14) Desiree Pelleport.. 
)۲۰( Eragny. (%1) Pontoise. 
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دیده مشود . | یمه مارتن » » شا گر پراردین و شو هر ای 
زوحه دوم او » تمام آئار او را در ۱۸ جلد اټتشار داده و مد 
از آن هفت جلد دیگر مراسلات و مذاکرات او را بر آنا 


افز ودند 


استاد محمود .خبرت مصری میلوسد: 


در سن ۱۸۵۲ جمپوری فرانبه جشن بزرکی گرفته مجسمة 
از بروئز (هفتحوش) را که عمل داود (دافد) استاد مشپور بود» 
در یکی از خیابانبای شهر هاور نصب نمود و این نمثال یك مرد 
بز رکواد موقری‌را عثل مینمود که نور از رخسارش مد رخشد و 
لعف و عطو فت از حشمماش نمایان و ظاهر بود وبا مك دست 
نمه‌ای و با دیگری خامه‌ای گرفته و در جلو پاش پسر و دختری 
برهنه استاده زیر سایهٌ یکی از درختهای گرسیر دست بدست داده 
بودند . پیننده طبعاً از خود می‌برسد که این دو نو باوه که مضا فیحه 
نیست معنایش چیست و آن شخص که بخت و طالع او را مورد 
عنامت استاد «داقد» و محل رعایت جمپورت ساخته جه کاده 
ست ؟ ملت فرانسه خواسته بود بادگادی برای یکی از فرزندان 
خودش بگذارد که نمام زندگی را در محبت حریت و استقلال 
گذرانده و از آن رهگنر رنج و اذیت دیده و هزاران مشقت ‏ 
حشده بود س داش و حکمت را جستحو کرده و در نمحد و 
تحسین آن فداکاری مینمود. با طبیعت عشق مورزید و محاسن و 
لطایف آثرا همواره بر زبان سگراند. خامهٌ نوانایش هر روزه 
اکللی از گلهای جمال چیده و بر فرق دانش و بیش میناد و 
امس بالك طاهرش را در آسمان انسانیت تعالی و نرقی مداد تا در 
تخضف بدیختها و آلام بشر کار کند و آن بارهای گران را که 
و معانقه کرده اند کیستند و این درخت که از درختان این کشور 
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تا و خلت عبت کی ا 
دارای همت بلند بود که طبیعت را بخویی شناخته و نکی و 
شاستکی آنرا جنانکه باید و شاید سدانست. وینده‌ای دانا 
بود که حس و شود فضای خالی دلش را ضوض اسان دوستی 
و نوع خواهی ملو و مزین ساخته و پرئو عشق بشر را در اعماق 
آن قلب. اك انداخته بود» بدرحه‌ای که اور! در حر که اکان 
داخل میساخت و در زمره اولیاء مندرج مىداشت واقعا این راد 
مرد هچ با دگاری ضرور نداشت زرا در مغز و قلم و مس 
و خال او آثار حاویدان موحود بود که اورا سالهای سال زنده 
و برازنده مبنمود و يرق شرافتش را در دنا بلند سکرد. 

بر اردن دو سن پیر در وزدهم ماه ژانویه ۱۷۲۷ در شهر 
هاور متولد شده و والدیش مدعی بوداند که از سل شرھی موسوم 
به «استاش دی سن پیر» هستند و او یز این تست را از ایام 
صاوت دوست سداشت و لقب «شواله» را پر خود دنه 
نشا نای را که خود میساخت و با شرف آن لقب موافقت داشت 
پر سین خود مىآراست . حت در لیام کو جکی ال ناز کدل و عصی 
مزاج » و پر فکر و دور ادش بود» حنانکه دشن مسخواست 
جممورت وسعی را از مردمان مخت بر کفته سافروز مرت 
سازد که خودش قوانین ایشانرا وضع و تأسیس نموده زند گیشان را 
منظم کند تا بیودی و برومندی دا برای ایشان امین نماید و دری 
از سعادت حققی بر روی آن فلا کت زدگان بگشاید . در این 
خالات نظر «ژان زاك روسو » دود اما « روسو » قایل بو د که 
بايد مردم را پفطرت نضتین که از هر گونه زشتما باك و آسوده 
و از هر جرك و آلودگی خالی بود» بر گرداند تا در سایهٌ قانون 
هستی و یاسای زندگی که کردکار ساخته زست کنند وروزگاری 
را بکامگاری و بر خورداری بکنراتد. ولی «براردن» مقتضی 
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مدید که قانون اژه‌ای برای آنها بگذارد تا بدان واسطه با سختی 
و تلخی این ند گی کنونی بجنکند و بر متاعب حبات چیره شوند. 
ولی آنوقت وی هنوز بحهٌ انوان و بحاره بود و یکی از 
عموهایش که در یك کشتی نجارنی سمت "ا خدائی (کایتان) داشت 
او را با خود بحزایر «مارئننك» برد. اما در حالی بر کشت که 
اندوه و کراهت این زن د کی بر خاطرتر, باری گران بود و اورا 
خلی متألم و متأثر مینمود و پدرش اورا برای تعلیم و تدرس به 
بسوعبان (جزویت) (۲۲) شهر «کاین» سبرد. و لیکن این عمل 
آش شوق او را یز تر و اثره ذوقش را ببشتر شعله‌ور ساخت هنی 
همینکه داستانهای داعان (مبشرین) را در باب سفرهای خودشان 
بلاد وحشیان می‌شنید» آن فکر عالی و خبال سامی باز بخاطر 
او عود کرد و ملش را شور هد بسر مأمدآرژو مینمود که 
کش از آنها بروی و متامت سکرد و جمعی از بندگان خدا را که 
حاهل و شقی بوداند براه راست هدات مینمود. ولی درش زود 
اورا بمدرسة شهر «رووین » اتقال داده و سس بمدرسة هندسه تک 
و بعد از آن سن ببرء که آنوقت جوانی برومند بود» بقشون 
موست.. اما حناانکه کفتم » او آدمی خود سر بود و هیچ فرمانی 
را غیر از اوامر شن خود نمشنود» خواه از حدود وطفه تحاوز 
کند یا نکند. با بر اين» از برخی علیمات نا فرمانی کرد و 
فرمانده او محلسی را برای کشر و ادیش ملعقد نمود ولی مد 
از آن فقط نوقفش کرد. پس از آن خواست برای تحصل معیشتق 
بمالطه برود ولی آن جزیرء آنروزها معرض ترکنازی انرالك بود 
و سن پیر باز بوطن بر کشت و از بعضی دروسی که در حساب 
بمریدانش مداد قوتی بدست مآورد. اندوه و الم از هر سو بروی 
هحو م آورده و نگدسی و گدای بر دلش شسخون زده از هر 


(۲۲) suit{esه[‏ فرقة از کشیشان کاتوليك اند . 
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گونه شادکامی و خرمی محرومش ساخت و کسی را نسدید که در 
آن بدیخی دستی پساعدت او دراز کند و ویرا از گنای بله 
تحات دهد و کره از کار فروبستهٌ او بکشاید -- هیچ صاحبدلی 
را نافت که در بار او مپربانی و مردی کند» و با بر این 


بر اردین دی سن پیر 
مولف اصی کتاب قموه خانة سورت 


زندگی را خوار و زبون و مردم را مکروه و دون شمرد. کنج 
عزلت را پر ماندن در این دنبای ا سا گار ترجیح داهه گفت : 
و کوش کدی کوهی اس که قله اش مردم را پنظر من كوجك 
نشان مدهد». ولی یك آغوش و ملجاً دیگری برای او موجود 


بود که ههر حاویدان خود را روی شار مسکرد؛ و این آغوش 
طبیعت بود و او یز در آن باسود و بدان مهرورزیده در راه 
عشقش فانی و از خود گذشته بود. طیعت بز او را پخود جلب 
نمود و مپربانی را از هر دو سر ساخت. یعنی دوزی الى 
از را دید که نز ديك دریحه او روشده و بعد از آنکه ۳ آن 
امل نمود ذش خواست که همه دقاوق و حصوصات آثرا و صف 
کند و آن حشرات خرد و بشه‌های کوحك را که اطرافش بودند 
شرح دهد ولی آن کار را پسی صعب و مشکل دید و ملاحظه کرد 
که آن حشرات خان رقه رفته کوحك میشوند که متو اند 
آنها را دنال کند و آنوقت بایه و مایهٌ طیعت را دیده و شو کت 
و حلال آنرا پسد و خلی بدان می اهمیت داد. اما قسی 
ماتند برناردن نومدی و باس را نمیشناخت و با بر ان وح 
همت را بمپاحرت از وطن کماشت ولی مع ذلك مرزوبوم خویش 
را دشمن نمنداشت و هچ کله و بمپری بدان نمبورزید زیرا 
حنانکه در شرح حال خود کرید : هر که وطنش را دوست مدارد 
در راه آن آواره میشود» فکر اصلاح جامعه همواره در مخله 
او کار سکرد و خاطر او را مشغول میساخت . لذا پروسبه سفر کرد 
شاید نزد ملک آن کشور» «کانرین» (۰)۲۳ مقتضات ترقی را 
ببیند و آن فکر عالی را در سواحل بحر خزر از محروسة خال 
ولو عم اوو شتا بای جسن کو خت 
کند و برای بپسودی احوال آنان قوه و استعداد فطری خودرا بخر ج 
دهد . ولی برش ات آمد و امدش نوسدی مدل کشت . لس به 
«رقلند», و از آنحا به پولند مسافرت کرده بالانا شنافت و صحراها 
و دشتہای آمر دکای علا را در توردیده به مادا گاسکار زسد و در 
جزیرة موریس توقف گزید که داستان خود را در آن موضوع 


Catherine )۲0(‏ ملک روس در سال ۱۷۲۹ متولد و در ۱۷۹۲ فوت‌شد . 
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نوشته » ولی در نمام آن آوارکی بپر گونه بله و محنت دوجار 
بود و بنگدستی و عسرت کرفتار. روی خوشی و راحت نسدید 
و از هیعکس مورد لطف و محبت تمنکردید. محبور شد به وطن 
خود بر گردد و بار اندوه و الم کمرش‌دا کته و قروض 
و دیون دل او را ازرده و خسته ساخته بود. ذر اوقت فایل 
شد که صب و منقصت در قانونها و زا کونهاشکه برای مردم 
گذارده میشود نیست بلکه در قوس مجریان آنپاست و بارت 
دیگر › قانون بنفس خود عی ندارد و هر تک که هست در 
اهاد خود ماست . در مسأفرتپای خود هر کر از مشاهده. آئار 
طیت که مدنها فرفته و شفتة آن و باسرار جمالش دلاخته بود» 
دست انمکشد » ولی مزاج شاعرانه اش در فہیم آن اسرار بروی 
غلبه کرده و معتقد شد که حیزی که بطیعت متوجه میشود خواطر 
او نیت بلکه طبیعت است که هزاران اشکال بدیعهُ مختلفه و ملبونها 
مظاهر افقه دلحس را بدان متوجه میسازد. پدینطور » در تمام 
راه خود تخمهای فکر و خال را میکاشت و از هر گوشهٌ طبیمت 
خوشه‌ای جده و در هر ذرهٌ از ذراتش هسی زنده و گوبا ذانی 
قادر و واا میدید تا انکه حستحو و کنحکاوی او را بحققت 
آشنا نمود و تحربه‌های عدیده خام را پخت. اما روز کار سخت 
از وی دمار پر آورد و تا آخرین درجه در بارهٌ او جفا کرد 
و چنانکه گفتم» باز پر کشت و مبگفت : «مردم بحائی دسیده 
اند که قدر خوپی و شکی دا نمسداتد م پس تقدیر حگونه ایشاثرا 
سر افراز ساخته؟ ولی من بېمینقدر قناعت مبکنم و دلخوشم که 
تجربه مرا فرسوده ساخته و دیگر غیر از آسایش چیزی انمسخواهم». 
آری» او احساس سکرد که عزمش کاسته و فقتور و انوانی با فته 
و آن جوانی که آرزومند بود با حوادث روزگار برابری کند 
و يرق شرف و افتخار را پر افرازد گداخته است و از سان رفته» 
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و حال آنکه در همائوقت عمرش از سی سال نحاوز نسکرد. این 
روزگار ساه و سرنوشت زشت اورا بدین فکر انداخت که در 
مورد جزایری که بدانها مسافرت کرده و حیزهاشکه آنحاها 
دیده و در باد داشتهای خود نوشته کنایی بو سد . ولی آن کتاب 
که گمان سکرد اسای بزرگی و شرافت خود دا بر آن نهاده» 
حندان رواج و نرقی اناوت زرا حون از خرایی ادارء ستعمرات 
و مفاسد قانون آن سخن رانده بود» ازنرو حکام و امراء ازوی 
مکدر و آزرده شدند و ویرا معرض بی لطفی و ہمہری ساختند. 
ام قوزی بالای قوز بود و بر الم و محنت دانشمند مافزود. 
اما آن کتاب ویرا با 'نوسندگان و فلاسفۂ آن عہد آشنا ساخت و 
او را شاختند و قدر مقامش را داستد. اما حندی نگذشت که 
از آنہا یز جدای و یری جست زیرا فهسد که ایشان هم 
ماشد دیگران» مردمی اند که معنای داد و دهش را که 
ړکن رکین اخلاقش بود» نمداتد و بلکه خود ند و 
خود خواه اند و تها سک خودشانرا بینه ميزند. از عالم 
معنی دور اند و از محبط معرفت حققی مهحور وهل یستوی 
الظلمات و الور او الرد و الحرور؟ از آنها دای حست و 
مگفت که آزار و الم يك خار» لذت صد ګل را که بویند میبرد 
و نیش یك منیلان با نوش صد ن رکس و ضیمران برابری نمیکند ! 
اشتغال خاطر را جألف تدققانش در طبیعت پرداخت و آنرا با 
وصف را کند کر و مقر فه جمع کرده بصورت کتایی سان مردم 
منتشر ساخت . اما همین کتاب ناقص با « همان بشته‌های مزخرفات» 
که خودش آنرا باين اسم میناد » يك مجموعة زندهٌ معنوی بود 
که صد مرنبه از هر مجمع علمی بہت بود و برتر. زیرا جلال 
و بز رکی قدرن را بطوری مجسم و مل مینمود که هماره در 
ذهن حاضر و در جلو چشم موجود میمااند چنانکه پیشرت و 
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رواج آن خلی یش از امد او بود و فوق مأمول موف رواج 
و اشاعه یافت و او را بمردم معرفی کرده ایشانرا از مقام رفع 
و بای نیع وی مطلع و مستحضر ساخت. مردم آنوقت فپسدند 
که سن پیر کیست و درجة علم و دانش او حيست . 

بدنوسله تواست قدری از بار بدبختی بکاهد و خود را تا 
اندازی محدودی آنیو ده نماید . شسی براحت بکشد و محتاج i‏ 
مردان نشود و منت آنا را نبرد. کاشانهٌ کوجکی را خریده و حال 
را ترجیح داد که در گنای که فقراء سکنی داشتند واقع گردیده 
بود تا همیشه ملتفت شود که سان افراد خانواده طیعی خود 
زندگی مکند و باغ وحش نیز نزديك بود تا از تعقب ندققانش 
و 

حه 3 همه تحر به‌های لخ این شد که « بر ناردن» اعتقاد 
کرد سعادت انسانی بر این منوط است که راه زندگی را جنانکه 
طیعت و نکوکلری اقتضا سمکند طی کنند و ره حنان روند که 
رهروان رفتند و شکوی هر قدر انتشار و توسعه پذیرد» باز در 
نظر هر فردی از افرادء مقام اول را دارا خواهد بود و کثرت 
اشاعه از قدر و اهمیت آن انسکاهد انسان باید با طبیعت همراهی 
کند و دست بدامن لحاج و عاد نزند با بر اين» از فکر 
جمهوریت که میخو است تسس گنف عدول کرده و همان کت 
و مکی کاو دا کین شاه وت اا 
زیست کرده در آغوش طبیعت شهد خوشی و داحت می جشدند 
و از مکوئی و اخلاق سادهٌ بسط متعم بودند» توصف نماید و 
نقان دهد که کنج آسود گی و گنج قناعت گنحی است» که 
دشمشیر مسر شود سلطانرا.» 

نا بر این کناب جاویداش (باول و ویرژنی) 
قدم بعرصة ظهور نهاده دلا دا مسخر و محذوب ساخت 
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و خواطر را فرفته و شفته داشت . قامت بر پا کرد و 
جرخ و چنورا بحنش آورد. در آن شب دحور معارق » ماند 
بارقهٌ نور و بمثابة فحر صادق بل نابش هور ظپور کرد و بر همه 
خامه‌ها و امه‌ها تاج و افسری نمایان گشت. این کتاب مبارك 
اتف ی رابود کک ل و شگنای و 
بخشاش مزین بودند سيراب نمود و ظبورش در تمام | قطار فراسه 
ری بز رگ بخشود و بلکه از عوامل re‏ محدد بود. جشم 
همگی را گریان کرد و دل هر خوادةٌ را بربان. قلوب مصبت 
زدگانرا باز بسوخت و کانون آنها را دوباره بر افروخت خاطر 
هر آدم حساس را بدرد آورد و عواطف فر کر را ح رکت 
داد. خوانده سنگدل » همینکه يك دو صفحه از آن را مبخواند » 
آه مکشد » و بعد از جندی» قطرات اشکش را محو و باك می 
کرد. هیچ خانوادة نماند که پسری برایش متولد شود مگر اینکه 
اورا باول بنامند و دحتری بوجود آید مگرانکه امش را «وبرژنی» 
بگذاراند . بزرکترین سبی که این داستان در خواطر مردم آنهمه 
تأر و قوذ داشت این بود که حوادش همه صحبح و واقعی ار 
و غیر از سق و ترئیب » هیچ چیزی موهوم و خیالی در آن نیست. 
مولف آن در مقدمه‌اش سگوید: «من داستان و افسانهٌ را فکر 
نکرده ام که يك زندگانی مقرون بکامرانی را که خانوادهٌ ادوپای 
در سان آن پابان داشته اند مثل و محس سازم بلکه میتوانم بگویم 
که اشخاص این روایت واقعاً در آن اقطار زندکی کرده و از آن 
خرمی و کامکاری که توصف کرده ام متمتع و متلذذ گردیدند 
و محمل اریخشان صحیح و راست است که بساری از احالی آن 
جزیره بر صحتش گواهی داده اند و جیزی غر از برخی جزشات 
که دارای اهمبت بست بر آن بافزوده‌ام .» 

قل از ظهور آن روایت» از درجه ایر آن در قوس مردم 
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پیشین گوئی کرده » کوید : 


«وقتیکه زميةٌ این حکایت دا دیختم خواستم درجة تأر 
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آرا در قوس خواتدکان» باختلای مراب و مشارب و آمالشان 
بدائم و لهذا آنرا برای بمضی خانمهای زیا و محلل خواندم 
و همه از کترت تأثر بگریه افتاده اشك از چشم خود روان کردند» 
و سس آثرا برای بعضی پران کهنه پرست موقر قرائت کردم 
و آنا بز گروان شدند و آوقت فهمدم که واقعاً آنرا برای همه 
مردم نوشته ام و این حکم ساکت صامت و تصدیق صریح مرا خلی 
خشود و راضی ساخت .» 

ولی این کتاب مستطاب که هام نطق و بان را تا آن 
اندازه‌ای بحنش در آورده کار یك روز نود بلکه تمر زحمات 
. طولانی و شحه افکار متمادی میود و سالا «برناردن» رنج برد 
و یا یکی قرو با ار کو فا هار وا دای ود 
فضای حققت آورد و آنرا جنان مایّد جوانی رعا و دلبری زیا 
آراسته و مراسته کرده بود که ګوٹی دست برودده او نود بلکه 
عمل طببعتی است که تخمپای خود را آهسته و آسوته افشانده و 
آنرا در سایه هی بروراند و همینکه موقع یون مرکا مرد 
دل و دیده دا مفتون مسازد و عاقل بصیر را بحرت ماندازد. 

سی مردم از او میرسیدند که چگونه نبه آنرا ريخته و پچه 
هچ آنرا با نمام رسانده است. بانہا سگفت : «برای شما همان 
بس است که از آن خوشتان مبآید و باين قسم سوالها پرده بر چشم 
بخود انکذارید ا لذت آن شادمانی که خودم احساس سکردم از 
شما مخفی و مستور نماند والا ماد کودکی هستد که جشمش 
بر گلی مافتد و دلش مخواهد که ترتیب صنع آنرا بداند و آن 
وقت آنرا ب رگ برک پراکنده میسازد و همینکه کمان سکند که 
بمقصود خود رسغه دیگر جبزی جلو خود نمی بند.» ولی حمال 
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وای آن کناب دلشدگان ناعنوق محقانه است ذیرا 
حنان از آن واله میشوند که جاره غبر از این ندارند که برسند 
کلن این تلف منف جکونه پوجود آمده و بحه طرز روئده 
و از کدام طبع وقاد و سر چشمة صافی آباری شدم و بحه یری 
از تأثیرات شبی نشو و نما کرده که اهمه سالهای سال شیم 
عن آسایش دلہا را زنده و رنك و جمالش طبایع را مسخر میسازد. 


بہار عالم حسنش دل و حان زنده مىدارد 
برك ارباب صورت راء پو اراب معنی را. 


ول اکر آنجه سگوید راست. است که هر مولفی در مان 
نوشته هايش ثل و مجسم میشود» باید بکوئم که اینگونه کلرهای 
بزرگ دفنه و خزینه در زندگی فو سنده اش هر حند حلقت 
«برناددن» برای وپسندکی نبود ولی مشاهده و تحربه و تدقق 
قلم او را نهد داده و پخته ساخته و وشکه زان د کی رنج آمز 
پاس انگیز او در جلو حوادث و و فایع باتها میرسد و روز کار آنرا 
به یری و انوانی مقرون مپساخت» هچ عوض و بدلی برای 
وحود او غر از آثار قلمش که در این کتاب سودهند هست » شود 
و .چا بر لین بعضی خواتدگان در بارة او گفته اند : «این داستان 
یادگاری از وینده نیست بلکه یادگاری جاویدان از زبان 
فراسوی است.» ولی این داشتان اکن جه زسنه‌اش فقط وصفی 
خشک و خالی از طبیعت میباشد اما خوانده آنرا تمام نسکند 
مگر اينکه از باد شوق و ذوق سرمست میشود و اشتهٌ تأثر را 
در وجود خود احساس میکند و این تأثر از ترتیب و توصف 
اشخاص با غرابت و بدعت داستان نیست بلکه از نوانای «پرناددن» 
پر وصف اخلاق دهانبان و عبارات جادو کر سحر آمیز و جاذب 
اوست که پرده از رخسار دلارای طبیمت پر داشته و صودنی 
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قدسی و ملکوئی‌را نا ابد بافی گذاشته است حنانکه یکی از 
خواتدگان آن از فرط طرب بخود شده» فربادژد: «من در 
انحا غبر از کاشانه‌های ساده و جوبهای گندهٌ خشن جیزی نمی 
بینم ولی در اطراش صورنهای خندان و دلهای شادمان و 
آدمهای کامران می بینم که همه بسعادت و بپبودی برخوردار و تا 
اعلیی درجه کامگار هستند.» حت اننکه شاتوبریان گفت : «سحری 
که از سطور این کناب مدرخشد جبزی غبر از عظمت و بز رکی 
نبست که از لهای نوسنده تراوش سکند و گویا مانند ماهتایی 
است که بر کوشه تنہائی که بکلها و ریاحبن مزین است میتابد.» 

شحه کشکش « بر اردن» پا روزژکار و ودی که 5 طالع 
و بخت داشت این شد که او غلبه جست و هوق بدا کرد و 
آنهاشکه او دا نمیشناختند به قدر و مقامش بی بردند و «لوی» 
شانزدهم نست بوی لطف و عنات و رزده و اداره باغ اتات 
و موز تاریخ طبیعی دا تحت سرپرستی وی نهاد و اکر چه انقلاب 
مشهور فراسه آن منصب را ازاو زایل کرده و او دا از آن نعمت 
محروم ساخت ولی ابلون بونابارت لطف و مکرمت در حق او 
میذول داشت و برئو عنات را بر سر او انداخت . تلخی زمان 
کذشته را از خاطرش زدود و نشان شرفرا بوی مرحمت فرمود. 
دیگر » دانشمند محترم هچ حاجتی بان نشانپای موهوم که در 
ایام صباوت میساخت و بخواب مدید نداشت و هر وقت ایلبون 
او را مدید مگفت : «ای برناردن ! داستان دومی را ا برای 
ما مینویسی ؟» 

بت کشت اسان اول و ویر ان٤‏ و اغرال ونم 
اش همین بود و وی در اول کرش مبگفت : «نا شکری مردم از 
یکیهای من » و اندوه و آلامی که از من جدا نمیشوند» و تنکدستی 
و نیستی و وسدی و بحارکی همه دست بهم داده اند که با من 


بحنگند و مرا از پا در آورند» صحت مزاجم را معتل و شعورم را 
مختل ساخته اند چنانکه هر چه بنظرم ماید دو برابر و متحرك 
است کویا پادشاه «اودیب» هتم که دو آقتاب را می بینم». بعد . 
از آن میگفت : «بدینطور » بعد از آنکه کشتی حاتم از گرداب 
حوادث صدمه‌ها خورد و رتحها برد» کنون دارد بآسودگی و 
آرامی ساحل سعادت و بپودی بش مبرود.» 

از غرایب اینکه مرحوم مبرزا آقا خان فقط کسی نوده که 
از نکارش دو سن سر | قتباس کرده و فلسوقی معروف روسی 
«تولستوی» ز در کتاب «حکایات مختصر» خودش آن داستانرا 
نوشته و محض تکمل دییاچه نگارش او دا ترجمه مبکنم. می 
فرماید : 

قهوه‌خانة سو رت 
ترجمه از تولستوی 

در شهر سورت هندوستان قهوه‌خانه بود که بساری مسافرین 
و غرو از جسع | قطار دنا در آتحا اجتماع نموده و وقت خودرا 
بمذا کره و صحبت مکنراندند. بك روز یك فر عالم ایرانی 
باون قېوه خانه آمد. این شخص نمام عمر خود را در تحصل 
علم الپی گذرانده و بخواندن و نوشتن کتب در آنموضوع صرف 
کرنه بود و سی در خصوص ذات واجب الوجوب تفکر کرده 
محلدات ضضمه خوانده و باندازهٌ نوشته بود که بالا خره حواس 
و عقل خود را از کف داده بکلی واله و برشان و حران و 
سر گردان شده و دیگر در اشات وجود الهی عقدنی نداشت 
و طریق ضلالت کرفته و در جادةٌ گمراهی قدم میزد و صراط 
مستقم دين را نرك کر فته بود. شاه که این مسئله را شنىده بود 
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ویرا از ایران تبصد فرمود. چنانکه کفتیم» این ملای پجاره مد 
از آنکه تمام عمر عزیز را بتفکر و تعمق در وجود مسبب الاساب 
گذرانده بود » بالا خره کرش به حبرانی و پریشانی کشده و 
بحای انکه شپید که شورش از کف رفته » همجو گمان منکرد 
که موجد وجدان وجود تدارد نا بتتظم کون و مکان پردازد 
و امور دنا را مرف سازد بلکه این کون و مکان همه خود آمده 
و دست صاعی 3 را نا فریده . 

این شخص بك غلام افریقائی داشت که در هر جا با او 
میرفت و همینکه آخوند در قپوه‌خانه داخل شدء غلام نزديك 
دروازه برون مانده بر شک در آهاب شست: و وتان را 
که اطرافش غلغله داشتند دور کرد . ملای ارانی بر مکی 
در قپوه‌خانه نشته فرماش داد جامی از اون براش باورند. 
و آنرا سر کشد. افبون مفز او دا بسرعت حر کت داد و دماغش 
جاق و کیفش کول شد. و او از مان دروازه با غلام خود 
سخن دانده گفت : «خوب ای ساه بدیخت ! حالا بگو 
به بینم که بگمان تو خدائی هست». غلام گفت «الته هست» و 
فوراً از مبان کمر بند خود عروسك کوجك چوبی دا یرون آورده 
گفت رانك خداتی است که مرا از روزی که بدا آمده ام حفط 
کرده. در ولات ما هر کسی درخت «فتیش» را که این خدا را 
از جوش درست کرده اند می پرستد و باو از مد و از او 
استمداد میحوید ایاه نصد و ایاه ستعان . 

این مذا کره و وه 
قپوه‌خانه بودند گردید و همه از پرسش خواجه متحیر گردیده ولی 
پاسخ غلام بر بہت و حبرت و عحب شان افزود. یکی از آنها 
که پرهمنی بود» همینکه گفتار غلام را شید روی بوی کرده 
گفت : «ای دیوانهٌ تیره مخت و ای ساه سه روزکار ! واقعاً اعتقاد 
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سکنی که خدا را میتوان در لای کمربند حمل و نقل نمود؟ بدان 
و آگاه پاش که خدا یکی است یعنی «برهما, و او از نمام دنا 
بز رکتر و برتر است زیرا که آنرا آفریده است. برهما خداوند 
قار و یکا نه کر دکاری است که برای برستش او بتگده‌ها را 
در سواحل رود گنگ ساخته و عابدان حققی او معنی . برھمنہا 
بعادت وی برداخته اند. اشان خداوند حققی را شناخته اید 
وکسی جز ایشان ذات او را ندانسته و بحققت کنپش پی نرده 
است . جندین کرور سال گذشته و انقلابات و تبدلات دست داده 
ولی مع ذلك این عابدان بر سلطه و اطلاع خود باقی هستند زرا 
خداوند حققی ی برهما ایشانرا حفاظت و معابد خویشرا 
حراست و از ملت محبوب خود حمایت و دين حنیف خویثرا 
ساعدت کرده. صراط مستقیم این است و داه داست همین . ذلك 
هو الدین امن .» 


برهمن اینگونه سخنان کفته و مسخواست همه را قانع و متقاعد 
سازد ولی یکنفر دلال بهودی که در آنجا حاضر بود» بوی جواب 
داده گفت : رخبر! مصد خدای حققی در هندوستان يست پلکه 
آنمملکت از همجو مسجد پا کی خالی است و خداوند عالم فرق 
برهمنرا حافظ و حارس نیست زیرا اله واقعی پروردگار برهمنان 
ست بلکه خدای ابراهم و اسحق و قوب است و هیج قومی را 
جز قوم محبوب و مطلویش یعنی اسرائلیان محافظت نمیکند و با 
هیچکس غیر از آنها لطف و محبت نمیورزد. از آغاز دنا تاکنون 
قوم ما محبوب الپی بوده و شفقت او را منحصر بخود نموده و 
اکر ما کنون در جمیم مالك دشا متفرق و آواده و در نمام 
اراضی پر اگنده و پاده‌ايم فقط برای این است که ما را مورد 
امتحان فرماید زیرا خودش وعده داده که روزی ملت حنفرا 
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در بيت القدس محتمع فرماید و آنوقت در هکل اورشليم (:۲) 
که اعحوبة دبای عتسق بوده » بکمال عزت و شرافت نابل میشوم . 
و یی اسرائل بر نمام ملل و نحل حکمران میشوند و زمام امور عالم 
را بکف خود مسگیرند. روزکار ایشان مقرون بشرافت و عزت و 
حال دیگران دوحار رذالت و ذلت خواهد بود. آن وقت حق بر 
کش فان موی ی مق شا انس وهی EU‏ 
ظاهر مىگردد. 

بهودی این حرف دا زده بگریه افتاد و میخواست باز سخن 
سراید که یکنفر راعی ایطالی که در آنجا بود کلام او را قطع 
کرده "گفت : «آنحه که مبگوشد صحیح نیست. نو واقاً یی 
اصافی و بداد را بخدا ست مدهی و او را ظالی غدار و جابری 
اپکار توصف مبکنی زیرا مکن يست که قوم تورا بیش از دیگران 
دوست بدارد و آنها را محبوب تر از سایرین بشمارد. خر ! 
اکر چه شناید راست باشد که در زمان پاستان و روزگار گذشتگان 
اسر‌اشلبان را گرامی مداشت اما کنون یکهزار و نهصد سال است 
که ایشان او را بغضب در آورده و وی آنها را مورد سخط و 
خشم خود کرده است. قر او در حق ایشان نازل شده و عذاش 
در بارهٌ [:پا شامل لهذا شرازءٌ قوست شان را باره کرده و ذل 
و ات کرت ررا باشان داده و آنا را در آفاق دا متفرق و آواره 
نموده و ادانی درحه سبادت و بزرگواری دا از آنا سلب فرموده 
لپذا دیگر کسی در دین آنها داخل نمیشود و جماعت بهود فقط 
در بعض نا ط معدود دیده میشوند. خداوند منان هچ برتری و 
رجحان صك از !فوام اسان نشان نداده و هر که را که می 
خواهد موز و رستکاری برساند و از آش جحیم و عذاب الم 
برهاند » در بغل کنیسهٌ کاتولك ماندازد زیرا در یرون آن کنسه 
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ا 
رستگاری "يست و آنکه این حرف را باور نسکند واقعاً سرش 
از عقل خالی است و مغزش از خرد نهی. كنيسة ما مظهر لطف 
خدای مپربان و منبع رحم و غفران است و هرکس از آن دور 
و مهحور باشد دوحار بدیختی و خسران.» 

ایطالی بدینطور حرف میزد ولی در این هنگامه» کشیشی 
پروستانی که بر حس صادفی بانحا آمده و در همان نزدیکی 
نشسته بود» دنکش پریده روی بکاتوليك کرده گفت : «جکونه 
میتواند بکوشد که رستگاری فقط بمذهب شما محصور و بدین 
و آن کاتولکی محدود است ٩‏ په جرت این حرف زده و 
گزای سکوشد؟ فقط آنهای رستگار میشوند که بر وفق انحل 
مقدس خداو ند عالم را عبادت کرده و بر حس مدلول و حققت 
آن کتاب و بر طبق اوامر مسح رفتار مبکنند لا غبر.» 

آنوقت رک که در ادارةٌ گمرك سمت مأمورت داشت 
و در قهوه‌ خانه بکشدن قلبان مشغول بود» با بك باد و 
بروت مخصوصی روی بعیسویان کرده گفت : «عقدهٌ شما در دين 
رومانی باطل و از درحه اعتار ساقط و عاطل است زرا دوازده 
قرن قبل از اين » دين مین سید الرسلین و مذهب رحمة للعالین 
آمده تمام ادیان و شرایع سابقه را منسوخ و لغو کرداند و قلم 
ای که اب کف اش وی 
دين حنف اسلام و طریق مف سبد الانام در تمام | قطار اروا 
و آسیا انتشار میبابد و حتی در ملکت چين که اهالیش منور المکر 
و ذکی اند داخل گشته است . شما خودنان ممگوشد که خداوند 
عا لم مپودان را مردود و مخذول فرموده و برای امات این مدعا 
مکوشد که بپودان در همه کشورها منکوب و از دست دیگران 
مغلوت اند و آئن ایشان هچ اشاعه و اششار نمباید ہا بر این » 
خوب است بدین باك و آئن تاباك سبد لولاك بگروید ذیرا دارد 
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سرعت برق در جہان پہن میتود و آفاق و الهس دا از نور 
مقدس خود روش میسازد. هکس جز پروان محمد عربی که 
خانم انسای الہی است بر ستگاری نایل نخواهد شد و از مسلمین 
یز فقط تابمین عمر از خطر و ذحمت سقر نجات میابند و اين 
مزیت برای پروان علی حاصل نمیشود زیرا دین آنا کج و آئنشان 
مموج است .» 

ملائی ایرانی که از شعان علی بودء مسخواست جواب 
بدهد و در مقام احتحاج پر آید ولی در این وقت مبان آن غربا» 
که از مذاهب و ادیان مختلفه بودند» مشاجره و مناظرهُ غریی 
دست داد زرا صارای حدشی » راما های » (۲۵) نت » اسمصلان 
و اش برستان در آنا بودند و همه آنبا دں ماهنت ذات واجب 
الوجود سخن رانده و در ترئیب ستایش و نایش او محادله می 
کردند. هر یك میگفت : «طریقت من صواب و موافق رآی اولو 
الالیات است و خدای حققی را در وطن من شناخته و بصادت اه 
برداخته اند». و مبخواست کلامش را هریاد و فنان انات کند. 
همهمه و هنکامةً غریی در آنحا دست داده بود ژرا همه در آن 
واحد حرف میزدند و جنحال سکردند. فقط یکنفر حنی از 
بروان «کنفوسوس» در آتحا بو د که در یك کوشه قموه‌خانه 
خزیده دم فروبسته ساکت و صامت مانده در این مباحثه شر کت 
و در ان منازعه مداخلت نداشت . در اتحا شسته حاهی مسخورد 
و کوش بحرف دیگران داده خودش جیزی نسکفت . ترك که 
او را در آتحا دید » وی توسل جسته کفت : وای حنی شکو کار ! 
البته نو کلامم را تصدیق خواهی کرد اگرچه کنون آسوده و 
فار غ 'نشسته و دم در بستهٌ ولی یقن دارم که اکر سخن برانی البته 
حرف مرا صدیق مسکنی و رای مرا صواب میشمری. بله وران 


(۲۵) عباد و ملایان تبت را میگویند . 


۰:۳ 9 UOC 


وطن عزیزت که برای استعافت و استمداد بنزد من ایند » همه 
سگوند که هر جند در ملكت جين مذاهب متعدده اششار داردء 
اما شما چینی‌ها دین اسلام را از همه بپتر و آثرا از جسم مذاهب 
بر نر میشمارید و با نهایت دضایت بدان مگروید. پس کلام مرا 
صدیق رما و رأی خود را در باب خداوند حققی و سمبر او 
بان بنما». دیگران 'یز کفنند : «بلی ! بلی !! بهل بینم که نو 
در آن موضوع چه فکر میکنی و چه عقیده داری ؟» 

چنی که عقاید «کنفوسوس» را تحصل کرده و بدان 
گرویده بود» جشمپای خود را بسته سر بتفکر فرو برده و باز 
حشمان را باز کرد و دستهای خود را از آستهن های فراخ لباده 
اش یرون آورده آنہا را بر سینه خود نهاد و با صدائی نرم و ملام 
و لېج ساکن و سالم كفت : 

«آقایان! بنظر قاصر من چنین میرسد که فقط غرود است 
که انسانرا نسگذارد در مسائل مذهی با یکدیگر موافقت کنند و 
طریق مسالت جوند. اکر مایل باشد حکاتی را که مصدق این 
مدعا است برای شما مبگویم. من در يك کشت انگلیسی که دور 
نمام دبا دا گشته بود از حبن آمدم و برای آب گرفتن در ساحل 
شرقی جزیرهٌ «سومترا» توقف کردیم و بخشگی باده شدیم. 
ظهر بود» و بعضی از ما که باده شده بودند کنار ساحل زیر 
سای درخت ارگیلی که جندان از قریة بومی مسافت نداشت 
نشته و جماعت ما از ملل مختلفه بودند. در حالبکه آتحا نشته 
بودیم » کوری انزد ما آمد. بعد ملتفت شدیم که او اصلا" 1 
وده پلکه سالبان دراز بر نور هور نظر مىانداخته و میخواسته که 
که ماهت آقابرا شهمد و سب و علت روشنای آنرا تشخص دهد 
و مدنی را بدین و یره گنرانده بود ولی تور آفتاب حشمہاش را 
خره و کود گرداند و او را بدان روز کار ساه شاند . لپذا او 
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در نور آفتاب واله و حران پود وهمی گفت آقتاب مایع 
یت ارفا گر مایع و سبال بود مکن بود که آنرا از ظرفی 
بظرفی دیگر بریزند و ماد آب از شدت باد باطراف می جندد 
و اکر آش بود هر آنه آب آنرا خاموش مسگردانند . دوح هم 
نیست زیرا بجشم دیده میشود ماده هم نیست چونکه بحنش نمی 
آید نا بر این حون دوشی آفتاب نه دوح و نه ماده است 
لہذا هچ نیست و وجود خارجی ندارد». بدینطور سخن میراند 
و چون همیشه بر آقتاب نگریسته و در ماهت آن تفکر کرده 
بود» نور بصرش زایل گردیده و عقلش بز معدوم گشته بود. و 
همینکه بکلی کور شد دیگر شکی برایش نماند که آفتاب در واقع 
وجود ندارد.. غلامی با آن کور بود که بعد از آنکه آقاش را 
زیر سایه تار‌جبل نهاد» منوه نا رکیل را بر داشته شروع کرد که. 
آنرا فانوسی بسازد ینی از دیشه ارکیل شل درست کرده دوغنی 
را از شيره آن موه بفشرد و تله را در آن نهاد. در حالنکه 
غلام باین کار مشغول بود» کور آهی از دل پر شور.بر کشد و باو 
کفت : «ای غلام! مگر وقتی که ممکفتم که آفتایی موجود نیست 
حرفم درست آبود؟ مگر نمی ينی که چه قدر دنا تیره و تار 
است ٩‏ باز مردم سگویند که آفتایی هست و ور مدهد و فروغ 
می بخشد. اکر جنبن است بکو بینم که آقتاب جیست ؟» غلام 
پاسخ داد: «من نمیدانم و کرم نیست که باين کلرها پردازم #لی 
میدانم که روشای حيست . انك. فانوسی درست کر دد ام که 
پدانواسطه در کوخهٌ خودمان نورا كمك و ساعدت مسکنم.» 

در انحا کک سیاه ار گل را پر داشته کفت : « آقتاب من 
اینست» شلی که با دستواره راه میرفت آنجا نشسته بود و همیکه 
این سخانرا شند خندید و گفت : «از قرار معلوم» تو در تمام 
عمرت کور بوده که تمسدانی آفتاب حست و نور کدام ولی 


] UNIONIST دب‎ 4 © 656 2 ۵۵3۵۵60 


من بتو میگويم که ماهیت آن چیست. آفتاب گوی آنشین است 
که هر صبح از دریا بر خاسته و هر شام در مبان کوههای جزيرة 
ما فرو میرود. ما همه آنرا بحشم خود دیده‌ايم و تو یز اکر يا 
بودی آنرا مدیدی .» 


ماهیگری » که این مذا کره را کوش مداد» كفت : «معلوم 
است که تو هر گز از حدود جزیره خودت رون رشه 
و از چہار کوشه این محل تحاوز نکرد؛ . اکر تو نز شل 
نبودی و ماتد من در قایق ماهگری یرون مرفی البته 
مداستی که آفتاب در کوههای جزيرةٌ ما فرو نمیرود بلکه 
همانطور که هر صبح ار دریا طلوع مسکند باز هر شام در دریا 
غروب مینماید ايرا که بتو ممکویم صحبح و حق و صریح است 
و هر روزه آنرا بحشم خود می ینم و هیچ شك و شبهی ندارم». 

یکنفر هندی که در حماعت ما پود کلام او را فطع کرده 
گفت : «واقعاً تعجب مبکنم که آدم معقولی چنین حرفی بزند و 
اینطور سخن گزاف و جرد و پرند بگوید. این چه مزخرفات 
و هذیانی است که میافی و چرا بی تعقل و فکر دروغ قالب 
میزنی ؟ گوی آنشن جکونه میتواند در آب فرو رود و خاموش 
نشود؟ آقتاب گوی آنشان نیست بلکه خدایی است که اسمش 
«دیوا» )۲٩(‏ میباشد که همواره در کالسکة اطراف کوه طلای 
موسوم به «مرو» (۲۷) میتازد و بعضی اوقات افاعی منحوس 
«داکو» (۲۸) و «کتو» (۲۹) بر «دیوا » حمله آورده ورا می 
بلعند و آوقت زمان دوحار یں کی و تاریکی میشود ولی مرتاضان 

Deva )۲۰(‏ بزبار سائسکریت یعنی آسمانی وا بمقیدۀ هندو و بودائی یصنی ارواح 
نورانی, و خدایان کوچك هستند که غالبا نافع میباشند و در افسانذ ایرای این کلمه را بر ارواح : 
خبیئه و دیوها اطلاق میکنند و زرتشت میگوید که اهر عن دیوها را آفریده . 


(۲۷) مرو ۲۵۲ پادشاه کوهپاست" بعقیده هندویان . 
.Ketu (4) . Ragu (1۸)‏ 
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دعا ميخو ا ند و وردها بر زبان میراد و تحات ردیوا» را از دای 
و جان میخواهند و لپذا آزاد میشود. فقط عضی عوام کالا تعام 
و ادامهای خرره‌س » که مانتد عنکوت از لانه خود يرون نر لته 
و از حزرره خود بای بخارج تهاده اند» کمان دارند که آفتاب 
عالتاب فقط برای کشور ایشان میتابد و دیگرانرا از نور خود 
بهرمند نمیسازد. زهی صور باطل خپی خال محال ۱!» 

| خدای کشی مصری که آنحا حاضر بود ژبان بگفتگو بگشاد 
و گفت : خير ! خبر!! سرکار یز بخبر تشریف دارید و حققت 
وا قم را نداسته اید. من بکرات و مرات در دریای احمر سفر 
کرده و کنار سواحل عربستان عبور و به مادا کاسکار و فلسان مرور 
نموده‌ام . آفتاب در تمام دنا میتابد نه فقط در هندوستان» و بر يك 
کوه نسکردد بلکه در شرق اقصی عقب جزایر ژابون طلوعکرده 
و در غرب اقصی پشت جزایر انکلیس پائن میرود. از ارو 
ژاپونبان کشور خودرا نیپون یمنی مولد آقتاب مینامند و من از 
اهن قضیه بخویی آکاهم و از مرحوم جدم هم که تا منتهای بحار 
سفر کرده بود شنده‌ام.» ` 

میخواست باز سخن بر اند که یك فر ملاح انکلیسی سخن 
آو را بریده گفت : «هیچ علکتی ليست که مردمش ماند انکلستان 
از حر کات آقتاب اطلاع و وقوف داشته باشند» و بطوریکه ر 
کی در انگلستان مىداند » آقاب هیچ حا طلوع نکرده و هچ 
جا فرو نمیرود بلکه هماره بدور زمان می گردد. ما از این مله 
یقبن داریم و آنرا جای شك و شبہه نمی شماریم زیرا همین حالا 
خودمان اطراف دا گشته‌ایم و در هچ مطه با آفتاب تصادم و 
تصادی نکرده‌ايم. بهر جا که رفشم هما نطوریکه ایحا واقع میشود» 
آفتاب در بامداد طالع و هنگام شب غاب و تا دید میشود.» 

شخص انکلیسی حویی گر فته و روی رمل جندین دائره 
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ا سعی کرد حر کن آفتاب در آسمان و دوران آن را در 
کرد زمین توضح نماید ولی توانست جنانکه باید و شاید از عهدء 
آنکار بر آید و بربان «معلم » اشاره کرد گفت : «ان 
شخص پبشتر از من در ان خصوص اطلاعات دارد و بہتر مبتواند 
از عہده توضح آن بر آید.» ربان کشتی که آدمی زيرك بود همی 
بان مذا کره کوش مداد تا اینکه این سؤال از او کردند. | کنون 
هر یك از حضار باو نوجه کرد و وی.گفت : «شما همه یکدیکر 
را بحادهٌ ضلالت دلالت مىنىد و خودتان بز گول خورده اید. 
آفتاب بگرد زمین تمیگردد بلکه زمین دور آفتاب گردش میکند 
و در هر بيست و چپار ساعت يك مرتبه هورءٌ حرکت خود را 
طی میکند و این حالت ه ها در ژاپون و هسين و سوماترا که 
حالا در آنحا هستیم دست مدهد پلکه در افرقا و ارویا و آمریکا 
و بساری مالك دیکر یز حال پدیمنوال است. آفتاب فقط برای 
یك کوه انسدرخشد و نور خود را بر یك دریا یا یك جزیره و حتی 
بك زمین نمافشاند پلکه سایر سارات را یز ماد زمن خودفان 
مور و متفض مبکند. اکر بحای اينکه بر زمنی که روش 
استاده اید نظر اندازید به آسمان نگاه الته همگی این 
حققت را داسته و دیگر گمان نسکند که آفتاب رای شما اا 
وطن شما فقط نور افثانی سکند. آن ربان پر که خلی 
با قطار دا سفر کرده و درباهارا نور دیده و سرد و گرم روز کار 
جشده و سی بر آسمان وستاره‌ها نگرسته بود» چنان سخن میراند. 

بعد از آن چینی یرو «کنفوسیوس (۲۰) میگفت : «غرور 
است که اختلاف و فاق را سان بشر ماندازد و آنها را بدینطور 
مفلوك و بدیخت میسازد. کب است که مايه این همه بدیختی و نکیت 


Confucius (°)‏ حکیم مشهور چینی است و ۵۰ه سال پیش از مسیح متولد شده 
فعلیمات او در مملکت چین نقوذ زیادی دارد. 
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شده و شاد انسائیت و آدمت را پر انداخته. همانطور که در 
موی OE‏ ای OS‏ تج عضو دای او ال مر 
عقاید مختلف و مسالك متباین دارند و هر يك طرهی مخصوص 
و آئنی بخصوص میگیرد. هر فردی از افراد بشر مایل است که 
خدائی داشته باشد و او را بکشور و وطن خود منحصر و محدود 
سازد. هر قومی سخواهد که ذاتی دا که تمام دنا گنحایش 
او را ندارد در معاید خود محوس سازد و دیگرانرا از مض وجود 
وی محروم نماید. آیا هیچ معبدی میتواند با آن هیکلی برابری 
کند که خداوند عالم خودش آنرا ساخته تا جمیع بشر را بك 
دين و مذ هب متحد نموده و انما دا از جاده شقاق و هاق بر 
گردانند؟ تمام معابد دنا بر نهچ همان هبکل که مر کز و هیکل 
الپی است ساخته شده و هر هکل جشمه و فربانگاه و مذبح و 
سقف و جراغ و صاویر محسمه‌ها و کتیبه‌ها و کتابهای قانون 
و قربان‌ها و عابدان مخصوص خودش دارد. ولی کدام مد 
حشمه مانتد او قانوسپا و سقفی ماد آسمان و جراغهائی مانتد آفتاب 
صف النهار و ستارگان دارد و کدام هکل میتواند با ذوات بشر 
- که زنده مانده و با یکدیگر محت ورزیده و همدیگر را تعاضد 
و کافل سکنند» برابری نماید؟ در کحا کتاب فانونی بآن 
وضوح و روشنی هست که با وجدان او همحشمی و برابری 
کند؟ کحا میتوان صحف الطاق الهه دا ماتد آن برکات و نعمی 
که برای سعادت بشر انتشار و تعمم داده دا کو کدام فربانی 
بایةٌ آن فداکاری مرسد که مردها و زنهای شکوکار در پار 
یکدیگر سکنند؟ جه قربانگاهی میتواند با دك آدم خویی برابر 
شود که خداوند قربان را در آن می‌پذیرد؟ هر قدر علم آدم. 
در ذات باری بیشتر شود بہتر او را میشناسد و هر قدر او را بهش 
شناخت بوی نزدیکتر مشود و از الطاف و دحم و شفقت و اسان 
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دوستی وی بشتر اقتباس مسکند. لپذا کسکه آفتاب عالتاب را 
بخویی می یند اید بادم موهوم پرستی که فقط بك شعاع او را 
در بت خود می بیند تحقیر کند و حتی آباید آن کافری را که کور 
شده و بکلی نمیتواند آفتاب را بیند مکروه و حقبر شمارد. افراد 
بشر باید با یکدیگر اتحاد و افاق کنند و بداتواسطه مصاب 
زند کی را تشف داده و بسط زمن را بك نوع. بهشت برین 
ساژند. کافه ناس باید اختلافات مدهی را کنار گذارده و در ع 
برستی و اسان دوستی بر یکدیگر سقت جوید. 

ذلت اولاد آدم ی خلاف 

ز اختلاق است اختلای است اختلاف 
چینی مرید کنفوسیوس باین نېچ سخن دانده و نمام آنهایکه در 
قروه‌خانه نشسته بودند ساکت و خاموش مانده حرفهای گراننهای 
او را شنیده و دیگر منازعه نمکردند که گدام دين بر حق و 
کدام مذهب صحیح است .» 


وکح 


شرے حال میرزا آقاخان کرمای 
انگارنده کتاب «هفتاد و دو ملت» 


علامه دا نشمند برو سور «ادوارد برون» در کتاب خودش 
«انقلاب ایران» (ص 4۰۹) شرح ذیل را در خصوص او مینوسد : 

میرزا آقا خان که اسم اصلیش عد الحسن است سر مرزا 
صدالرحم از اهالی بردسیر تزديك کرمان بود و در سنةٌ ۱۲۷۰ 
هجری متولد گردید. ریاضیات و علوم طبیبه و فلسفه دا فرا 
گرفته و زبان فرانسه و ترکی و قدری انگلیسی دا نز تحصل 
کرد. در سال ۱۳۰۳ نظر بتعدیات و مظالم حاکم کرمان» سلطان 
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فا و اضر الکو ان اوت موی اجره 
SNES‏ وی وان NES‏ وبا کر 
خدمت خود ایگاه بدارد ولی میرزا آقا خان زند کی و حات 
ندیمی را مکروه شمرده بطهران شتافت و از آنحا با شخ احمد 
روحی کرمانی به اسلامبول سفر نمود. مدئی در آنجا جزو 
اجزاء جريدة اختر بود و با سد جمال الدین آشنایی بهمرسانده 
و باتغاق وی برای پدار ساختن ایرانان و تروص انحاد اسلام 
کار سکرد.تاریخ منئوری موسوم 4و آنه سکندری » تألف کرده 
و تاریخ دیگری را پر وزن شاهنامه بنظم آورده به «نامهٌ پاستان» 
موسوم انمود و این آخری دا در سال ۱۳۱۳ که در محش طرابزون 
پود با تمام رسانید و در ابات اخره آن ذدکری از آن واقعه 
سکند. دو سال مد از آن که مو لف بدرجهٌ شهادت رسد » 
فرمافرما امر کرد این منظومه را طبع کنند و بضی اپات را که 
کمان سکرد خطرناك است از آن حذف کرد و ضمیمه‌ای را 
موسوم به «سالاریه» که از قلم شخ احمد کرمانی دیگر متخلص 
بادیب بود با ان جاپ نمود. مصنف تاریخ بداری ایرانان قطعات 
مفصل از منظومانی که حذف کرده بودند ذکر سکند و میرزا 
آقا خان با نهایت حریت از افکاد خودش راجم باتحاد اسلام و 
شرنی که از اصرالدین شاه. داشته سخن مراند. ابات ذیل که 
نماندهٌ افکار اوست برای نموئه کافی است : 


تو تا پاشی ای خسرو امور 
پويژه که باشد ز دوشن دلی 
یکی نامداری ز ایران منم 
قلم دارم و علم و فرهنگ ورای 
بگاهی که آمد نمیزم پدید 
ز کی نتم بجز داسی 


مرنحان کسی را که دارد هنر 
بجان دوستدار نی و على 
که خو کرده در جنك شیران تنم 
واد بزرگان و فر همای 
روانم بداش همی بد کلد 


و کی 


۵2۵0۵ 0/۵۵60 و3 240 و3 هت 202 e ۱ OCU‏ 02/202 0206 ۵/۵ 00۵۵/۵۵۵۵ 20 


همه خير اسلاتان خواستم 
همی خواستم من که اسلامبان 
همه دوستی با هم افزون کنند 
مر اسلامبان را فزاید شرف 
در اسلام آید فر حسد 
شود ترك ابران و ایران حو ترك 
همان -ڼز داتدگان عراق 
ژ دلپا ز داند این که زود 
وزان پس بگیرند کی بزود 
اھا حند. آزاده هرد کزین 
روانه نمودم سوی عراق 
شروی داداد حان آفرین 
ببخشد حسن اثر نامه ها 
سباسم ز بزدان وروز گر 
نوشتند ز ایران و هم از عراق 
همه جان فدای شریمت کم 
گذاریم قانون بگانگی 
از این س همه کفرسازيم پست 
کسی از سلاطین اسلامبان 
و اتکی :سل ا بگاه اش 
مکر اندرین عصر کآمد پدید 
کرت زین بد آمد گناه مذست 
بر این زاده‌ام هم بر این بگذرم 
اکر شاه را بود حسی نهان 
و گر از مسلمانیش بود بهر 


دلم را شسکی با راستم 
بوحدت پندند یکسر ميان 
ز دل کین دیرینه یرون کنند 
شاق و جدائی شود پر طرف 
یکی انحاد ساسی پدید 
نماند دوئی در شهان سترله 
بسلطان اعظم کنند اضاق 
نگویند سنی و شعی که بود 
ز حان مخالف بر آدند شور 
شنم بس نامپای متبن 
که بر خیزد از عالم دين شاق 
همه پر هادند امضا برن 
که خام و یخته نبد خخامه‌ها 
که این تخل امد شد بارور 
که از دل پئستیم گرد قاق 
بان اسلار, یستا کنم 
بىگیریم آن فرزانگی 
باریم گیی سراسر بدست 
ز صاسان نا شماشان 
موفق نگردید بر این شرف 
چنن طرح محکم ز رأی سد ید 
که این شوه آئن و راه مذست 
و زین فخر بر جرخ ساید سرم 
مرا ساختی بی ناز از جهان 
یکی مرا شپره کردی بدهر 
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چو در خون او جوهر شرك بود 
پشبزی به از شهریاری جنن 
مرایم دادی که در اردبل 
ز کشتن ترسم که آزادهام 
کسی بی زمانه یکیق نمرد 
میرم از ان پس که من زنده‌ام 
2 

بگوش از سروشم بسی مژده‌هاست 
ہس از مردنم هست ایند کی 
نصیب من آباد تحسین بود 
پس از من بکویند ام آوران 
که کرمائی راد با کی ناد 
پس از سیزده قرن پر اختلاف 
بتو حد دعوت نمود از دو 
مرا آید از مشتری آفرین 
درودم ز منو رسائد حور 
بدوزخ بمانی نو ټره روان 
نشینند و گویند پیران راد 
که شه اراو بدی‌بار کفر 
کساننکه وحد دين خواستند 


بازرد و اسرد و از خود براند 


توای‌شه جنان راه دين سد مکن 
که ناگه بر آدی دلم را زجای 
بگویم سخهای نا گفتتی 
که چون بود بخ و بار قحر 


~~ 
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ز توحید انلام خشمش فرود 
که ه کیش دارد نه آئن ودين 
ثم دا بزنحیر بندی جویل 
ز مادر همی مرك را زاده‌ام 
مرد آنکه نام بز ر گی سرد 
که این طرح توحید افکندهام 
دلم کنج کوھر لم اژدهاست 
که جاوید باشد مرا زندکی 
ترا پپره همواده فرین بود 
سرایند با یکدیگر مپتران 
همه داد مردی و داش بداد 
نمودار کرد او ره اثتلاف 
سحد از کژی و جا دوئی 
که بودم فداکار دين مان 
هم از آسمانم فشاتد نور 
نمت لع آ ود ز سر و حوان 
بنیکی نارند نام تو پاد 


از او گرم گردید بازار کفر 


بدرین مقصد قدس بر خاستند 
بگیتی بجز نام زشتی نخواند 
وخبره همی نام خود ید مکن 
همه دودمات بر آرم ز بای 
پستیم گپر‌های فا سفتتی 
حگونه بشام آوریدند ن 
را یک نو 
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مرا هست تاریخی اندر اروپ بقوت فزوتو ز نوب کروپ 
مادا که آن امه افشان شود که بخ و بارت پریشان شود 
همان به که خاموش‌سازی‌هرا ‏ از کله فراموش سازی مرا 

در همان کتاب (ص ٩۳‏ پروفسود برون دساجه‌ای را که 
مستشرق انگلیسی کول «فلت» (۳۱) بر ترجمهٌ فادسی «رحاجی 
پابای اصفهانی » تلف شخ احمد روحی نوشته است نقل مې 
کند و اکر چه موضوع آن دیاجه همان شخ احمد است ولی 
حون بعضی اطلاعات بز در مورد مرزا Î‏ خان دارد» ترحمه آن 
مبادرت میکنم. مبگوید : 

«متر جم فارسی این کتاب که تصویر او را در اولان صفحه 
درج کرده‌ايم » مرحوم حاجی شخ احمد کرمانی پسر ملامحمد 
جفر یشنماز است. شرح حالش مختصر » ولی حزن انگیز است. 
او از طایفاٌ باه بود و عربی دا در کرمان تحصیل کرده باصفبان 
مسافرت نمود و در آنحا میرزا آقا خان کرمانی که او هم از آن 
فرقه مکروهه (يا ضاله) بود بوی ملتحی گردید. در سنه ۱۳۰۵ 
هر دوی آنها باسلامول رفتند که لغات خارجه را پاموزند و در 
آنحا شخ احمد که معاش خود را از تدریس السنهٌ شرقه می 
گذراند» قدری انگلیسی و فرانسه و ترکی غریی دا فرا گرفت 
و بساعدت مرزا حیب اصفمانی حند کتاب را از فراشسه و 
انگلیسی که از آتحمله حاجی بابا و ژیل بلاس بود بفارسی ترجمه 
کرد و جند کتاب را در حکمت صلف. نمود. رقش مبرزا 
آقا خان مدير زیردست جریده «اختر, بود که کنون موقوف 
شده و اگر حه در اسلامبول اشقار مییافت و در هندوستان 

(۲۱) غاھرا «کولونل فیلت » ۴۸1٥٤٤‏ 61اه اطلاعات خود را از اشخاسی تحصیل 
کرده که بابې نبوده اند و حتی کلمة «مکروهه» را نیز از ایشان اقتباس کرده ولی معلوم است 


که شمردن سید جال‌الدین در عداد رژساء باییه غلط فاحشی است و بعید نبست که بعفی 
از آنما حض اینکه خودشان اهمیت بدهند سید را از چلة ارکان و بزرگان خود قلم داده اند. 
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و ایران خلی رواج داشت این دو رصق » دو خواهر را که 
دختران رئیس باییه میرزا محیی مازندرانی (که نرد بایه بصبح _ 
ازل معروف است) بودند » مزاوجت کردند . وقتی که شخ احمد 
و میرزا آقا خان در اسلاسول بودند » مأمورین اران ا را 
بدسائس و انتریگ مت کردند و بامر سلطان عثمانی محا کمه 
شم و هقی از . نهد کون سلطان یرای آن الا 
و خسارت با صد تومان باشان | نعام داد . مد از آن از ریس 
بایی دیگر» سد جمال الدین » متابمت کردند و ارادت ورزیدند 
و سس مظنون شدند که محر قتل اصر الدین شاه بوده اند. و 
با وصف اينکه از انباع این پیشوای مذهی بودند معذلك‌مراسلانی 
به محتهدین ایران نوشته تأکد کردند که قود و اختلافات مذهی 
AOE ENES‏ و با نان ات و از مظالم 
اجاف مقاومت کنند. این مرآسلات‌را مأمورین ايران بدست آورده 
و از سلطان تقاضا کردند که نویسند گانش را تسلیم نماید. و او 
نیز اجابت کرد ولی در حالنکه- ایشانرا بایران مبردند» سلطان 
نلگراف کرد که آنها دا در طرابزون توقف کنند. مف باشا 
سفیر عثمانی در ایران که مسخواست برای ادای رىك و نیت در 
موقع سال پنجاهم سلطنت بدربار ایران برود» مآمور بود که موقع 
را غننمت شمرده از ناصرالدین تقاضای نحات آنها را نماید. مشار 
الله توانست این خواهش را ابلاغ کند زیرا چند روز قل از 
جشن پنجاهم» اصرالدین شاه بدیخت در بقعةٌ عد العظیم مقتول 

این قتل روزگاد شخ احمد بحاره و رصق بدیخت او را 
شاه ساخت و اوامری صادر شد که آنا را از طرابزون به طهران 
برند ولی هحوقت بمقصد خود نرسدند زیرا تلگرافی از طهران 
به نیریز رسد و آن دو قر را خفة در مطیخی بحضور حکمران 
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سرپریدند و میگویند که حاکم مشار الله چنان از مشاهدٌ آن 
حأ دوه متاټر گردید که بگر به در آمد. این فصایی را در روز 
۽ صفر ۱۳۱٤‏ مرتکب شداند و نعشہای آنها را بعد از آن در جاهی 
افکنداند . مادر شخ احمد و مادر رقش که دو هر زن سواد 
اند» کنون (نومر ۹۰۲) در کرمان هستند و خی ندارند که 
هنوز فرزندان ايشان در اسلامبول زنده و سالم نیستند و «عدم 
کار از کرت شاه شمه ال 

اکر جه انتساب عارضی که میرزا آقا خان با صح ازل دا 
کرده بود» مکن است تا درجۀ سب بشود که او را پاپی شمارند 
ولی این بنده پحہانی جد معتقدم مقار اله آدمی آزاده و از هر 
گونه تعصات مذهی فارغ بوده است زیرا اولا" از بعضی تقات 
که شمادتشان خلی معتر است و با او معاشر بوده اند شنده ام 
که میرزا آقاخان این فرقه را گاهگاهی تخطه مسکرده و از 
آنها بری سحسته و انا کتب مهم او که نسخ خطی آنما بعد از 
فونش در بعضی ولایات ایران انتشار بافته بہترین دللی برای ابات 
این مدعاست. کتاب صد مقا له اورا خودم داشتم و در حندین 
موضوع از آن فرقه بد گفته و آنها را مکروه شمرده است . ولی 
الان ارا موجود ندارم. اما وسه مکتوب » او موجود است و در 
چندین موضع از بابه انتقاد گرده مثلا" میگوید : (از زبان پیغمیر) 
«اين است خلاصه اسلام که باو سعوث بر عرب شدم و دینی را 
در آنان تکسل و شرف و ترقی و سعادت انشان را تحصل 
نمودم . اللوم اما لکم دینکم گنت جز همان دين ساده و 
آئین حق که در عصر من در مان امتم بود» باقی مذاهب مخترعه 
مانتد سنی و شیت » خادجی و دافضی » صوفی و شبخی » بابی 
و حنفی » و مالکی و زیدیء و اشعری و معتزلی» تماماً باطل 
و از ملت اسلام حارج و از حلقه امت و دايرهٌ تریبت من ورون 
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اند و همه آنا بدعت در دین و انحراف از صراط مستقیم است. 
من که رسول خدایم از آنها بزادم.» 

باز مینوسد. 

«طایفهٌ باه جماعتی اند که طاقت کشیدن بار شریمت عربی 
و بار سرپارهای امام على نقی و کوله بارهای شخ احمد احسائی 
را ماورده طناب را پریده از زیر بار مذ هب شیعه که واقعاً ۷ 
پتحمل است یرون خزیده ولی از خری و حماقت بزیربار عرفان 
قلنبهای سد باب رفته اند که غصنی است از همان دوحه و گرده 
امست از همان اقشه. ایشان دا بای منگو یند و تکفر نموده و 
سکشند, باز بعد از آن که شر حی مفصل موّثر از کشتارهای 
باه در طهران مینویسد» میگوید : 

«ای جلال الدوله ! عرضم از این اصل روضه خوانی برای 
طايه باببه نود بلکه مقصودم مرشه خوانی برای ملت ابران است 
که طبعاً خونریزیهای حکومات ظالمانة متمادیه و عرق وحشکری 
عریی ملت انح بی آزار ایران را ارذل و خونریز تر و لخونخوارتر 
از تمام ملل عالم کرده است.» 

انا تماما ابت سکند که این شخص ارادتی به بابه نداشته 
است بلکه جنانکه کفتم آدمی آزاده بود و فقط ترقی ملك و ملت 
خود را مسخواسته است . با طبقه عرفای ایران خلی مخالف بوده 
مثلا" در يك موضع که در موضوع «حکمت» حرف مزند و به 
تحصلات خود اشاره سکند میگوید : 

«ای حلال الدوله ! سل دارم جند کله از مادر عروس معنی 
میرداماد س آنکه صف ایران دا باد داد» عرض نمایم این مادر 
مروس ۶: خنانکه از پیش و مبملات. محکمت. بوانان و 
خزعلات مرئاضان هندوستان و خرافات کېنه و دسائر و اساطیر 
ایرانبان را با موهومات حبات تازیان بهم ریخه و در آمیخته و يك 


646 5 ۵5/۵۵ 30 ۵0/00200600 320/000 ۷ ۵60606000650 2030060000525203 12 000 


آش شله قلمکاری در ديك دماغش بشرارهٌ آتش وهم پخته که 
ابداً معلوم نمیشود مزه این شش چه و طعمش کدام و مرآن را جه 
تام » نه من و شما در این آش حیران و سرگردانم امام غزالی 
و فخر رازی و ابو على هم متحیر شده اند ولی گمان فرمائد 
که منم از این آش تخورده ام با مزه اش را تحشده ام بحان 
عزیزت که بيست و بنج سال تمام بالاتصال قوت بومهٌ من از اين 
آش بود هر کاه بخواهم شرح پختن و ساختن آن را بدهم در 
دنا مکن يست » مگر یا با شما در عالم هورقلبا يا بطى الارض 
بشهر جابلسا و جابلقا برویم و با شما خود برابر سوار شده به پشت . 
کوه قاف ععنی ایران تشرف باورید ...» 

گمان نرود که نگارنده از نقل این مقولات مسخواهم که از 
فرفهٌ بابه انتقادی کرده باشم بلکه مقصودم اظهار حقایق تارسنی 
است و با هیچ فرقه و مذهب تراع و جدالی ندارم. 

آقای ناظم الاسلام کرمانی شرح مضد ذیل را در کتاب هس 
حودش راجع بمیرزا ۳11 خان و دو اهر رهق شېد او مینو 

میرزا عدالحسین خان معروف بمیرزا آقاخان پدرش مرحوم 
آقا میرزا عبدالرحیم پردسیری بود. بردسیر از بلو کات کرمان 
است مادرش صده مرحوم میرزا کاظم بن میرزا محمد نقی مظفر 
علاشاه است . 

تو لد وی در سنه ۰ هحری واقع شاه در کرمان مشغول 
تحصل بود ادب کاملی شد در علوم ریاضی و طبیعی بهره وافی 
برد و از کشت الپی تصیب کافی بدست آورد ژبان فارسی و 
ثرکیرا بخوبی مدانست زبان فرانسه و انگلسیرا باموخت در 
سنهٌ ۱۳۰۲ از تعدی وطلم اصرالدوله سلطان عدالحمید میرزا 
هحرت کرده باصفهان رت و حندی شاهزاده طل السلطان مسعود 
میرزا اورا نگاهداشت و سخواست که همواره مصانحب خودش 
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بدارد میرزا آقاخان سر بو کری فرود ناورده دوانهٌ طهران شد 
و پس از چندی بمصاحبت شخ احمد روحی کرمانی باسلامبول 
رفته زمانی در ادارهٌ «اخت» خدمت بعالم معارف مینمود و در آن 
صفحات مرحوم سد جمال‌الدین اسد آبادی مشهور بافغانی را 
ملاقات کرده جاذب و محذوب شدند (ذره ذره کاندرین ارض و 
سما است » جنس خود را همحو که و کپربا است) و همت در 
پداری ایرانان کردند» للا" و هارا هان مصروفی نحات 
دادن ایرانان بود از قد رقت و عبودیت سلاطین مستّده لوایح 
و خطابات زیاد وشته و بایران مفرستادند و اغلب از تألفات و 
منشات میرزا آقا خان بود و مقاصد خود را در ضمن کتب تواریخ 
و رومان و اشعار لوشته منتشر مک رد ند ایحاد دول اسلامی را 
مدعی بودند و تأسیس قانون اسلامی را خواهان و در بر کندن 
ریشه اسشداد محد و در زایل کردن رسوم طا لا به محتېد بو دند 
و از تألفات میرزا آقا خانست تاریضی شری موسوم بآمنةٌ سکندری 
و دیگر نظمی موسوم بامةٌ باستان که در سنهٌ ۱۳۱۳ در محس 
طرابزون تألف کرده جنانحه خود کوید: 


ز تاریخ هحرت پس از يك هزار جه پر سصد و سیزده شد شمار 
ز شمان کذشته همی روز ده مطابق باجا زاسند مه 
که بایان شد لین نام بر دار گنج سکماه بر دم در انکار رنج 
ساسم ز یزدان پیروزگر که این نامه نامی آمد به سر 
غرض بود تاریخ نی شاعری که طبع من از شعر باشد عری 


بوژه که بودم ولد اسدرون حه لطلف آید از طبع دی برون 


بالحمله تاریخ انظمی مرحوم آقاخانرا فرمانفرما سالار لشکر 
در سنه ۱۳۱۵ فرمود بعض اشمار آنرا که در آن ایام نا مناسب 
بود بر داشته و از ظهور اسلام "۳ حلوس مظفر الدین شاه شخ 
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احید اد رها پروزن و سك جلد اول بنظم کرده سالار به 
نام هاد و بطبع رسا ده نگارنده آنحه از آن کتاب بر داشته اند 
بدست آورده بعضی اشعار آثرا که مسج غرت است در فصل 
آخر مقدمه مینگارد و شر آنرا علاء اللك بطبع رسانده و در طبع 
آن زحمت و مخارج بزرک و گزافیرا بر خود گرفته و مرحوم مبرزا 
جپانگیر خان مدیر صور اسرافیل در تصحیح نسح آن خلی رنج 
برده در واقع میتوان كفت علاء اللك جبران نستیرا که باو 
مداد ند نمود و دوح آنمرحوم را شاد و از خود راضی کرد د 
از قرار مسموع اساپ گرفتاری ایشاثرا در اسلامبول علاءا ملك 
فراهم آورد و بسلطان عثمانی سلطان عدالحمد خان عرضه 
داشت شورش ارامنه که در سنهٌ ۲۴ در اسلاسول رزوی داد 
بتحريك سبد جمال‌الدین و میرزا حسنخان خبیراللك جنرال کونسل 
دو لت علمة اران و مرزا آ5 خان کا و شخ احمد ردوحی 
است ۳ بواسطه مکایب و وشتحات در ایران هم بعض فتنه‌ها 
کر دہ اند و دور نیست در ايران هم حادنه اهاق افتد و از سد 
سندی دست امد لکن بعضی وشتحات مرزا حسنخان و مرزا 
آقاخان و خط شخ احمد روحی بدست آمد لذا این سه هر را 
بطرابزون فرستاده در آنحا حس کردند تا ماه ذی القعده ۱۳۱۳ 
که اصرالدین شاه بر مرزا رضای کرمانی مقتولشد باز سفیر 
اران حلوه داد مرزا رضا ټتحريك ایا بوده که مرتکب لین 
امر شده است . حون مظفرالدین شاه بطهران آمد و تخت نشست 
این سه قر را از طرابزون ریز آوردند و در نریز بأمر ولعهد 
محمد علبمیرزا در سنه ۱۳۱6 مقتل رسانبدند چنانکه در ذیل حالت 
شخ احمد روحی ذکر شده است. 

حاج شخ احمد روحی پسر دوم مرحوم شخ العلماء آخوند 
ملا محمد جعفر کرمانی طاب ثراه در مجاری سنه ۱۲۷۲ هحری در 
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بلدءٌ کرمان متولد کردیده صاحب معالی صفات و محاسن اخلاق 
بود طبع شعر یز داشت و دوحی تخلص مینمود علوم عربه و 
مقداری از مىادی علم فقه و اصول و حدیث‌را در کرمان خدمت 
والد خود تحصل نمود و صاحب قدس و زهد و خير خواه عامه 
و طرف نوجه و قبول اهالی گردید چندی در مسجد مدان قلعه 
و مسحد میرزا جار کرمانی امامت جماعت مینمود در مر و موعظه 
دی طولا داشت در محاری سن ۱۳۰۲ از کرمان با مرحوم 
مرزا آقا خان معروف بطرف اصفپان مسافرت نموده شاهزاده 
ظل السلطان خواست از آنها نگاه‌داری کند حضرات قول نکردند 
جنانکه سابقاً ذکر شد» لذا از اصفپان بطهران مسافرت نمودند 
شخ احبد روحی جندی در طهران مشغول بتدریس سیر قر آن 
شده از طهران با میرزا آقا خان برشت رفتند موّید الدوله والی 
وشت جندی از ایفان ذیرای کرده و حون داست حضرات دز 
دربار اصر الدین شاه متهم میاشند اندیثه کرده عذر ایشانرا 
خواست لب اسلاسول رفتند و در آتحا حاج شخ احمد زبان 
فرانسه و انگلیسی و تر کی اسلامبولی را تحصیل و تکمیل نمود 
حندی در اسلاسول مشغول تعلیم السنه مزیوره و فارسی بود و 
چندین نسیخه از کتب و رسایل رمان و علوم انکلیسی و فرانه‌را 
ترجمه نمود فادسی » بعد از آن از اسلامبول عزیمت يت الله را 
نمود؛ بعد از مراجمت از مکه معظمه مدنی در حلب اقامت و بعزم 
دیدن میرزا آقا خان باسلامبول عودت نمود در این دمه حاج 
ميرزا حسن خان خير اللك رال کو سل دولت علبه اران که 
از جملهٌ اجلة اهل فضل و هنر و مدنی از خدمت دولت ايران 
مستعفی و بسمت ضات خاصه سلطتتی مقبم بود » الث تلثه آنا 
شد این سه هر جداً بپواخواهی و همراهی سد حمال الدین 
اسد آپادی در متام دعوت اتحاد اسلامبه بر خاسته مراسلات و 
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مکانمات عدیده بعلماء و اشراف عامهٌ بلاد ایران نوشته آنپارا دعوت 
بانحاد اسلامی نموده حتی آنکه حاج شخ احمد روحی سجع 
مپری کنده بود باینعبارت (داعی اتحاد اسلامم احمد روحی آمده 
نامي) و معلوم است انمطلب تا چه درجه مزاحم درباریان دولت 
ایرانست خاصه با آن قبایح و ذمائسکه از میرزا علی اصفر خان امین 
السلطان در جزو مراسلات خود مینمودند امن السلطان جداً در 
صدد گرقهاری و اذیت آنها بر آمده سفارشاتی در اشاب به میرزا 
محمود خان علاء اللك که آئوفت در اسلامبول سفیر کیر ابران 
بود» نوشت و علاءاللك پمأموریت خود عمل نمود تا در مجاری 
سهٌ ۱۳۱۴ از طرف بابعالی حکم بطرد و تبصد میرزا آقا خان و 
حاج شخ احمد و میرزا حسنخان خير اللك از اسلامبول بطرایزون 
صادر شد آنها دا بطرابزون تبصد نموده در آتحا تحت الحفظط 
بودند در این اما که حضرات در محس طربزون بودند » مرزا 
رضای کرمانی از اسلامبول با شخ ابو القاسم » برادر شخ احمد 
روحی » تذ کر مرور و باسورت دو هری گرفته بلکه میرزا رضا 
خودشرا بسمت و کری شخ ابوالقاسم معرفی کرده بطرف ایران 
تا باطوم با شخ ابو القاسم همراه و از آنجا از هم سوا شده 
شخ ابوالقاسم بطرف کرمان و مرزا دضا بطهران آمده 
اصر الدین شاه را کشت. از علاء اللك مواخذه کردند که 
جرا باسورت بمیرز! رضا دادی جواب داد «من او را شناختم من 
پاسورت بشخ ابو القاسم دادم که برادر شخ امد روحی است 
و میرزا رضا نام نوکر او بود.» باری بتوسط سفیر مزبور شکایت 
از طرف دولت ایران یابعالی از حضرات شده آنها دا قاتل 
اصرالدین شاه معرفی کردند و فرستادن آنپا دا طرف ابران از 
باب عالی خواستند. سفیر» علاء اللك » هم بعنوان دوستی این تمنا 
را پلباس رسماه در آورد ۳ اینکه مأمودین تن عثمانی مارا 
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حت الحفظ ا سرحد آورده از طرف ايران هم رستم خان» 
سرئیب سواره ؟ از ریز با عدهٌ از سوادان ابواب جمعی خودش آنا 
را تا سرحد استقال کرده از مأمورین عثمانی گرفته بتبریز آورد 
و در عمارت دولی حس کردند. از مرزا صالح خان وزو | ترم 
که آن اوقات از اجزاء ایالت آذربایحان بود» قل کرده اند که 
حضرات در محس با کمال قدس و زهد همیثه مشغول عادت 
و تلاوت قر آن بودند» خاصه شخ احمد روحی» که اغلب 
اوقات بصوت حسن تلاوت قرآن سکرد و صوتش خبلی جذاییت 
داشت بوعکه تمام خلونها در اطاق محس جمع شده گوش 
تلاوت قرآن او مدادند و اغلب گر به سکردند. باری » هنوز 
مزا رضا که قاتل اصلی تاصرالدین شاه بود» بملاحظه احترام 
ماه محرم و صفر در طهران زنده بود که امن السلطان حكم قتل 
آنانرا صادد نمود و جون مبرزا علی خان امین الدوله مأمور و 
یشکار آذربایحان شد» بملاحظهٌ اينکه مبادا آنها دا از کشتن نحات 
دهد » لذا تمحل در قتل آنها گرد و در عصر ششم ماه صفر 
۶ در باغ شمال محمد علی میرزا ولمید خودش بامیر غضب 
بر بالان آنپا آمده نخست شروع پاستنطاق آنها کرده هر جه 
پرسید جواب صرح و صحح باو ندادند عاقت عاجز شده بای 
رذالت و بدگویی را گذارده که «شما پایی و فائل شاه شد 
هستد» حون حاج شخ احمد حدت مزاج داشت و صفرای او 
غالب بود» فحش زیادی در جواب او داد بنوعکه و کرهای او 
از خحالت از پشت سر او فرار کردند س آوقت خود حاج 
شخ احمد میر غضب را بطرف خوش دعوت مود که زود باش 
اول مرا آسوده کن همینکه مبر عضب زد او آمد مبرزا آقا خان . 
آهده دامان مير عضب را گر فته او را قسم داد که اول مرابکش 
اورا رها کرده نزد میرزا آقا خان آمده حاج میرزا حسلخان خير 
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اللك دامان او را گرفته و او را قسم داد که اول مراپکش مدثی 
میر غضب در مان آنها سر گردان بود تا عاقت اول حاج شخ 
روحی را و بعد میرزا آقا خان را و آخر میرزا حسخان را بقتل 
رساند و بموجب حکم امین السلطان . سر‌های آنما را وست 
کنده و در آنها آرد کرده بطهران نزد او فرستادند و سعلم 
الذين طلموا ای منقلب ينقلبون.» 

دة نگارنده از جناب علاء اللك ميرزا محمود خان بطریق 
استعلام سوّالانی نموده که از آنجمله گرفتاری حضرات بود. 
در جواب مذ کور داشت که وقتی که من بسفارت اسلامبول رقم 
این سه آفر طرف سوء طن دولت ايران وافم شده بودند از جہت 
کاغذ‌هاشکه بعلماء عتبات و ايران نوشته بودند که انحاد اسلامیرا 
استدعا کرده بودند و من کغدی فوشتم بعنوان مرزا على اصغر 
خان امین السلطان و در آنکاغذ نوشته بودم فوائد این انحاد راجع 
بایران خواهد بود و نز در آن کاغذ مطالیرا نوشته بودم که اگر 
آن توشتهٌ من بامبن السلطان دسده بود دیگر خطری برای آنها 
نود برادر شخ احمد کاغذ مرا گرفت عوض آنکه بفرستد باپران 
زد صدر اعظم » داده پود بصدر اعظم عثمانی که مصدق و شاهد 
مگناهی برادرش گردد و تا يك اندازه باعث انمام من هم شد 
و صدر اعظم عثمانی از من رنحش حاصلنمود اما در امور سد 
حمال الدین میرزا على اصغر خان صدر اعظم اصر ار غربی داشت 
و از طرف دولت ایران اعدام سدرا مستدعی و ملتس بود و منم 
سعی خودرا درباره سد نمودم و آنحه در قوه داشتم بفعل آوردم 
لکن بحپاتی که در حالات سد ذکر میشود مثمر ثمر نگردید. 

مطالب ذیل در ضمن ترجمهٌ حال ادیپ تحریر آقای مبرزا 
حسینخان داش در کنایحه «ایوان مداين» سدیس فصده خاقانی 
مذکور است (صفحةٌ ۲۵ تا ۲۷) و درج آثرا بفایده نمبدانم. 
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اما حاج میرزا مپدی مرحوم که انشاء روزنامةٌ هفتگی 
راختر » بعهده کفایت او بود مردی بود حبر وس و صاحت ذدوق 
فیس » شر فارسی ساده را خوب مینوشت و بنظم شعر فارسی و 
تر کی یز قادر بود و از ادبات ايران یز اطلاع کافی داشت. 
« اختر» سالا به برتو خامه اهن مرد هنرور منور بود و در اوقات 
فراغت به مدیریت دبستان ایراننان نیز می پرداخت و به این وسله 
راه معیشت را بر خود آسان تر میساخت. در آن هنگام دو شخص 
فاضل و ادب که هر دو در تاریخ ادبات اران مقامی ماز داراند» 
در دبستان مشفول تعلیم زبان فارسی بودند. مرزا عدالحسن خان 
معروف به آقا خان کرمانی و میرزا حبیب اصفهانی. بده با این 
دو شخص گرامی » که در علم و فضل تامی بودند » سالا معاشر 
و در اعلی درجات کوشش و جد باستفاده مشفول بودم و از 
مصاحت اشان فض ها پردم و به مىادله اوکار طر فا پستم . مبرزا 
آقا خان مرحوم که عاقت به نهمت تحريك میرزا دضا کرمانی » 
قانل ناصرالدین شاه قاجار» و همدستی با سد جمال الدین در این 
کار در ریز در سال ۱۸۹۲ عبسوی فرمان محمد على مبرزا 
قاجار با دو رفق دیگرش میرزا حسن خان خبر اللك شیرازی 
و شخ احمد کرمانی » سر بریده شد آدمی بود خال آزما وصافی 
مش که باندك چیزی متهیج ميشد و در دست شخ جمال الدین 
آلتی با اثر و زود باور و مطع گردید و چون شکایتهای گونا کون 
و دلی پر خون از دست بعض امرا و متغلن ایرانی داشت خود را 
بالمره به جری انات ساسی در داد و در اتحام هدر شد. اگر تنپا 
در محصط فحصات علمی و تنقدات ادپی ات ورزیده بای از 
آن دای ورون نهاده بودء شك بست که خدمات فکری نمابان 
از آن مرحوم مشبود مگردید و از متبحری چنین جوان و ادد 
الوجود البته نمرات بسار نافع اقتطاف میشد. میرزا آقاخان 
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مرحوم مدتی یز در اسلامبول در روزنامة «اختر» نوسن د گی کرد 
ولی [قا محمد طاهر بریزی صاحب این روزنامه قدر خدماش را 
شک کین مرحوم را به بایی بودن متېم داشت و آقا خان 
مرحوم در جواب این اام مقالة شدید الألی ترعلبه صاحب 
وراختر» وشته اورا هدف ير نوهان و تشنیم کرد بضی از آثار 
مبرزا وا خان در ابران جاپ شده امروز در ایادی متداول است. 


مات العالی و العلوم بموته غعلی العالی و العلوم سلام 


یکی از فضلاء معاصر که جندی در خدمت شاهزاده مبرور 
شخ الرایس معروف تحصلات فقہیة خود را تکمل میکرده کوید 
که شاهزادءٌ میور راجم به فقد مأسوق علیه تعریغبا و تمحدها 
نمود و از آنحمله گفته اند که هنکاسکه در مقعة متیر که دضوی 
مباشر کنا بخانه بودم روژی مردی نک آمده که کاغذی را بمن 
داده گفت که آقایم این کتاب را که نامش بر این کاغذ مذ کور 
است خواسته و مستدعی است که بنوان عارت برای جند روزی 
مرحمت فرماشد و بس از مطالعه آنرا مسترد مدارد. شخ الرئیس 
گوید دیدم پر آن نکهٌ کاغذ کتاب صوص‌الحکم مرقوم است 
طلبیدن این کتاب از طرف یك مرد کمنام و انگهی در این زمان 
که حکمت قدیم را کسی طالب بيست و بویژه نامه معضلی مثل 
این کتاب بر من گران آمد که تا خود خوا ستارش ندیده و داش 
ویرا سنحدهام بد هم . لذا گفتم «آقات به کتابخانه باید و از 
مطالعه کتاب استفاده تماید». خادم رفت و پس از لحظه جوانی 
در اول عهد شاب پامد و پس از سلام كفت «کتاب صوص 
الحکم را من خواسته‌ام.» ادعای اين قدر معلومات از طرف 
جوانی که هنوز سه خطش ندده بشت بر شاهزاده کران آمده 
کوید که باین جوان گفتم «نکه بر جای بزرگان وان زد 
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بگزاف . . . باید اول ثابت نماشد که شناور این بحر هد با نه» 
. جواب داد که «در محضر بزرگان البته ادعای بى اصل و محال 
و جسارت و معرفت و دانش نمیتوانم مایم ولی حاله که اجازه 
فرمودید » در هر باب که اشارت نماشد اطاعت مینمایم». پس از 
آن مرحوم شاهزاده از هر مقوله و موضوع حکمت مطرح بحث 
قرار داده و در آن زمینه سخن رانده کوید موضوعی نود که 
در مبان باید و میرزا آقا خان ماد نهنك » امواج ادله و براهین 
را مغلوب آراء و معلومات خود نسازد. فرمایش شخ الرئیس : 
ارسطو و لقمان و کل حکماء یوان دا یکی پس از دیگری از 
بر پان و هر معضلی را توضیح کرده عبان مینمود تا بر سر موضوع 
مذاهب رسدیم. میرزا آقا خان قرآن را قسمی تسیر و آیات را 
بان مینمود کوئی از صحابه نی بوده و شیر را از. حضرت امیر 
مومنان ور گر فته است . احادت و سنت را بسان متسحری سنی 
یا امام شافعی و ابو حنفه توضح کردی . مذا هب شعی را به 
نوعی بان مینمود که از تلامذ حضرت صادق بوده. مذاهب فرق 
شبخی و بابی و دیگران دا سان واضعان اصلی آنان مداست 
و بسط سخن در کات ومشکلات 1ا مینمود. در مدان اة 
عاجز و از اان دلایل در قال این جوان دانشمند فرومانده» 
کفتم «اينك کلید کتابخانه بستان و هر کتاب را که خواهی گرفته 
مطالعه فرما». فقد مرحوم با کمال ادب دستهٌ کلید را گرفته در 
اکتایخانه داخل شده و مدت سیزده روز در آتحا بماند و از مطالعة 
کتب مختلفه استفاده کرده سس کلید را بداد و راه یریز گرفت 
و از آنحا به اسلامبول شتافت. 

دیاحه ما باید در ایحا خانمه پذیرد زیرا که از متن کتاب 
رگن سس هوانگ از لین کی که نو ترش 
آننده ذ کر سدع تشکر سکن از برادر عزیز خود آقای مرزا 
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علی خان یز که بعضی اطلاعات قسه در نرجمهٌ مرحوم میرزا 
a‏ خان داده اند امتنان دارم و امندوارم که ان کنایحة مختصر 
برای آنهاشکه کوجکترین و جزئی‌نرین آار ادبی دا بظر لطف 
و قدر دای هینگر ند مضد افتد و بائدازه خودش در تلور افکار و 
اذهان خدمت کند. 


بصره س فروایه ۱۹۲۵ خد 


تت 


جنک هفتاد و دو ملت 


جنك هفتاد و ملت همه را عذر په ۱ 
حون ندیدند حققت ره افسانه زدند 
قپوه‌خانهٌ در شهر سورت (۲۲) بود که بعد از طهر بساری 
از غربا در آنجا جمع میشدند. روزی یکی از دانشودان ایران 
آنجا آمد که همه عمرش در علم کلام و اصول عقاید و صحبت 
دیات صرق شده بود و در آخر» کرش بالحاد و ضلالت کشده 
بچ جیز اعتقاد نداشت و همه جیز را افسانه و ریخشند و بازیحه 
می بنداشت. لا جرم مسگفت : «خدائی مردم را نافریده بلکه این 
مردم خدائی را آفریده اند یعنی خالی تراشده اند.» باز گفی 
«خدا خیست و کیست و کحاست ؟ اکر جسم و ماده بود» مر بودی 
و !گر جوهر و عاقل بود» روا نسداشت که بدبختان و عاجزان 
در روی زمین باشند و من هم پس از این همه کوشش‌ها که 


]۲٩(‏ سورت شهری در هند و از مقاطعات عبئی است و پارسيانیکه بعد از هجوم 
اعراب بر ابران مهاجرت کردند در آنا پیاده شدند . 
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در راه او کردم و برهنمای و ینای مردم رنج بر دم بانبهام زند قه 
ناجار نمیشدم از اصفهان بگریزم و در ملك هند آواره و سر گردان 
باشم پس هر آثنه خدائی نیست و سلسلهٌ انیا جمعی بوده اند که 
مسخو استند دعوی لا حق را با فسانه سایق ابات OE‏ 

همحبن آن حکم گمراه از حرص خود بیروی سفسطه و 
وان تاش ن سب اع از ری و و 
که بر روی نمکق خوابده بود و جامی از کو کنار بموده و این 
سخنان بپوده میسرود زنک بندکی داشت که سرابایش پرهنه 
و بر در قپوه‌خانه بر سر سنگی در آفتاب نشسته مشغول بو 
براندن مکسماشکه اورا همی آزردند. همینکه نوشدنی در دماغ 
آن ایرانی آغاز بگرمی نمود روی سخن بنده‌اش کرد و گفت : 
«ای ساه بحاره ! آیا کمان میکنی که خدائی هست؟» زنگی 
باستخ داد : «بلی ! که ميتو | ند در خدا شك آورد؟» و در ان 
گفتار از فوطهٌ کرباسین که بر کرد کمر خود بسته بود» شکل 
مسخره کوحکی از حوب برون آورد و گفت : رانك خدای 
که هو ادادی من کرده و سکند و از آنگاه که در دنا هستم 
این شکل دا از شاخة جوب اتيش (۲۳) که در هم مالك 
هندوستان و جزایر مکر معبود را از آن میسازند ساخته همراه 
خود دارم که او در آشکار و نهان مرا یار و از خطر و بدیم . 
انکهداد است . حگونه توان در وجود جنان خدائی شك و شمه 
نمود؟» مردم قهوه‌خانه همگی از باسخ بده کمتر از پرسش 
خواجه اش متحیر شدند . 


اگاء برهمنی از اهل «جگرنات» )۳٤(‏ شانه افرازان 


(۳۲۳) نسخۀ دیگر این کلمه را افيس نوشته وی یقیتاً کلم؛ٌ صحیح آن فتیش [ح(وناه۴] 
است که ععنای عبادت اجسام میباشد . 

[۲۸) جگرنات یاپوری یکی از شیرهای ینگاله است و رقد آله مشهور جگرنات 
طامصصم‌وم( با انامصه‌ووا( در آجا ست و از بلاد مقدسة هندویان عسوب مبشود . 
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پساه گفت : «حگونه خدای خود را در کمربندت اینسو و آسو 
بر ی ؟ بداانکه خدای دیگر ست حر « مادو » (e)‏ که ذات 
اك او درسه صورت متحلی است عنی حبزی از ای او پشکل 
شاخه لو فر برون آمده که سه حير در آن بود : «برهما» (۳٦)‏ 
هعنی ذات مطلق » « سوا » (۳v)‏ صی موجد الكل 3 آنرا 
« جگر الات » یز گونند « ولشو » (۳۸A)‏ عنی مدرم الكل و آنرا 
کیو رات » )4( نز گفته | ند و « بر هما » ده د فعه بشکل مشر ی 
ظاهر شده و در حلوءٌ دهمان بشکل ررآمحند» (4۰) بود و جهار 
بد (وید) کتاب اوست که آنرا «وید» (۱ع) خواتد و 
«مپادیو» را جپار سراست که هر سری بطرفی نظر مکند 
و چپار دست است که هر دستی چیزی گرفته دارد و جهان سراسر 
نمایش خواب اوست و چون بدار شود از این نمایش سراب و 
قش بر آب حبری بحای نما ند و رستخز بز رگ آن روز است. 
خلاصه » «برهمنان» (4۲) بویژه جانشینان و برگزیدگان اویند 
3 ستایشگاهش ر کاش در. کنار رود « گنگ» (۳: است 
و از هوا داری مخصوص اوست که طاهه هنود از بست هزار 
ساك تا کنون با وجود همه آشوبهای جهان و مخالفت گروه «پاریا» 

(۲۰) با «مپادیوا» Mahadeva‏ و آنرا مباسیوا 009676 نیز گویند و از 
خدایان بزرگ هندویان است . 

(۳۰] برهما 1370۳700 یعنی الکل فی الکل و از خدایان مهم هندویان است . 

(۳۷) سیوا ٩1۷6‏ خدائی است که تثلیث مقدس را با برهما و ویشنو تشکیل بدهد. 

(۲۸) بعقید؛ بنده هيج شك نبست که این کلمه لشيو نیست و ویشنو ٣۸ئ۷‏ است 
زرا چنانکه گفتیم . تشلیث مقدس هندویان عبارت است از برهما يعنى الكل ف الكل وسيوا 
یمنی موجد کل و ویشنو که بعضی از هندیان او را از برهما نیز بالاتر میشمارند و نگهبان 
جیع اشیاء یی پندارند. کلمةٌ مدوم الکل که در هر دو سخه دیده شد البته غلط است . 

(t4) Kaharnacuth 
)۰( Ramchand 

(۱:] ۷۰005 معنی ویدا «دانش » و موعه‌ای از کتب مقدسة هندویان است که 
آنها را ریگ ویدا و سماویدا و يا جور ویدا و آ ارواویدا نیز مینامند . 

. رهمنان پیشروان دین و هندوملایان ۲ نهایند‎ )٤۲[ 


(46) گنگ يا مومه رود بزرگی در شمال هند است که آبش از سلسۀ کوههای 
هیبالایای جنویی جاری مبشود . 


ON KON 
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)٤(‏ باینده اند.» 

آیگاة یکی از بارسان زردشق ء که از موبدان و «جان» 
(40) محوس بود» جشمانش را غضب آلود بگرداند و خشمناکانه 
گفت : «حگونه برهمنان نواقد نداشت که خداوند مظپری ندارد 
مگر برهما» و ستایشگاهی ندارد مگر در هد در کنار رود 
کک و دبات خدا شناسی یست مگر برای گروه هندوان و نامه 
آسمانی شت مگر حپار ر وید»؟ همانا خدای دیگر سمت مگر 
بردان اك برو زگ که موبد موّبدان او را پدرستی میشناسد و 
و پیشتر از همه کیش گزینان ساسان بودند که پمیر ایشان مه آباد 
و امه آنان دسایر و آشنشان مان فرهنك است و هر يك از 
پمبران بر پیمان فرهنك بودند تا وخشورزند باری » یعنی سمبر زند 
کوی» امه زند دا بسان آورد. لا جرم یزدان پرستان را 
«اورامزدا» از زمان مه‌آباد تا کنون بر گزیدهٌ خود قرار داده و 
«مارونسان» ))٩(‏ را دوست مدارد و دینی خوبتش از دین بهی 
وده ولی در زمان دولت عرب اورمزد بهدینان را آزمایش فرموده 
و در کار ایشان پرا کندکی پدید آمد و چون در زمان ضحاك دد 
زد تازبا نه ازيان افتادند » تا هزار و دوست واند سال موافق 
بیش بینی جا ما سب جنین خواهد بود آنگاه شاه بهرام دین آورا 
جون شاه فریدون باید و باز نوبت اقبال و دولت بهدینان فرا رسد 
و آن ی تازه گردد و آشکد: فارس از نو فروغ بخشد . » 

چون سخن او بدینجا رسد » بهودی سمساری سخن آغازید 
و گفت : «جگونه کمان توان کرد که بر گزید: نیست مگر چند 

40 پاریا در حقیقت این اسم را بر « دهقانهای » مدراس اطلاق میکردند وی در 


اصطلاح » آنرا بر عوام و «معرودین » اطلاق میکنند . 

. ج یمنی قا‎ )٤٥( 

(41) در يك نسخه اینطور و در نسخۀ دیگر زدیسنان نوشته شده و گویا هس 
دو سخه غلط اند و کلہۂ صحیح مازدیسنان لعنی ر پرستندگان من‌دا است که زرلشی 
[ ابرانشهر سال اول ص ۱۰۷۰ ]. 
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شر آش پرست زددشتی و باقی مردم آفریدهٌ اهریمن باشند؟ 
بدانکه بای دین شما بر موهومات خواب و خال است» معراج 
زردشت سغمبر شما که با سما نا رفت و ملو و دوزخ و دیگر 
شگفتسهای آسمائرا مشاهده نموده همان خالات واهی است که از 
متولوژیهای )٤۷(‏ یونانان و باپلیان اقباس کرده است و بعد از آن 
دیگران از شما گرفتند. خدائی نیست جز خدای ابراهیم» و ملتی 
ندارد مگر ملت اسراشل و حضرت موسی این ملت را از مصر 
و ظلمہای فرعون نحات داده بيت القدس آورد و سالہا سلطنت 
کردند چون بعضی از یپود عادت سبت دا بهم زدن خواستند» 
خدا سلطت را از آنان بگرفت و محض امتحان آانرا بذلت و 
مسکنت انداخت و در اطراف عالم آواره نمود. تا نی اسرائل 
در هم روی زمان بافت کردد خدا این ملت دا نگهداری سکند» 
اگر در همه روی زمین جز یك تن باقی نماند با آنکه برا کنده 
باشند در اطرای جهان فرا هم آورد برای ایثان پادشاهی همه 
دنا راء آنگاه ستایشگاه خود را که پیش از این تعحب گاه دنا 
بود پرا سازد و عادت ست‌را تحدید فرماید.» 

در حالبکه مهودی این سخانرا میگفت دانةٌ چند هم اشگ 
پریخت و باز میخواست سخن بگوید که یکتن از اهالی ایطالا 
باجامهٌ کبود بخشمنا کی ویرا گفت : «شما خدا را بدادگر می 
کنید بکفتار اینکه دوست نمدارد مگر بی اسرائل راء خدا 
آنانرا بش از هزار و ششصد سالست که بر انداخته جنانکه از 
پراکند کی خود میتواند حکم کرد که دين شما منسوخ و طبقهة 
شما منقرض گشته و همگی شما در حکم امت مسوخد. امروز 
خدا همه مردمان را یکلیسای ما میخواند و ایب خاص حضرت 


(4۷) مبتو لو ژی ۳۷۰۱۵۷( علم اساطرر . 
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عیسی پاپ بز رک است که گناہ مردم را می بخشد و پاتریکما (4۸) 
نواب عمومی وی هستند و هر دوز یکشنبه بر شراب و نان دعای 
قداس خوانده مدل بخون و ور تاک حضرت عبسی میشود ایام 
امت کاتوليك تبمناً از خون و کوشت او مخودند تا از آنش جهنم 
خلاص شوند » و هر کس‌دا تعسد ندهند از آتش خلاصی ندارد 
و بملکوت آسمانها داخل نخواهد شد.» 

یکی از و کلای پروستان» در حالشکه زرد میشد» بان 
a‏ كانو لىك باسح داد: رکه حگو نه شا ميتو ا ند رستگاری 
مردمان را منحصر کشسد بگروه بت برست خودتان؟ بدانکه رستکاری 
بانده ست مگر آنانرا که بروی انحل میکنند آزروی شیر 
لوتر» و خدا را ازروی خرد و راستی در زیر قائون عیسی می 
پرستند» و این خدا سه است اما مکی است ویکی است اما سه است 
و عیسی را از فراز صلب بحبنم فرستاد و آنحا همه سمبران را 
از آتش خلاص کرد و کنمکاران را بخشد و نحات داد پس از آن 
پآسمان رفت و در پیش روی پدر خود نشته و در آخر الزمان 
باز بزمن فرود خواهد آمد و میخہا که در دار بر بدن آن حضرت 
کو فتند نها ناسوت او خورد و بلا هوت او ضرر نرساند اگر 
حه طاضه «اورند کس» (5:) معتقدند که بلا هوت او هم ضرر 
رسد و عالم سه روز بی خدا بود.» ۱ 

ناگاه ترکی از صاحبمنصبان سورت که مشغول بکشدن 
جوق بود» با هوائی سنکین و صدائی سهمگان دوی بان دو نرسا 
کرد. و گفت : «ای پادریان! حگونه نوانند محدود ساخت 
شناسائی حق را بکلیسای خود و از روی خاچ و صلب او را سه 


قسمت کرده‌اید ا عقاید سابقهٌ خودنان را در زمان برستدن ارباب 


(۸ع) پاتريك 0۲0نتاه۳ رئیس با شیخ یك خانواده به اصطلاح مذهبی کانولیکها تواب 
پاپ اند . 


)4٩(‏ ارتودکس *۳/۳۵00() یکی از فرق عیسوی در لخت یمنی حق و صحیع است. 
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انواع تصحیح کد ! قانون مسح از وقت درسدن محمد صلی الله 
علله و آله که آمدش را عیسی روح الله از پیش خر داده پود 
باطل شد»› دین شما باینده نیست مگر در جند مالك مردود طسعت 
این خود بر دوی ونرانی دین شماست که دين اسلام: بر پاشد» 
و بہترین جاهای اروبا و آسا و جزایر و افریقا را تصرف کرده 
همه معمورةٌ من را در زرنگن آورده » امروز دين ما بر تخت 
مغول و خود را تا بحن که ديار دا شمندان شرق است منتش 
کرده » شما خود جنا نحه دوزخی بودن مپودان را از خواری 
دینشان اقرار مکند » پس باز شاسد بشت و حقائیت پغمبر ما را 
از فیروزبپایش که در مدت چېل سال مشت عریی از جزیرةالعرب 
E E EET‏ 
دیگر تا هندوستان و جان را فتح نموده و دماغ قاصره و اکاسره 
را بر خاك مذلت مالدند. کسی رستگاری نخواهد یافت مگر 
دوستان محمد و عمر رضی الله عنه» و باید بقدر خردلی مسلمانان 
بفض علی را در دل داشته باشند تا ایشان را سنی حققی نوان 
گفت زرا که علی در خون عثمان شريك بود و خلفا را دشمن 
داشت » و در زمان خلافت خود فتنه در اسلام انداخت و باعث 
ریختن خون مسلمانان شد و ام الومنن عابشه دا بازرد و با خال 
الوُمنن مخاصمت ورزید و در روز آخر در مر کوفه ادعای 
خدائی کرد» خلاصه جز سنی در میان مذهب اسلام همکی بر 
ضلالتند و اهل ارء و فرقهٌ ناجه فرقةٌ عالند که اهل سنت 
پاشند . » 

از این سخن فقیپی از اهل نجف که از علمای شيعه بود» 
شروع بخدیدن نمود و روی ترش کرده گفت : رای احمق 
نادان ! عحب است که شما بر نصاری طعنه میزنند باینکه مشرك 
و قایل بتثلت اند و حال آنکه خود شما جون صفات کمالله را 
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غر ذات مداند» قایل بقدماء تمانیه و تعدد آلپه هستد و ماتد 
مجوسان و نویان ا چارید باینکه اقرار کنبد به پزدان و اهریمن» 
ژیرا که سگوشد القدر خره و شره من الله و با بر این بابد ذات 
احدیت مر کب از دو جہة باشد و این محال است زیرا که هر 
مر کی بواسطةٌ احتیاج باجزاء مکن است -- پس باید مدأ خر 
و شر را دو چیز قرار بدهید این است معنی حدیث شریف که 
القدره محوس هذه الامة و شمائد که بح و فويض قایلد و 
بطلان اين هر دو فول مسلم است و باز شما ىد که تحسم قابل 
هستد و اسا را تخطه میکنید و مستئلة پداً را قایل یستد و حال 
آنکه صریح آیهٌ مبار که است پمحو الله ما پشاء و بشت و باب اجتهاد 
را مسدود مداند و بعد از یغمی خود با وجود مسئله غدیر و تعان 
حضرت سول اکرم صلی الله عله و آله در آنروز على را 
بخلافت و بعت همه سلمین بدو حتی شخن » باز شخين و 
عثمان را از او افضل مدانید» و برای فضلت شخن در قرآن 
جز آیهٌ الذین یایمونك تحت الشحرة ندارید و حال آنکه فر زمان 
خود حضرت رسول حند نوبت فرمود جمزوا جیش الاسامة من 
تخلف من جيش الاسامه فليس مى الا لعنه الله على من تخلف 
و شما بودید که با وجود افضلیت على از حبث نجابت و قرابت 
رسول الله و علم و حکمت و شحاعت و فصاحت و دیگر فضائل 
بشریه بر همه اصحاب و سبقت او در اسلام» در سقفه اجماع 
نمودید بدون مشورت کبار اسلام و بدون انتخاب و استحقاق 
خلفةً دیگر را تعیین کردید که عمر در این خصوص کفت : 
«خلافة ابی بکر فتنة فی الاسلام» اکر بشوری و انتخاب بود 
لفظ فتنه جه معنی داشت ٩‏ گذشته از اینکه خلافت موهبتی است 
الپی » و بايد خلفه را خدا تسین کند یعنی موه قدسی او را 


فک بخضوص بگرداند چنانکه در چندین حای قرآن نصریح باین معنی 
با ۲ 


شك وان جماناك خلفة فى الارض و انی جاعل فى الارض خليفة 


و هرون اخلف من بعدی» و اکر میتواشسشد برای خود خلفه 
تسین کنید» پس میتوانستید برای خود پغمبری هم نصب نمائد با 
وجودیکه دلل شما نها بر خلافت ابی بکر اجماع مسلمبن است 
اجماع کبار صحابه هم پتصدیق همه شماها انعقاد مافت و ساون 
در اسلام در این اجماع نبودند و شماشد که تصویب منکنید عائشه 
و معاوبه را و طلب رحمت و غفران ممکنند از برای يزيد و لنت 
براورا تجویز نمی نماد و قول بحب را اختبار نکردید مگر برای 
انکه گناه یزیدرا بگردن خدا بیندازید و شماشد که عائمه را 
بدون هچ فضلت و استحقاق ترجیح مبدهید پر فاطمه زهرا و 
حال آنکه آثار و کلات فاطمه زهرا در مان است و عصمت او 
سل جهانان ران آثارها ندل علها» در حق عائشه گفته ند 
« حفظت اربعن الف حدیناً و من الذ کر آية تنساها, و شمائد که 
آل محمد را برنج و زحمت انداختد و فاطمه دختر رسول رحلت 
نمود از دنا در حالتىکه بر شخان فرین سکرد -- طلمهاشکه 
امت بپود بر عبسی وارد آوردند شما حندین برابر آنها دا بر 
اولاد سغمبر خود روا داشتد و فدك‌را غصب نمودید و اختلاف 
در اسلام انداختد و ائمه ای عشر دا عبارت از خلفای پى امه 
قرار داده و قوت نوت را مدل پسلطنت ساختد و صد سال 
امیر الوُمنین على علبه السلام را پرسر مرها سب و لعن کردید با 
وصف این ظلمم‌ای قح و شقاونهای و قح و اعمال شنیعه و عقائد 
باطله و آراء فاسده خودنان را از فرقهٌ اجه کمان سسکنید خلی 
غرابت و ۳ دارد و جای صد هزار حبرت, و نمحب است .» 

هلوز فقه مبخواست شطری در اثبات مذهب تشع بان کند 
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که اگاءه شخصی بپیهانی از علما زادگان آنحا که سالها دد 
کرمان رفته بود نزد حاجی محمد کریم خان قاجاد درس 
خوانده » علم حکت و حدیت آموخته آنگاه پسمت تحارت 
بپندوستان آمده سخن فقه را قطع کرده بك آهنك غریب و 
طرزی ادیاه لبان خود را عنحه ساخته روی بققه آورده كفت : 
رای جناب ! طعنهٌ بزرکی که شما علماء بالاسری با متشرعه بر 
اهل سنت و جماعت دارید » یکی این است که بعد از بغمر ختمی 
مرب از برای بان مفصل و محمل و اسخ و منسوخ و محکم 
و متشابه و عام و خاص و تنزیل و اویل احکام قرآن همه امت 
محتاج بامامی هستد که از مشکوة نبوت مقتبس و دارای علم 
تأویل کتاب و صاحب فقو قدسبه و معصوم و باك باشد تا امت 
از آن معدن علم و مپبط وحی استفاضه نمایند و مثل ابو حنیفه 
تابع ظنین و قاسات و اوهام خود نشوند. حال الصاف بدهد جه 
فرق است مان شما که بعد از حضرت قائم آل محمد باب علم را 
مسدود مداد و عمل بظون و مؤتفکات خود مکند با آنکه پلا 
فاصله بعد از حضرت رسول باب علم را مسدود کردید اينك دست 
شما هم بحائی ہد یست و محتہدین شما همه باب علم را مسدود 
مداد و بظون و استصحابات اصول ابو حنفه که ازروی 
«لحسلانور» (۵۰) بونانان اقتبای کرده است عمل منکنند و شما 
ناصب شعه و منکر درکن رابع و قطه علم هستید و علوم آلا 
محمد را نسداند و از سك آن بزرگواران نحاوز کرده اید و 
امام زمان خود را نمیشناسد و حال آنکه در زمان غبت امام 
جون دست رعت بامام نمرسد » موافق صوص احادیث آل محمد 
باید در مان مردم قبا و تجا و قوای ظاهره و عدولی باشند که 


(۵۰] utureاisوeا‏ هیثت قانون گذار و سلاسیون (هناه[وزوص قانون گذاری 
يا تشربع . ۱ 
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فض همواره از امام عصر بایشان رسیده باشد و ايشان بمردم پرساتد 
و در مبان انان هميشه مك ری که از همه کامل تر باشد ناطق 
است و او شمه کلمل و رکن رابع و امام زمان و نقطهٌ علم و 
مرآت سر تایبا ثمای آل محمد است ه رکس معرفت او را نداشته 
" باشد ناجی نیست و يموت متة الحاهلية . 

ناگاه شخصی ساح از اهل کرمان» که از سلسلةٌ نعمة 
اللپی و پسرزادهٌ رونق على شاه بود روی بآن شخی (۵۱) 
کرده و گفت : «سخنان شما همه موافق منطق و صواب و مطابق 
رآی اولو الالباب است و لبكن بفرمائيد بينم آن نقطةٌ علم و شعة 
کامل امروز کیست؟» آن شخص شخی کفت : اکر چه تصریح 
پاسم حرام است زیرا که امام هنوز از جزيرٌ هورقلبا یرون ننامده 
است ماده‌ها هنوز نضج کامل نگرفته است ولی چون در این 
مالك آزادی و شکوفه‌های عالم هورقلیا و شهرهای جابلسا و 
جابلقا تازه دسده است بنده فاش و بی پرده عرض مبکم : 

تعطر من شمیم عرار تنجد فما يعد العشة من عرار 
آن نقطه علم ودکن دابع و شعهٌ کامل امروز سرکار آقا حاجی 
محمد خان روحنا فداه است که بموجب نص صریح از جاب آقای 
مرحوم تمان شده و آقای مرحوم‌را سید نیل نعیین فرموده و سید 
سل را شخ جلل معان داشته اند. اگر جه برادر بزرک آقای 
محمد حان» حاجی محمد رحم حان » هم این ادعا را دارد و 

[۵۱] شیخیها پپروان شیخ احمد احسائی معروف اند که ادعای نیابت خاصه از امام 
غائب وده و عقاید تازه در دين آورد و بعد از آنکه او مرد و سید کاظم رشق شاگرد 
و نائبش نیز به دیار دیگر رفت ؛ حاجی میرزا شفیع تبریزی ادعا کرد که سید هنگام وفاتش 
او را وصی خود شاخته بسیاری از شیخیها باو گرویده و دیگران تکذیبش کردند و از 
حاج کر خان کرمانی» که از شاگردان سید بود پروی عودند زیرا او نیز ادعای نیابت 
داشت و این حزب اخبر را کرے خالی مینامند و میان ایشان و اتباع حاج میرزا شفیح 
هنگامه‌ها بر پا بود و هی فرقه‌ای از دیگر بد میگفت و هنوز نیز نواد؛ حاج مهرزا شفیع در 


تبریز و نو۵ حاج مزا کرم خان در کرمان ساز نیابت خاصه از امام غالب را مینوازند 
هم خان صوراة ترجة 8۲ سید اجد تبریزی بعري ] ۱ 
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جمعی از آقایان رفقا باو گرویده اند و حاجی مرزا محمد باقر 
نامی هم در همدان این ادعا را دارد اما سخن آن دو هر هچ محل 
اعتنا نیست زیرا که حاجی محمد رحیم خان بمشرب تصوف وعرفان 
مایل, است وحاجی میرزا محمد باقر هم بر پاشنهٌ خود بر گشته 
مشربی مان بالا سری و شخی اخشار کرده و این هر دو از سك 
مشایخ عظام ما دور افتاده اند و امام عصر بایشان مش نمیرساند زیرا 
که پر سبك آل محمد نیستند علاوه بر آین انا هحکدام از آقای 
مرحوم نصی ندارند همحنین بعد از سد بزرګوار مبان شا کردان آن 
جناب اختلاف افتاده یکی از آنان حاجی میرزا شضع تقة الاسلام 
بود که در ریز ادعای نابت سد را نمود و مرحوم آقا را لعنت 
سکرد و دیگری میرزا حستن محط بود ولی حنای آن دو قرا 
در جنب آقای مرحوم رنگی نداشت و در وصایت آقای مرحوم 
چون تلویحاً بوده است از جاب سید مرحوم نه تصریحاً» اگرچه 
سخن بسار مرود و همحنان در وصایت سرکار آقای محمد خان » 
زیرا که در وصیت نامه مرحوم آقاست «و لاخه فضله, اما دن 
وصی بودن جناب سید کاظم از طرف شخ بزرگوار هیچ حرفی 
و سخنی يست و کسی نمیتواند انکار نماید. خلاصه » امروز جشم 
همه آقابان رفقا بسرکلر آقا دوشن است و علوم آل محمد را 
کسی جز ایشان نمبداند.» آن شخص غمة‌اللهی باز پرسد که 
مرحوم شخ از جاب که نصب شده انُد؟ شخی گفت : «مرحو 
شخ از جاب کسی مین نشده بود بلکه در عالم رؤا از حضرت 
امام حسن عسکری علوم آل محمد را تلقی مینموده .» (۵۲) 


۵۲[۰] آقا سید احد تریزی مترجم « قهوه سوراة » در مورد مجادلات دینی مبنویسد: 
« اگر قهوه خانة شهر سورت موهوی بوده که مژلف رساله آنرا در فکر خود جسم کرده 
اما در شهرهای ايران امد ال آن بسیار است . پانز ده سال قبل در تبریز میشنیدم که در 
بازاری قهوه خانه‌ای هست که هنگامه طلبان از شیخیها و کرنخانیها و متشرعبن در 
آنجا گرد آمده مباحثه میکنند و پاره‌ای حردم هم برای دیدن گفتگوهای شگفت بداجا 
میرفتند . هنوزم بیاد است که روزی از آن قهوه خانه گذشتم و درچه‌های آن باز بود و 
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عم اللہى گفت : ر هزار رحمت بر در با با که شخ احمد 
را نی سماوی و صاحب نور مستکفی و مستیر از عثل فعال مدید 
که خواب و خال هرگز نمیتواند دلبل بشود بر فرض هم بشود 
برای خود بننده خوب است نه دیگران» پس با بر قول شما 
شخ احمد بر دیگری ححت تتواند بود مگر نها برای خودش » 
و آن بحنی که شما بر فقه نمودید بر خود شما وارد مبآید ذیرا 
که سلسلهً شخ احمد از زمان امام تا کنون امتداد نداشته در این 
صورت با باید شخ همان خضر فرخنده پی باشد که باببها ممگویند 
با اهز. پدعت و ضلالت جقول شماهاء ولی سلسلةًفقرا موافق کرسی 
نامه که در دست دارم صدر بصدر منتہی يامام مشو ید و همه 
مشایخ ایشان تا بامام #امن نعین خاص دارند مثلا سلسله نعمةاللہى 
میرسد بشخ معروف کرخی » دربان آن حضرت.» 

شیخی چون نام معروف کرخی شنید فوراً گفت : «راست 
حضرت رضا معروفی کرخی را امام میدانید و مکوئد بعد از 
حضرت رضا حامل نقطهُ علم او ود ۰» 

نعمةاللہی گفت : «خبر جنن ليست بلکه ما شخ معروف را 
ما ند ابراهم ادهم و کسل بن زیاد و بایزید بسطامی » حامل 
طریقت امام مبدائیم نه حامل قطهُ علم امامت » و از اين جہة سلسلة 
ما را طربقت مینامند اما شماشد که بامام سيزدهم قائل هستید زیرا 
که محمد خان را حامل نقطة علم گمان میکنید و عب دیگر بابر 
اعتقاد شما وارد مآید که بايد در مبان عصر شخ احمد و غبت 
امام اقلا" حر مدت هزار سال » همه مسلمانان بر ضلالت و جهالت 
نظرم بر عردی افتاد که خشمناك شده ومشت بر زمین میزد و میگفت : « راستق سوگند - 
ای عرد ! که خدای جل جلاله دینش همان شیځی است و پیمبر صلی الله عليه و آله مذهبی 
فار از شیخی نداشت و ائمۀ دوازده‌گانه شیخی بوده اند ۰ » . 
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باشند و این خلاف عدل الپی است و اگر در هر زمان اولای 
ناطق و قائم بوده‌اند چرا از ايثان نصی صریح در خصوص تین 
شخ نرسده تا برای اصحاب طریقت و معرفت جای شمه باقی 
نماند ؟» شیخنی در جواب گفت : ر بعد از عست امام و رحلت و اب 
اربمه , علوم آل محمد از مواقم مخلفه ظاهر میشد» و هر يك 
از روات احکام مظهر شافی از علوم آل محمد بودند » یکی مظهر 
علوم ظاهر ایثان» یکی مظهر طریقت و اخلاق ایثان» یکی 
مظهر اسرار و دموز آن بزرکوادان» و از این مائه کسی نود 
که مر آت سرایانمای آل محمد بشود و ظهورات ایشان در مرایای 
متعدده و فاپلات بر حس اختلای جپات بر مردم متحلی میشد » 
نقبا و تجا هر يك مظهر خاصیت و مواقع اسمی مخصوص بودند 
تا در زمان شخ جلل مظهر کل اسماء و حامل نقطهٌ علم و مرآت 
سرایانمای آل محمد ظاهر شد از این جبة بود که مرحوم آقا 
همة علوم دا می دانستند و در هر علمی حت دلاکی هم کتابی 
تصلیف فرمودند و چنان بحر علمی بود که موج آن پایان نداشت 
از آن جمله در تضیر کله هو دو سال موعظه مفرمودند و آیهٌ نور را 
حہارده سال شیر کردند.» 

هنوز شخی این سخن را شرح و بسط مداد که ناکاه 
شخصی از منتسین بطایفة باه که نامش سلیمان خان و از جاب 
خدای عکا مأمور بنبلیغ و دعوت اهالی هندوستان پودء با لباسیی 
غریب و قافة عحب و هاءتی متصفانه و غمزات و لزانی بسار 
روی پان دو فر شخی و صوفی کرده و كفت : رالعظمة لله ! 
جه مىگوئىد ای فرقة متشتنة متفرقه مختلفه !! کرماد اشتدت به 
الریح فى یوم عاصف عحب است از مسلمانان بخصوص طائفة 
شعة اتناعشری بخصوص طائفهٌ عرفا و شیضه که عرف حقبقی 
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متضوع است و اکلل کلامشان معرفت قطب و نقطة علم است 
سالهای سال پالای منب‌ها و در محلسها عحل الله فرجه گفتند 
و منتظر امام غایب و مهدی موعود بودند همینکه آمد ازاو اعراض 
کرده مححوب شدند سپل است که آن قوس قدسه را مصلوب 
و شپید هم نمودند از امام گذشتیم » امروز روز قامت است و فخة 
صور دمده شده على فخات الهبه در اطراف صور و صدا که 
از مضافات عکا است در اهتزاژ آمده و عرش بر روی آب قرار ' 
گرفته بشکل فلکه و آن باغی است که جناب خادم الله از برای 
جمال مبارك بشکل فلکه ساخته است و زیر آن همه آپست وهر 
ساله خاك ثرا تبدیل مینمایند که يوم تبدل الارض وعقرب بدن 
جمال مبارك را که اوج عرش است در همانحا دفن خواهند نمود 
و آن باغ را اشصاء نی در کتاب خود از پیش خبر داده است و 
عحب اينکه جمال مبارك روزی در زیر سای دو درخت توت بز رگ 
که در آن باغ سایه افکنده و سوه‌های بسار بر آورده بود نشسته 
بودند حون موه‌های درخت بسار فرو مریخت و بحمال مارك 
صدمه میزد فرمودند : «رحه خوش بود که این دو درخت ټمر 
نداشت » حال چند سالست که بکلی ثمر آن دو درخت قطع شده 
و با وجود این اهالی آنحا ایمان نمبآورند این است که جمال 
مبارك اهالی عکا را اولاد افاعی فرمودند و شم نة معپود نز 
در آفتاب. ظاهر شد و آن روزی که جمال مارك در واپور دوی 
کرسی نشسته بودند عطاء الصمدانه و قاد الاحدیه ملتفت شدند 
که نیم تنه جمال مبارك مقابل آقتاب واقع شده جیزی بخاطرشان 
خطور کرد فور طلت مبارك روی بآن دو فر کرده فرمودند: 
«بلی امروز آن نم تنه معپود در قرص آفتاب ظاهر کشت» 
طویی للفائزین بهذا الفوز المظیم. 

خلاصه » امروز روز موعود است و باید کل بلقاء الله فائز 
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شوند و قصبه عکا مدینه شهود میباشد و جذبات ارب الهی نار ذات 
الو قود است صفوف محشر بسته شده است و طہور اعظم عبارت 
از این ظپور است کسانکه مقابل این ظہور مبارك ادعا دارند 
در رأس شعره روح در کلانشان یست از این جپه مردم همه 
مونی هستند چرا قوس هم ماد خفاش از شعاع انوار آفتاب 
حققت مححوب مانده‌اند؟ مگر نه جمال مارك در کلات مکنونه 
سفرماید : امروژ هو در قسص اا ظاهر است و هو الکنون بانا 
الشهود ناطق » مردم اين کلات را تا شننده فرار EERE‏ از این 
جپة امر شد که بحکمت باید با مردم راه بروند : «عاشروا مع 
الادیان بالروح والرسان»» و در لوح فاضل مفرماید : « کن 
ماضاً کالشریان فی بدن الامکان». و همحنن در لوح مریم فرموده 


اند : با امة الله انصبرین على مقعدك بعدما كان قسص الغلام محمراً 
aS E,‏ را 
این جمال مارك بایلون فرانمه قل از آنکه از آلان شکست 


ور 


پخورد نوشتند : «نمشی و نمشی الذلة عن ورائك» و مد از 
شهادت سلطان الشهدا و برادرش در اصفهان ذئب ارشا را اخذ 
فرمودند آيا بحپة انمام ححة بر ما على الارض اشعار و جذبة 
طلعت مارك که میفرماید : هلهله بقارت حور لقا از فردوس اعلی 
آمد پا جنك و نوا آمد» هم با کلسهٌ حمرا آمد» بس نیست؟ آي 
کفایت نسکند در اثبات آن جمال مبارك پیانانی که در هسیر بسمله 
فرمودند که از آن جمله است و آه آه اما السائل الناظر الى 
الحق بعين الخلق الستوضح الدلل من ابناء السسل لو استمعت 
بأذن الخلل لسمعت الصراخ و العويل من حقایق الوجودات 


ممممممممممممممممصصی .. socacaccaceee Af‏ ۳ 
و الا لسته اللکونة من المىكنات پما غفل العباد و ضلوا عن الرشاد 
فی يوم الممعاد عن الصراط المتد بن ملکوت الارض والسموات 
مع ان کل الامم مبشرة و موعودة فى صحایف كتب الله صرح 
المبارة الستغنی عن الاشارة بهذا الظپور الاعظم واللور الافخم 
الاقدم والصراط الاقوم والجمال الکرم والسر النمنم فاذا راجمت 
تلك | لصحاف والر فا ع تحدها ناطقه بان هذا اللوم الوعود وطهر 
انى انا الله من سدرة الانسان فى طور النور متحلی على آفاق 
الامکان بححة وبرهان » حارت العقول من تحلانی و اهتزت الفوس 
من فرحانی وقرت العیون بکشف جمالی و تورت القلوب بظپور 
آاری واشرحت الصدور فی جنة لقایی و فردوس عطائی» 
جه فرق است مان اهل فرقان با مهود و صاری که هلوز 
مننظر مسح و فارقلیطا هستند » و مبان اهل بان و امت فرقان که 
مننظر مهدی موعود اند لعمر الله که من بظپره الله ظاهر شد.» 
آن دو قر شخی و صوفی از این سخان بغات متعجب 
کگشته کفتند « این خدایی که و سکول طاهر شده و امروز روز 
شامت است ء آیا دللی بر ابات خود دارد با محض ادعاست ؟ » 
شخی گفت : « آنحه پنظرم مرسد او قانکه من در کرمان و بزد 
بودم و از آنحا بشیراز آمدم می شندم که این طافهٌ بابه سه فرقه 
شده اند یك فرقه که بسار کم است تابعبن صبح ازل برادر خدای 
عکا ند و ادعای او محدود است بانکه از جاف باب منصوب می 
باشد و ار خود ادعائی جز وصبت باب ندارد و مبرزا حسینعلی 
هم نه سال قبل از آنکه ادعا بکند نوکر او بوده پس از آن در 
ادرنه مبان ایشان بهم خورد و فرقهٌ دیگرآن اشخاصی هستند که 
بعد از باب امر بان را بحروف حی راجع مداد و ایشان ټز 
تازه مدا شده اند خلاصه » این دو فرقهٌ دیگر جون از خود ادعای 


تازه ندارئد » امات فول خود را راجع پات شخص باب نموده اید 
و از همه گذشته ادعای آن دو طافه محدود» و عکن است که 
جنان ادعای را موافق منطق شند و احتمال صدق و کثذب در آن 
راه داد و تا یك درجه پر روی آن حرف زد اما شما که ادعای 
الوهیت مطلقه دارید بلکه میگوئد همه مردم را خدا ميکنيم خوبست 
بر طبق این ادعا ححتی هم باورید اکر چه از ادعای محال طلب 
و ۳ قاطعی 
در دست شما نه منم ادعای شما را صدیق نسکنم. 
سلیمان خان چشماش را روی هم گذارده و با يك عشوه و 
ضزهٌ بسار گفت : «جه قدر مردم ازین مطاب دورند و ذوق 
حققت و ادراك غب منبع لا يدرك که امروزه صیت او همه آفاق 
را گرفته نسکنند؟ نمام مرده و منحمد مباشد و مصداقی از برای 
عظام نخرء رسمه بہتر از این قلوب مردة افسرده نمیتوانم جست ! 
بلی فس ادعا ححت است جه ححت و برهانی قوی تر از عظم 
ادعا در صورتبکه مقرون باستقامت باشد و کار از پیش برد و صاحب 
ادعا صاحب همنه و جروت باشد و در مان ملا“ ټدا دردهد و 
بایستد و استقامت ورزد و از هچ نترسد؟ 
چون انا اح قگفت شیخ ازییش رد ب سگلوی جهکورآرا فشرد!» 

وا ای با یه اه یوت کار وان ی ریز 
تاتارهای لاما و از زیدیهای عرب و اسماعلان یز در سانشان بود» 
بر خاسته باتفاق بر روی سللمان خان تف کردن گرفتند و گفتند 
«عحب است از وقاحت و یشرمی نو که از حد کنرانده اکر 
هس ادعا دلل بود » ادعای فرعون و نمرود و کوسالة سامری 
و جبت و طاغوت و صنم اعظم و دجال همگی بایست ححت باشد 
و آن اشخاص همه پاست بر حق باشند اکر هممنه و سطوت دلل 
بود» سطوت فراعنه و نمارده را کسی نداشت ت اگر بکاد از یش 
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بردن بود» سامری خبلی بتر از شما پیش برد که گفت لاغوینمم 
اجمعان اگر عظم ادعاست » ادعای فرعون بزر گر از ادعای موسی 
بود و ادعای دجال که مگو ید انا ربکم الاعلی ار ادعای مهدی 
بزرکتی است و اکر بورزیدن استقامت باشد» آن در شما نیست 
زیرا که شما در برابر ملت عثمانی ممگوشد ما سنی هستیم و با 
انواسطه اهالی ایران ما را دشمن مدارند. باز اگر این ادعا و 
ورزیدن استقامت را سابقان شما مینمودند تا مك درحه حق داشتند .» 

در این حالت هنکامةٌ غریی در آن قپوه‌خانه بر باشد زرا 
که از آیین‌های گوناگون در آنجا بودند و با هم ميستپزیدند بر 


کیش 


سرمنش ایزدی » و هر یك حسسده بودئد که دین بی و 
راستی بيست e‏ در دیار و ملت او. 

دانشمندی - حنی از بروان کنفسوس آنحا بو د » که برای 
داش eT‏ آگاهی سفر کرده در کنحی از قپوه‌خانه 
جای مینوشد و این همه همهمه و گفتگو را میئند و سکوت 
ذاش SS‏ گمر گجی 
روی باو کرده بآوازی سخت مہب فریاد کرد که « ای حسی 
مکو شمایل که خاموش نشسته و ندانم بکدام طریقه مايل هستی ! 
صدانی که پساری از ادیان بحبن اندر آمده اند و بازرگانان ديار 
شما و ساحان ژاپون و برمه یکدل و یکزبان بمن گفتند که دين 
محمد بپترین دینهاست و شریعت او مکمل ترین شرایم » چه شود 
که تو در این مبانه حکم باشی و قول حق را تصدیق کنی او منصفانه 
هر یك را جواب کافی داده حق را بم رکز خود شانی و جه 
مکو در باب خدا و پشمبرش ؟» 

آنگاه خاموشی شگرف و سکونی عسق در قپوه‌خانه روی 
داد و همه مردم سرابا گوش و قش دیواد شدند. مرید کنفوسوس 
دستمهای كوجك خود را ار آستان حامه فراخش بدر آورده 
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جلساوار بر روی سینه نهاده و خوش را جمع آوری نموده با کمال 
ارآمی و نرمی بآوازی نرم و دمدمة گرم گفت : 

«ای آقادان مکرم من ! هر گاه دستور سخن و اذن گفتار 
یمن مىدهد » بشما با کمال ادب عرض ممکنم آزمندی و ادانی 
است و حب اغراض شخصی که مردم دا از یکانگی و اتفاق باز 
مدارد و ظلمت و چشم بستگی است که در مبان جمعیتهای بشریه 
اختلاف و نزاع ماندازد. ما هذه التمائل الق انم لها عا کفون؟ 

اکر فی الجمله تأمل کنید و کوش بمن بدهید » در این باب 
برای شما يك ماتتدی گذارش کنم که هنوز باد من است وقتىكە 
از جين خواستم یرون بایم» در يك کشت انگلیسی که در گرد 
دنا بحر پمائی میکرد» نشستم در اتنای سیر در هر جا للگر می 
انداخت تا وقت نم روز بکنار شرقی جزیرهٌ سومنات بخشگی فرود 
آمدیم با چند تن از ملاحان و کوماندان کشتی بر لب ددیا نشسته 
بودیم نزديك دهی کوچك در زير سایهٌ درختی ارجیل که در 
زیر سایهٌ آن بساری از مردمان مختلف آسوده بودند ناگاه کوری 
بد آنجا آمد که ینائیش را بیروی نماشای خورشد کم کرده 
پود» آزمندی دیوانه وشی بدانستن حققت آفتاب داشته تا نورش 
را بخود تخصص دهد » همه دست آویزیهای نظری و کسای 
و جادوئی را یز بکار زده بود برای کنحاندن یکی از پرتوهای 
نور آفتاب در يك شیثه » و چون توانسته بود بایان برساند و 
روشایی خود را از دست داده بود» مسگفت نور آفتاب حبزی بست 
زیرا که روان نیست چه از باد نمیتواند جنسد جیزی سخت ليست 
جو پارجه از آن نمیتوان کرد» آشن نیست جه از آب افسرده 
نمیشود» جوهر نیست زیرا که دیدنی است» جسم نیست چرا که 
بکارش نمیتوان برد» و در اجسام تداخل ممکند. حر کت هم نیست 
چه سبکترین جسمہا را نمیجنباند پس هر آنه هیچ نیست نقشی است 
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بر آب پا خبالی است بخواب.» 

باری » آن بحاره بزور نظر در آفتاب و برهان جوئی در بار 
نور آن» خرد جپان بن خوش را گم کرده بود و می پنداشت 
که این نه ناینای است بلکه آقتاب در جہان ابود است. غلامی 
داشت که عصایش مسکشد جون خواجه اش‌را در زیر درخت 
ارجل نشانید یکی از مموه‌های آن درخت دا بر داشت و شروع 
کرد بساختن یك جراغ از غلاف ادجل و يك تله ازروی پوش 
غلافی آن و گرفتن مقداری روغن از فشردن مغز آن» لاجرم 
جراغی بدین سان از ارجل ترئیب کرد. وقتبکه سباه بدین سان 
خود را مشغول کرده بود» نا پیا آه کشان ی کد وین دبک 
تور در دا تست ؟» ساه پاسخ داد که نور آفتاب ست کور باز 
آهی کشد و گفت آفتاب جیست ؟ ساه گفت من : «از آن جیزی 
نسدانم مگر آنکه می بینم بر آمدنش آغازگارهای من است و 
فرود رقنش اتحام آنها ولی تور او کمتر مرا سودمند است از 
نود این چراغ که هر شب دن کلبه‌ام روشنائی میدهد و شبها بی 
او خدمت شما دا نمیتوانم کرد» آنگاه دهان ارجل دا نغان 
داده گفت «اینك خورشد من !» ار این گفتار» مرد روستای 
که با دستور راه مرفت آغاز حندیدن مود و پنداشت که این 
کور مادر زاد بوده ویرا گفت : «بدانکه آقتاب کره‌ای از آش 
است که هر روز خود را از دریا پر میآورد و هر شب در کوههای 
سومنات که در مغرب است فرو میرود این است آنحه که نو خود 
اکر مانند ما نا بودی مدیدی.» 

ماهی گیری سخن آغاز کرد و بدیشان گفت : «همان. شا 
هر گز از ده خود یرون نرفته اید اگر پای داشتید و گردش 
جزيرهٌ سوماتر! کرده بودید» مداستد که آفتاب هر گز در 
کوههپا فرو نمیرود بلکه هر بامداد از دریا طلوعده و هر شب 


سرت 
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باز بدرپا میرود برای اینکه خود را خنك سازد این است آنجه 
من هر روزه در درازی این ساحل می ینم .» 

یکی از ساکنین نم جزیره هند بماهی گیر گفت : چگونه 
کسی که او دا حس مشترك است مبتواند پنداشت که آفتاب کره‌ای 
از آش باشد و هر روز از دریا یرون آید و باز پان فرو رود 
بی آنکه افسرده شود. بداند که این آفتاب یکی از دارامان 
دیار ماست. گردش سکند هر روزه آسمانرا در حالشکه سواز 
اس ی روو منگردد در گرد این کوه زدین «مرد دا» (۵۳) 
و هر وقت کسوف مکند بسب آنست که مارهای ر کودکتو» 
)٤(‏ او دا می او بارد و باز نمیشود مگر از روی دعای هندوان 
که در کار رود ګنك سکیا دارید . 

این حرص بسار دیوانه وشی است در سر هر یك از اهالی 
سومائرا که ندارد آفتاب یست مگر در افق رة خودش» 
و این خود فرو نمیتواند رفت جز در مغز کسی که کشتبانی نکرده 
است مگر در یکسا و فی الحمله دربای هند را موده باشد. 

آنگاه یك لاسکار (نا خدای اوی) با بازرکانی که در دم 
نک کاہ اک شه بودند سخن در ند گفت : « این حرص 
دیگر دیوانه وش نر است که ندارند آفتاب دوست تر مدارد 
هند را از ساير مالك دنا » این جه خرافتی است که گونند مار 
های ,کو د کتو» می بلعد آفتاب دا و از دعای هندوان باز میشود؟ 
من در سواحل عربستان و دریای احمر سفرها کرده‌ام و بر 
مادا گاسکار و جزایر فبلسین و جزایر ملوك گذر کردم و بمصر 


مه 


و افربقا گذشتم بدا ید که این آقتاب دوشن میسازد همه کشورها 


۳1 ظ:اها این کلمه حریقی است که در نگارش نسخ موجوده دست داده و شاید 
کلم؛ اصبل [ مرو ] باشد که هندویان ١‏ نرا پادشاه کوهها مییندار ند . 

[4] این نیز ظاهراً تحریف است و کلمۀ اصلی [ دا گووکنو ] است که سابقاً ذکر 
کرده ام . 
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وا جنا نجه هند را بر دوشن دارد. هر کز آقتاب در گرد بك 
کوه نسگردد بلکه بر سآید از جزيرءٌ ژاپون که بہمان سب 
زایشگه خورشد مینامندش و فرو میرود در مغرب در پس جرایر 
انگلترا و من این معی را نك بقن مدانم چه این گفتار را در 
کودکی مکرر از نای خود که تا بایان درا سفر کرده بود» 
شننده‌ام و خود یز در این اسفار ساحت کرده و دیده‌ام». 

ر اتف تکیت با که کا ا کی اه کش 
پاسخش داد باینکه «سر زمینی بيست که بتر بدانتد گردش 
آفتاب را از دریای انگلتره» پدانکه آفتاب نه طلوع مبکند نه 
غروب و در هچ جائ درنك ندارد بلکه دائماً بك سق گرد 
زمن گردش مبکند و من ك یقن دارم زیرا که ما همه جا دد 
بر و بحر گردیده و روی کر زمين را بموده‌ايم» همه جا حال 
آفتاب بدین منوال است». آنگاه با جویی که در دست داشت » 
داثره‌ای بر روی زمان رسم کرد و سکوشد تا برای حضار بان 
سازد گردش خورشد را از مدار انقلایی به مدار انقلایی دیگ . 
و چگونگی تبدیل فصول و تغیر مواسم راء ولی چنانکه بايد و 
شاید از عہده نمیتوانست بر آید و لاوز کشتی را گواه گرفت 
و قلاوز مردی بود دانا و در همه فون علمی ماهر و توانا» همه 
این ستیزه‌ها را ۳ گفتار کوش مداد ولی حون دید همه 
شنوند گان خاموش و مستعد شندن سخن او هستند آغاز گفتار 
کرد و گت هر بك از شماها مفرید دیگری را و خود نیز از 
دیگری فرفته شده: وکل یدعی وصلا" پلیلی » ولیلی لا نقر 
لہم بذاکا. 

آقتاب هصحوقت کرد زمان نسگردد پلکه رمان است که 
کرد آفتاب سگردد این خطائی است در حس که غالا جندن بنظر 
سأید و هر قطعه‌ای از زمن که در هنگام محر کت یا آفتاب برای 
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شود و رو برو گردد در آتحا روز است و در جای دیگر شب ؛ 
اس هميشه در نصف کر زمین روز است و در شمه آن شب ؛ و 
جمبع نقاط کر ارض نوبت بوت همین حال را احداث منکند 
ماقد جزائر ژاپون و لسن و جزایر اللوك و سوماترا و فرنگ 
و اورا و انگلتوه و بساری از مالك دیگر را آقتاب هر کز نمی 
درخشد بتهای برای یك کره با یك جزیره با يك افق با يك 
دربا و آفتاب غیر از این سدرختاند هفت ساره دیگر را که 
همه ا همان سان در کرد او سگردند » باره‌ای بزر گتر از 
زمن و دور. از آن مائه کوان نان است با سی هزار فرسنك 
قطر که دویست و هشتاد و پنج ملبون فرسنك از آفتاب مسافت 
دارد. دیگر نسکوئم از وابت که هر یك برای خود شمسی 
سند و از | قماریکه در گرد او سار اش و گردش مسکنند 
مانئد قمر زمن که اطراف زمن سکردد و در همه این کرات 
وابت و سار و اقمار آقتاب نور خود را مرساند ولی حه قدر 
نك جشم و دیده بسته خواهد بود آنکه در صبح جشمانش را 
بطرف مشرق اندازد و از فرط آزمندی باور کند که آفتاب نمی 
درخشاند مگر کشور او دا بتنهای» و دوشن نمیسازد مکر افق 
او را تزعم اللمله ان لله زبامتین ». 

این سخنان قلاوز که گردش دنا و رصد کواکب و آسمانها 
را ورد بود خبلی مناسب است بحال این جمعت . پس مرید 
کنفوسوس این یکی را علاوء مقال نمود که بهمان طور است خدا 
و حنانکه هر يك از مردم بودن آفتاب را بشهای يخود با در 
نتاشگاه خود با در کشور خود هی ندارند. هر گروهی 
اعتقادی دارد که در ستایشگاه تنك خود بگنحاند آثرا که در 
کیہان بدیدار نمی گنجد ولی آیا ستایشگاهی میتواند برابری 
کند بستایشگاه طبیعت کلی که بر افراشته است این ګنند منا دا 
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برای کرد آوردن و اجتماع موجودات در آن همه بر يك سق 
پر سمل اشتراك؟ ستایشگاه دنوی را نساختند مگر نمونه از 
ستایشگاه طبیعت و در یشتری از ستاشگاه کی دیده میشود 
شت و شواگاهها با ظرفی آب و پارهٌ ستونها و قندیلما و پبکرنماها 
و کنده‌کاریپا و قانون نامه و قربانی و قربانگاهها ولی در کدام 
ستایشگاه آبگیری فراخ تر است از دریاها که همه آیگیرهای 
معابد کیتی در یك کوش ماهی آن نمبگنجد و کدام ستونها زیا 
تر از درختان بشه‌ها و سبزه‌های بارور و طاقی بدان سان پر 
افراشته که آسمان کبود» و قدیلی بدان سان درخشان که آفتاب 
عالتاب و بکرنماهائی بدان سان مهر انگیزه که این هستمهای 
سودهند با ادراك » که یکدیگر را دوست سدارند و پاری سکنند 
هم را و با هم سخن میگویند یا کندهاریمای بدان سان که هر 
جیز را شناسای مدهند با قائوتامة انان همه کافی تر از هپر 
خدائی‌است که بر روی ساسکذاری و محبت ابنای بشر باد شده 
ا می حتف ی وی ووک ها ا کرو باشد. 
کحا قربانہائی کار کر تر از آن دیده میشود که بآنکه همه (چیز) 
را پما داده ستايش کیم و در راه آن کساننکه بايد همه جیز را 
بانپا بخشده و شخص خود را نز فدایشان سازیم» هوسهای 
خود را قربانی نمائم؟ باری کجا مییابند قربانگاهی با کیزه تر از 
دلهای مردم شکو کار که خدا خود موید آنپاست. کساننکه حق 
را محصور کرده اند و عالم را باین کرءٌ خاك منحصر داسته اند 
آن ساء‌را ماند که نور را منحصر پآن جراغ ارجیل کرده بود با 
انکه اورا از دارایان هند گمان کرد . همحنان هر جند پیش 
او را عمومی و همگانی سازند و شض مقدس او را دود تر بگیرند» 
بحق نزديك میشوند و هر چه بیشتر از دوی آزمندی و تنك 
حشمی خدا را محدود بخود سازند دور تر مافتند از او . 


مت 


دیمهمه‌مدهمه . ۳ ۹ 


پس آن کسی کاساب است از فروغ ایزدی که نور خدا را 
در همه کان سمکسترد و کسی را خوار نمیشمرد نه آن بپوده 
باوری که نمی بیند مگر یك پرتو- کوچك آنرا در بت خوش 
و نه آن منکر ملحدی که یکسره از حق نا امد است. مادا که 
باداش سر کشیش باو هم برسد اجه بدا حکیمی رسیده بود که 
بجپة نسخر و تخصص نور آفتاب بخود کور کشته بود و اجاد 
شد که در داه بردن خود بك جراخ غلام ساهی استعانت جوید. 

همچنبن مرید کنفوسیوس سخن میگفت و همه قپوه گیانی 
که بر دوی برتری کیش خود کشمکش داشتند در خاموشی 
شگرف مانده بودند. از جملةٌ خاموشان شخصی بود از اهل شبراز 
امش میرزا جواد» و خودش از اهل دانش و سوادء و همه جز 
را دیده و فهمده بود سخنان و براهان هر قومی را ازدوی 
دقت شننده : 
عرب دیده و تراك و تاجبك و روم 

ز هر جنس در قس پا کش علوم » 

این مرد با اینکه اصلا" از اهل ايران بودء اخلاق و اطواد 
ایرانان را نکوهش بسار مبکرد و جز آرزوی نرقی ایفان هیچ 
گونه تعصب جاهلیت از ایشان نمیکشید فرنگیان را در خیلی از 
موارد با اینکه مکروه و منفور سداشت از باره حهات تمحدات 
و تجلبلات فراوان مینمود. از بس در حق ابنای بشر یکسان خیر 
خواهی منکرد هکس نمیدانست از کدامین ملت است. انیا 
و حکما را بحدی تعظم مفرمود که معلوم نمی شد امت کدام 
پیغمیر است. حدیثهای کهنه همه چنان پیشش نو بود که چون 
قصه برون شدن آدم از بپشت و حدائی او را از حوا نزد او 
کفتند اشگش از دیده جاری شدی که گویا لین واقعه دیروز است 
و جنان از قصص باستان متأثر .کشتی که گفتی حادئهٌ امروز است. 
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با كمال فطانت و عاری حنان ساده دل و زود پاور مینمود که 
هر کس گمان سکرد کود کی خورد سالست. هر سخن بمعنی 
و افسانه و گزاف در نزدش معنی بزرگ داشت و هیچ ذی حانی 
را هدر ذرهء ضعف و استپزا تمودی و احترام هر کس را مدر 
بهره و خظش از وجود» فرمودی. هميشه سرور و شادمانی بر 
رخش ظاهر بود و حزن عمقی در دلش جای گرفته. سنی نود 
ولی ام شخن را پاحترام یاد مکرد و عبد الرحمن ملحم مرادی 
را پزهد و سالوس میستود و عمرو بن عاص را وزیری بر تدیر 
و کار شناس مفرمود و از حلم و جود و حسن اخلاق و عشرت 
معاویه داستانها میسرود و یزید را بش وکت و شعشمةٌ ظاهر توصف 
می نمود. با وصف این چون کربلا را یاد میکرد» سرشکش بی 
محابا روان ميشد و اشکش ار دامان ذشت . ار علم اصول 
امام اعظم اہو حنبفة کوفی تمجید بسار میکرد ولی جز اهل یت 
عصمت کسی را حامل علم نبوت و وادث خاندان نبوت نسدائست. 
اغلب عقاید او با شخه مطابقت نمام داشت ولی یری از کسی 
اظبار نسکرد و نجات را منحصر بمعدودی از شیخان نمی نمود 
بلکه صفرمود مردم با اینکه در سعت رحمت الهی هستند جزای 
هچ عملی ‏ فوت نخواهد شد و من يعمل مثقال فرة خیراً بره. 
متنهای زهد و قدی و پاکی دا در ظاهر و باطن داشت با وصف 
این بطوری از عرفا و صوفبه تمحدات مفرمود که هرکس آن 
شخ مناجات را پر خرابات مفان گمان سکرد. دهریه و طبیعه و 
اصحاب زندقه و الحاد و فائلن باباحه و اشتراك را دانا ترین 
مردم و صاحب حس ورانی مدانست مفرمود که ايان خرق 
ححب و رفع خرافات نموده اند و مراحل سلوك را بقدم وجود 
مموده اند هر گاه از سیر و حرکت خود باز ناستند و سر 
خویش را کامل سازند» پدرجه پلند انسائیت و مقام سعادت اصلی 
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نائل خواهند گشت و بمرئبه عال العال که در حق ابنای بشر 
متصور است خواهند رسد. جراغی برای هدات بہتر از انوار 
علم و حکمت نمداست و جهالت را منشاء هر گونه بدبختمهای 
جنس بشر گمان مبکرد و در همه جا پیشرو خود را علم و برهان 
قرار داده بود. سخن هحکس را قل از انات و ابطال رد و 
قول نمینمود و در هنگام رد سکوت مورزید همجنن تمجد هر 
کن دا بقدریکه از جہات و جود و خيرات مالك بود مشفرمود 
ولی بسب و تقصان آنانکه میرسد صمت اختاد سکرد در مقام 
تمجد و تعریف کسی دا نز از ايه خود برتر نسگنراند بلکه 
هر قدر خوبی در مردم بود نها همان را بارت خوشی بان 
مینمود هر کس را از عالی و دانی بقدر مرنبه احترام کرد و 
حفظ شئّونات را در هر مره از دست نمنداد و حق هر کس را 
نگاه نمیداشت. اکر در مقام نصحت میخواست کسی را سب 
خودش واقف سازد بطور نشل و تلویح باو مفهماند تا خحالت 
برد. هر کس باو سخن میگفت نمام حوای خود را متوجه او 
میداشت ا بکلی سخن طرف مقابل قطم نمیشد ادا بسض و پاسخ 
نسکرد. بحای اینکه بخواهد مردم مرید او باشد » بهمهُ صاحان 
دعوی و ارشاد ارادنهای صادقاه سورزید ولی هحکدام از اریاب 
ارشاد او را مرید خود نمداستند و با هر گونه مردم همراهی 
کاش ی رای امال ناشاسته نه مواهقت و ه اعانت سکرد 
و نه منع و زجر شدید بلکه مهما امکن بطور حکمت و بلطایف 
الحل اسباب انصرای خبال او را از شنایم فراهم مآورد. با 
اینکه از طاغة بابه بد نمیگفت مریدان میرزا حسینعلی خیلی با او 
دشمن بودند » و میگفتند این مرد منافق و مزور و دهری مذهب 
است و بایش بپچ جا بد یست و با انکه نمحد بسار از شخ 
و سید داشت » طافهٌ شخه هم غالاً از او خوب نمیکفتند و کمان 
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مک اوا و شر‌فری او امکام ر 
نسگذاشت و کمال نقدس و باك دامنی دا داشت » متشرعه هم او را 
اخوش مداشتد که شخی و صوفی است. با وجود دوستی 
صحابه و تمجد پبیار از اسحاب یب سلی الله عليه و آله عجب 
انکه اهل سنن هم او را رافضی و زندیق می نداشتد. اکر 
:وی از او مسرسند جه مذهب داری؟ در جواب مسگفت : 

مذ هب عاشق ز مذهیپا حداست » 

عاشقان را مذهب و ملت خداست 

روی هم رفته با طایفهٌ عرفا و حکما بیشتر دوست بود و فپسدن 
را روح و حققت دیات میدافست ولی سگفت بنی دوع شر بحپة 
اينکه محرای فکر و مخرجی از برای خال و روح خود داشته 
باشند نا گزیرند از باور کردن چیزی که منسوب بملکوئیت و 
تقدیس باشد و الا اساب سعادت بشر بر وجه کمال فراهم تخواهد 
شد جون این شخص شرت را روح و جوهر و مقوم فلسفه‌مدانست 
و سفارات سماویه را مفش و منثاً حکمت و علم میگفت » حکما 
یز سگفتند که قشری است و با او تراع داشند که «فانایزم» 
(٥ه)‏ است مبان چندین قول مختلف سخن مبگفت که همه را در 
سر یك نقطه جمع مینمود و هميشه منتهای سمی را مکرد که 
کلامش بسار ساده و روشن باشد. در واقع سخناش حنان صحت 
نودانی را دارا بود که نات خود را در معنی خود مندرج می 
داشت از این مرائب که گذشتیم» بسار ادب شنای و صاحب 
استیناس و اقوال و افعال و اعمالش همه جدی و مطابق واقم و 
حققت و پر مقتضای عدل و الصاف بود و در معاملات معاشه و 
حقوق حیانیه چنان با انواع ملل و طوایف یکسان و بطرف راه 
میرفت که همه کس او را محل اطمینان و اعتماد و طرف امنیت 
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و انکال خود قرار داده بود؛ آن شخص با احدی دعوی مذهی 
وا ا سکن م ای ج ده ا این 
عقده داری بلکه پحث من اشست که جرا آنحه دعوی سکنی 
بطور حققت و بر وجه کمال دارا نیس . هميشه مسگفت 
عقل مردم عموماً مقوم نیست یعنی بای خود راه نمیرود بلکه عقل 
ایشان تابع القاآت و تعلیم آباء و اجداد و معلمین ایشان است که 
هر حه در سرهای ایشان انداخته اند همان نشو و نما افته است 
و انان در واقع بر مثال آن کود کی هستند که دستش را مادرش 
گرفقته ببر طرف مبرد و از خود استقلالی ندارد و اگرنه این 
طور بود» على باستقلال رای و فکر خود ی لت مبکردند » 
بلا شمه تا کنون بقوء نظریهٌ خود برسر يك نقطه با هم جمع شده 
بودند و امروز هچ اختلافی مشاهده نمیشد زیرا که هر جبزیرا 
فرض کنیم مدار الفاق و انحاد ابناء بشر است چون نك نظر می 
نمائشم مبان دارایان همان جیز یز اختلاف و نباین :شدیدی موجود 
می ہنم مثلا" اکر فرض کنيم مدار الفاق و اتحاد مردم علم و 
حکمت است جه بسار علماء و حکما را از هر ملت مشاهده می 
نمائم که با یکدیگر در نزاع و جدال و مناقشه هستند و با اينکه 
در هر ساسله نظر مباند از یم و می بنم از هزار سال باین طرف 
امتداد یافته و همه وقت مان ایشان عالم و حکیم پدید آهده» 
با وصف این در این مدت طولانی تواسته اند از مان خودشان 
رفع مناقشه و اختلافرا بنمایند. همچین اگر فرض کنم که مداد 
اغاق عقل بشریه بر منطق و برهان است با تصوف و عرفان » جه 
بسار ارباب منطق را می بنبم که با هم اختلاف دارند و جرا عرفا 
و صوفه با هم متفق نیستند؟ اکر بکوئم الصاف و زهد و نقوی 
و دیانت ماب انفاق است میسایست مردم متقی و منصف از هر طبقه 
و زهاد هر ملت با یکدیگر متفق باشند و حال آنکه بیش از همه 
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اصناف پا هم معاند و مخالف امد. ا گر بکوئم تمدن و اخلاق 
فاضله ماه اتاق و انحاد میباشد پس این اختلاف شتی مان اراب 
تمدن از چیست و بر این قاس هر چه باطراف و جواب نظر 
می اندازيم چیزیکه رافع اختلاف و مايه انحاد و الفاق عقول نی 
نوع بشر باشد غير از نور و دوشنای يست و اگر دو تفر صاحب 
عقل منور پاشند عنی بار خرافات را دور افداخته از روی استقلال 
فکر خود بدون هیچ اغراض شخصی حرکت و سلوك نمایند بلا 
شك خط حرکت این دو سالك روشن‌ری مك نقطه می بوندد 
اکر جه مبادی سلوك ايشان هزاران فرسنك با هم مباین باشند. 
ولی اشوس که عتلی منور و رآی مستقل و فکری مقوم که 
پجشم خود نظر کند و بای خود قدم بردارد در مان نوع بشر 
دده نمشود. همه مردم گذشته از اینکه عقول و علوم و افکار 
و عادات و آداب و اخلافعان ابع دیگران یت حسات ظاهر به 
ایثان نیز که مدار اثبات و مناط تحقیق بدیییات میباشد» چون 
بدقت نظر سکنیم » از خودشان نیست بلکه از سابقبن خود بعاریت 
گرفته اند. جنانکه مشاهده مینمائم» اهالی سودان و افریقا چیز 
هائیرا در حسن و زیت معتر مداتد که نزد اهالی ارویا همان 
جزها عن زشقق و قح است . و هندوان اطعمه‌ای در مذاقشان 
کوارا و لذیذ ماأید که همان اغذیه در مذاق فرنگان بغات 
تا گوار و بد مزه است و اهالی فرنگستان يار آوازها و نات را 
خوش مداند و سامعه ایشان متلذذ میشود که آن آوازها و غمات 
بکوش اهل مشرق زمن صدای زوزه و خوار مآید و همجن در 
هر جیز» طواف مختلف ست بعاداتی که از اسلاف خود کس 
تم اید حسات خودشانرا مر ابم آنان 2 اند و در ان 
خصوص صاحب موی شکو ايراد سکند که شخص دبای در بازار 
عطر فروشان از هوش رفت جنانکه جعل از بوی کل قرت سکند 
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زیرا که شا کلهٌ دماغش حنان اقتضا سکند. ولی بحمد الله نريت 
شد گان ایرانی بکلی خود را از حللهٌ هوش و حس و ادراك حسن 
و قح عری و بری نموده اند هچ چیز در نظر آنان قسح و زشت 
نمینماید بهمةٌ اشکال در میأیند و همه را خوب دانسته و شکو می 
پندارند جنانحه اگر یك غر در اقصی بلاد شاخی را بحای دم 
برای خود قرار دهد فردای آن روز می بینی نمام متمدئن ایرانی 
خود را بهمان شکل آراسته و براسته اند بلکه آن را سرمايةٌ افتخار 
و امتاز خود هم قرار مبدهند . 

بلی » تریت و عادات مستمره در سان يك قوم وضع دماغ 
و مشاعر و ادراکات را تغیر مدهد کل عمل علی شا کلته و غالا 
موجب بز رگ و سبب اصلی حصول اختلای مبان قایل و امم 
ان است که باره حیزها را برای خود بدہی نداشته اند و اسای 
کار و عقاید خوش را بر آنها گذاشته اند که آن مطالب بدیپی 
نما در نزد, قومی دیگر بدیپی و ضروری نیست بلکه آنان خلاف 
آنرا از مبادی ضروریۂ خود انخاذ کرده اند لا جرم بہتر آنست 
که این دو طرف بك معنی بدیپی مسلمی را مبادی نظریات خود 
قرار بدهند تعالوا الی کلة سواء تنا و پنکم. 

خلاصه › اين مرد بز ر گواد در انای انهمه کفتگو و بحث 
با سکوت ادیانه هوش در دم و نظر بر قدم نشسته خاموش و سرا با 
کوش بود. همینکه نحققات مرید کنفوسوی را شنید فی الحمله 
زبان او را نزديك بلحن و بار آشنائی بافت در قلب و قالش قونی 
ر القا شد و بر مناة خلق جدید با يك آهنك ملایم و صدائی 
جان فزا آغاز سخن نمود و گفت : 

«ای ابنای جنس محنرم من ! همه عصبت‌ها و مشاحره و 
جنکهای مردم از عالم وحشت و تنگ جشمی نشأت نموده و همه 
این سلاسل و اغلال تشدات » زندان ظلمت است هر انسانی بقدر 
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آنکه از گنای وحشت فضای واسع مشاعر عاله قدم منگذارد 
و از انوار معرفت شعاعی می بیند » بهمان مقدار نعصب جاهلت 
و چشم بستگی ظلمت او کمتر میشود برای این معنی بہتر آن . 
است که مثالی ایراد کنم نا شما بهتر دریاید. 

اوقانکه من ساکن شراز بودم در محلهُ بالا که با محله 
بائن همیشه نزاع و جدال داشتند من نعصب محله بالا را هسکشدم 
و پام جنگ حدری و نعمت همیشه با نصف مردم شهر خصومت 
منورژیدم . وقشکه از شراز برون آمدم وبه‌داراب رسدم» از 
طرف تمام اهل شهر تعصب صکشدم حون بعراق و اصفهان رقم 
عصبیت از نمام اهل فاری داشتم از قضا بآذربایحان آمدم جنگ 
و خصومت اهل شیراز و اصفهانم فراموش شد و تعصب عموم بارسی 
زبانها را در دل جای دادم. رقم پاسلامول عداوت عراقی و 
آفزب ای زا کوشه نایم و شمویزازطری .نوم اهالی اران 
و عحم بر کمر پستم. چون پخا را سفر کردم» هواخواء ملت 
شمه شدم. او قانکه پلندن رفتم تعصب اسلامبت را شمار خود ساختم 
از آنحا بحن و ژاپون سفر کردم» طرفدار عموم اهل کتاب 
شدم جون بدیار بت پرستان گذر نمودم. طرفدار خدا پرستان شدم 
نا وقتی که با نانوریان )٥٩(‏ صحبت داشتم بنای تمحد از مطلق 
اصحاب دیات گذاشتم و در مانه گاهی هم تخیر مسلك مبدادم 
ینی: وقتی با مفربان مقابل میشدم از طرف شرقان شمشیر میزدم 
و گاهی که با طوایف جنس انار و بنی سام معارضه مبکردم 
عصب «اندوژرمن » را می کشندم و گاهی از طرف جنس قفقاز 
حمت مبردم. حالا در يك عالم ورانی دیگر داخل شدهام که 
همه اناء بشر و جنس ہی آدم دا اعضاء يك بدن می يلم و قول 
سعدی را راهنمای خود ساخته‌ام که منگو ید : 
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نی آدم اعضاء یکدیگر اند که در آفرینش ز يك گوهراند 
جو عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار 
نو کز محنت دیگران پغمی شاید که نامت نهند آدمی 
و يك جان در غبت این بدن و این اعضاء کارگذار کارفرما 
می بینم و بوجدان و حقیقت بافتم که : 
جہان چون جشم و خط و خال و آبروست» 
که هر چیزی بحای خوش نبکوست 

در این حال » دور حرکت وجودی من نمام شد و باز بنقطه 
تخستان دسدم چه انسان در عبن کمال وحشت › متها درحۀ تمدن 
را بدا مسکند و در کمال تمدن» حالت وحشت یدید مأید که 
«الشی“ اذا جاوز حده انعکس الى ضده» مثلا" دو قر وحشی 
اکر در بابان هولناکی با دشمن خود تصادف کنند و در این 
حال جند کر بان دو هر حمله آور شود» شك یست که عداوت 
دیرین و کنة قدیم خود را کنار گذارده با کمال دوستی و همدستی 
اولا" بدفاع آن جانوران درنده می‌بردازند و همحنین در منتها 
درجه تمدن» حالت وحشت بارباری یدید هیا ید که بالره حب 
اناء جنس را فراموش سکنند بر مثال ملت قبط که تسیر آنان بحست 
و طاغوت آورده شده. بلی منتهای کمال » نقصان است» کل بریزد 
بوت شادابی. 

لهذا از خوف وقوع اين حال بايد دائماً ملاحظة الاقرب 
فالاقرب را نمود اولا" ماند آفتاب جپانتاب افق خود را دوش 
کیم که ترجیح بلا مرجح در مذهب عقل جایز پپست. لا جرم 
خود را نخست مکلف باصلاح حال خود و خویشان و نزدیکان 
خود بدانم» پس از آن بآشنایان و همسایگان باید بردازيم سس 
اھل وطن دا گرامی دادیم ہس از آن ملت خود را پرستاری کنبم 
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بعد سایر آباء بشر را از روی همان تریب مقدس و محترم شمارم . 
اما بامد در هر مورد خبر و صلاح آنکسانمکه بمن نز دیکتر | ند 
بطوری بخواهم که منافی و مضر اباعد و اجاف ناشد بلکه 
اصلاح حال انان سرایت بحال آنان نمابد و خر جزی خصوصی 
راج بخیر عمومی شود و از بانات دياتي و اعتقادات ملل متنوعه 
هچ بخرج من نمیرود مگر آنجه موافق با عقل صریح و مضد بابناء 
پشر باشد .» 

حاضرین پس از شندن این بانات عالی بوجد و اهتزاز اندر 
شدند . آنگاه از ری دوشن و فکر ثاقب او در خواست نمودند 
که پرای ایشان بان کند اولا" در دنا حققتی هست با نه» و هر 
کحا باشد حيست ؟ و کحاست ؟ و نزد کیست؟ و جه نشان دارد؟ 
و بعد از شناختن آن از جه راه بايد آنرا طلب نمود و جگونه 
بدست آورد؟ آنمرد روش قاس ساعتی سر بزیر انداخت بعد از 
کر زیاد سر بر آورد و کف : «شما حبزی از من پرسدید که 
در جواب آن اختصار کافی نیست و اطناب مو جب ملالت وکسالت 
شنونده خواهد شد. بېتر این است که در این باب 2 حکات 
نت هم شوشنده را ملالت نگرد و هم مقصود در ضمن 
کفته آید : 

یکی از حکمای انکلیس سالهای دران در کنب کلام و 
حکمت فحص نمود. پس از تحققات بسار سخان اهالی اروا 
را تماماً صارت از محسوسات و مادیات بافت و مکاشفات اشائرا در 
باب حقایق اشاء بغایت محدود دید. لاجرم از مطالعة کتب و 
تألفات اهالی مغرب دلننگ شده مراجعت نمود بآنار مولفان اسلام» 
و لفات مسلمانان دا دو قس یافت» قسمی تما عبارت از مباحث 
الفاظ که در روی محاز و حققت و اشتراك و مقد و مطلق و عام 
و خاص و امثال آن سخن رانده اند و از معی باز مانده اند. 
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قسم دیگر عارت از پارهٌ موهومات و تصورات لا طائل که 
در محپول مطلق کتابپا ساخته و پرداخته اند و معلوم مطلق را 
ی : 

از آنار مؤلفین اسلام نیز سیراب نشده بخاطرش رسید که بدیار 
هندوستان رود و از رموز و اسرار هندوان خبر؛گرد؛ شاید در 
سان آنار آن قوم دما بروی‌الغلل وشفی العلل » بدست آورد زیرا 
که همه اریاب تاریخ بر آند که وقی آن ديار سرزمبن علوم و سر 
حنمه نون و مهد داش وکرسی برهما بوده است. پس بکشقی 
شسته دریاهای دور و دراز را سمودن کر هت و هر گونه خطر ۱ 
و آفت را بر خود هموار ساخت نا بدیار هندوستان برسد دز 
بندر پسسّی که اول بندز هندوستان بود بحستحوی مطلوب خویشتن 
پر آمد وتی حند از هندوان را جسته سر حققت را از ایشان 
اسکشاقی نمودن گرفت. آنان در جواب گفتند: ما در انا 
منود | گر مشغولم و از علم کنان جیزی ندانم اگر خواهی 
این حققت بدست آوری بایدت بشهر جگرنات رفتن و خدمت 
بر همنان آن دبار رسدن تا امشان و را به ور کر بز ر دلالت 
نمایند که او در این عالم «جون مکت» شده و می «جبون 
مکت » آن باشد که شخصی از نشاءءٌ زندگی تهذیب اخلاق کرده 
باشد و از صفات بشریت و لوازم تن بر خیزد و بافی بقای برهما 
یعنی هستی مطلق گردد که این عالم سراسر نمود بی بود است 
و بو از بقا و پایندکی نشنیده «کسراب بقعة, یحسبه الظمآن 
ماء» و آن استاد کل بقرین و در گهیر بزرک موجه شده است و 
نشان موجه آنست که از صفات خود فانی شده بذات حق باقی 
و موسته گردد و آماده آن ذوق و سرور ابدی و شادی سرمدی 
که خاضه ذات پرهماست گشته و هميشه در ذوق و سرور لا بزال 
بوده باشد جه اگر کسی هزار بد دساتیر بخواند تا این ان و این 
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عقده و این کان که کفته شد در حل او بدا نشود» آمادةٌ موجه 
بگردد و نام «جبون مکت» بر او صادق ناید. 

حکیم این سخان بشنود و این فضایل از صفت «ئیرنها» 
کوش کرد» جذبۂ عالم غب گریان جاش را گرفت و پرتوی 
از روشنستان حققت بر آئینةٌ داش بتافت پس بر خاسته از روی 
دل و جان مزم ژبارت «ترتها» و آرژوی دیدار ر.گپر رهسار 
«رجگرنات» شده در عرض راه بحنکلها و دره‌ها و رودحانها بر 
خورد. چه رنجپا کشده چه زحمتا پرده چندین بار دوچار 
درندکان و جانوران خطرناك آمده جندین دفعه ہم غرق و هلاك . 
داشت . بارها در مبان جنگل راہ گم کرده مشرف بر تلف بود 
همراهان و خادماش هر حند او را از این سفن بر خطر و ساحت 
جان فرسا منع و ملامت نمودند و او را فان کشت اشارت کردند 
شذیرفت و گفت : «دست از طلب ندارم تا کام من بر آید.» 

لاجرم» همه مخاطرات راه و مصافب سفر دا بر خوش 
هموار ساخته گاهی این بیت دا مسخواند: 

خسك در راه مشتاقان بساط برنان باشد 

و زمانی این مصراع را بر زبان مراند: جون قصد حرم باشد » 
سپل است باپانها . 

همحنان رو زکاری بر این سق مداومت مینمود» تا بحگر نات 
رسد بزدارت «ترتها» شتاهت و نزد هندوان رفته رسم تعظم را 
پحای آورده نزديك راجه شد دو دست خود را بر بای او نهاد 
و عرض نمود: «ای قلةٌ همت ! من مردی انگلیس بعد از آنکه 
از استادان و معلمان خود علمهای رسمی که خواندن و کسب 
کردن آنپا ضرورت باشد فرا گرفتم و در فون ظاهر کمال 
داش و مپارت حاصل نمودم مرا بخاطر اقتاد و در دل قش بست 
که بطریق تجرد و هی از خانه بر آیم و در طلب حققت دامان 
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همت بر کمر زده هر جا از شکمردی و زاهدی و راهی و راه 
شناسی خب یابم رفته شرف دیدار او را حاصل نمایم و از خدمت 
او دریوزهٌ همت و طلب فض نمایم و بر نيك و بد عالم اطلاع 
یابم و شوق دیدار خداطلبان گریبان گیر شده باید لفظ نی بر زبان 
فرانی و مرا بزیارت « ر کہیر » بز رگ البته رخصت بدهی  .»‏ 

راحه حون این داعه را از حکیم خاطر نشان خود گرداند 
ساعتی تفکر فرو رفت آنگاه سر پر آورده و کفت: «ای سہمان 
عزیز من ! از خواهش و ارادهٌ نو سر نمیتوانم ناهت و بخلاف رضای 
نو دم زدن شایسته نسدانم. اما دیدن برهمن بزرک و رکمیر اول 
از حملهٌ محالات است بویژه از برای بگانگان که اصلا" هندو 
شای تاه وین الست که ار این خواهشی یږ کنری: و گرد 
این خال دیگر نگردی. در این صحرا گذشتن صعب کاری است. 
جز این معنی هر کلری و خواهش و تمنائی داشته باشی آنرا بحای 
آرم.» حکیم که ان سخن بشنود 51 از مهاد بر آورد و گر به 
و بقراری از حد بگنراند و روی زمن را از اشك خوئن نر 
و دنگن ساخت و بی محابا زارق کرنن. کرت و کت ,ون 
از راء دور و دراز هر گونه خطر و رنج سفر را بر خود همواد 
" ساخته بامید دیدن رکمیر بزرگ بدین ديار آمده ام مرا بدینگونه 
ومد ساختن و از در گاه راندن شاسته رسم بان کی و آن 
مپمان وازی ناشد : 

مکر حلال نباشد که بندگان ملوك 
ز خل خویش براند ینوای را 

باری چندان الحاح و کربه نمود که راجه را دل بحالش 
سوخته کس مخدمت « با لال » (o¥)‏ فرستاده صورت وافعه را 
و انمود کرد و در خواست نمود که «دکپیر» بز رگ این مرد را 


[۷ه] مقصودش بانیان یمنی ملای هندو . 
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فوق العاده بحضرت خود قول فرماید. رکمیر حون خبر بافت 
که حکم را داعهٌ طلب حققت بدا شده و حنین و جنان مسگویدو 
راجه را شفع آورده بعد از بوك و مگر بسار او را بصورت فوق 
العادء در خدمت خود فول فرمود ولی سفارش داد که روزی 
جند قل از دیدن برهمن آن مرد از حوانی براهیزد و جامة 
سفد پوشده صورت را بزعفران بالاید و رسوم عسل و پوجا و 
برستش را بحا آورد در « سرا » رفته و با پرهمنان که وزه 
جانشینان اویند سخن گوید. بعد از آنکه شرابط غسل پوجا را 
بك بك با تمام رساند و دیدن روی خداطلبان و ملازمت خاصکان 
در گاه خداوندی را غضمت دانسته از خدمت ایشان كملا استفاضه 
نموده و قابل زیارت «رکمیر» شد آنگاه طالع بر گرفته ساعتی 
کد بر گز ده و در حصضرت برهمن مہان بر آید و خا کىای او را 
حون سرمه در جشم کشد. 

بحاره از شوق دیدار آن خسسته لقا همه این تالف را 
بذیر فته دفقه‌ای از اجرای آن شرابط فرو نگذاشت و همه را 
بحای آورد. در ائنای زارت «ترنها» و دیدن شکمردان عحایب 
و شگفتمهای بسار مشاهده نمود. از آن جمله برهمنی را دید که 
مانتد شخصی لال و کر صونی بی اصول از دهاش خارج مبشود 
و جشمان خود دا چون ا بایان مم گذارده » دیگری عصای 
او را کر هه تاو و امه همی برد. حکم بر حال این برهمن 
مناس رحمت آورده سب ایینای ولالی او را باز پرسد دیگری 
از مناسان گفت او نا بنا ولال نیست پلکه خود را بدینگونه وا 
موف همی کند زیر ا که س از خواندن علمپا و آموختن داشهای 
گوناگون» مصلحت خود را چنین دیده که لال و کور و کر باشد : 

ز گفتن به خموشی و از خموشی به فراموشی 

دیگری از مناسان را دید که در مکان تار مك مشسته له کسی را 
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هی بیند ونه ۳3 او راء در آن اطاق تاريك پریاضت همی 
گذراند. خوردنی او منحصر بحوز بویا و برگ کو کنار است. 
مناس دیگری را دید که يوك مشاهده شده على جوك » و جو کی 
آن باشد که در این نشاءٌ زندگانی از دنا یی ناز و بحبزی از 
خوردنی و پوشدنی این جپان نازمند نباشد و از نوشدن شراب 
های کوا را و خوردن طعامپای لذیذ و پوشدن جامهای فاخر 
و خفتن بر بسترهای نرم لذنی نابد و بلوازم حبات و آسایش تن 
اصلا" نبردازد و دم بدم دمهای سرد کشد و زیر لب با خود گوید 
که این دنا و مشفولی او بحیزی ليست و هر جه بنظر ماید رو 
نا و زوال رود و بهمان سب رئك و روی او زرد شده و موی 
او ژولده و تن او لا غر» روی او بسنه حون ګل نلوفر بود که 
قافوی ان وان شاه ی کل ان »اش 

خلاصه » نقشهای عحب و دنگهای غرب در آن جند روز 
مشاهده نمود و این حبزها دم بدم بر آرزو و اشتاقش بدیدار مپین 
برهمن مبافزود و آتش شوقش یز بر میشد نا آنکه دوزی بطال 
وروز و ساعی مسعود او را به یشگاه ر کہیر بز رگ آورده حکم 
رسوم پوجا و پرستش و تعظم را بجای آورد دست بسینه در برابر 
آن صنم اعظم ایستاد. برهمن با هزار ناز و ناز اذن جلوسش داد. 
حکم در مقابل آن تمثال کامل » کالبت بین بدی الفسال» بنشست 
و با کمال تعظم و ادب با او سخن بنباد کرد و گفت : «ای 
بزر گواد با کیزه روز گار ! من بده را پدیدار انور خود شرف 
حاودانی عنات فرمودید و من غير حد این خا کسان نا قایل وا 
شرافت حضور خود بخشودید : 

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
لطفہا میکنی ای خاك درت تاج سرم 


از عنایت شما سرور و خوشحالی زیاده از حد بافتم و شکفته حال 
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و خرم دل شدم پسان آن کل نلوفریکه شبانگاه بسته و غنحه 
پاشد و بامدادان از طلوع حضرت پر اعظم شکفته گردد. ما 
چکونه از عهدهٌ شکر گذاری شما بر آئیم و در برابر این کرم 
شما جکوئم و جه خدمت بجای آودیم. از زیادت شما جندان 
سرور و خوشحالی بی نهایت يافته ایم که از شرح و پان یرون 
باشد و ما کویا تن مرده بودیم که بدیدار شما جانی تازه تصیب 
ما شده و زندۀ ادی گردیده‌ايم و ما جون نايا بودیم که حضور 
شما ما را بینای بخشد و مایّد کشت زاری بودیم که پاران عنایت 
شما از سر تازگی و طراوت بدا کرده‌ايم و شما چون آب کنك 
و آب شربه هستد در کمال لطافت و صافی که بخانهٌ دل ما راه 
کرده اید و ما را از درون و یرون پاك و پا کیزه و سيراب ساخته 
اید. حال بفرمائد که حققت در عالم چیست و نزد کیست و 
طريق وصول بان جگو له خواهد ود؟ ای دد کہیر » ہز رگ ! 
شما نمام دنا را پشت با زده اید و از شد و علاثق وارسته‌اید و 
بحققت سوسته ما انگلیسان اهل دنا هسئیم و حات دو رورَه دنا 
ححاب بصر و غول راه ما شده ما را از حققت باز مدارد. خاطری 
همراء ما کند تا بدان مقصد عالی از همت شما برسم : 

دریا وکوه در ره و من خسته و ضعف 

ای خضر پې خسته مدد ده بهمتم 

برهمن که از حکیم این لابه و ناز را شنید با هزار گرشمه 
و از زبان خود را بدور دهان گردانده «منگلا چرن» کرد یعنی 
ام خدای تعالی را بر زبان راند و از او مدد جست و گفت : 
دای دااشمند طالب که از خواب فلت بداد شده و بخشاش 
الہی چراغ توفبق فرا راعت کرقه بطلب حقبقت و حق بر خاستة 
خوش بسعادت تو باد ! طوبی لك !!» 

«یدانکه حققت آن «انمان»» على سستی مطلق و جمال 
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غب است که من مظېر اويم » آسمانها و زمنها و زیر زمښېا جلو 
طہور او و هات خوبی و جمال را دارد وان «انمان» و ذات 
«برهما» که خلاصهٌ کیان و در یافت وعقل محض است همه جا 
طہور او شامل و در ګرنده است و هچ ذره از ذرات موحودات 

از احاطه و در گیرای او ورون نیست قل همت من است و جز 
هن تحلی گاهی ندارد و من در این عصر آنه سرا پا نمای او 
هستم و از او کما هی حکایت کنم. هر کس مرا نشناسد او را 
نشناخته و هرکس بخواهد آن نور محض دا از غير راه من 
بشناسد در کمراهی و ضلالت خواهد بود و در ه غفلت و بدای 
جهالت هلاك خواهد شد و بشنیدن این سخنان من کسی سزاوار . 
است که در دل او این اندیثه بدا شود و او در این فکر اد 
که من عحب گرقار این قدهای عالم و از مبداً خود دور افتاده‌ام 
و در پس پرد؛ غفلت در مانده‌ام و آیا نوعی باشد که من از این 
کرفتاری خلاص کردم و از این مپجوری و دودی برهم و 
کسکه پسار غافل و ادان بود و اصلا" شعور بهپودی خود 
نداشته باشد او را با سخنان من جکار؟ و ه رکس که کیان کامل 
حاصل کر کم و شناخت بروردکار خود لاس آوردء » او هم 
محتاج ماشد که بفنود » بحہة آنکه کوشش من در آن است که 
کسی دا پسخان من شوق طلب شناسای حق در دل راه کند, 
هر گاه کسی دریافت کامل حاصل کرده و بکنان و معرفت رسده 
او را چه حاجت بنطق و اندر زمن » مگر آن کس که فکر بپبودی 
آخر کار خود داشته باشد و طالب نحات از گرفتاری‌های دنوی 
بوده سزاوار و درخور شندن کلات من خواهد بود که او بدل 
و جان نامل بکنته‌های من نماید و ملاحظه کند که جه کفته‌ام 
و عرض از بان این حقایق چیست حالا شروع در جواب 
پرسش دوم ی قیقت نزد کیست مینمایم : 
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حشقت نزد «ر کهر» بزرگ و استاد کامل بقرین و مر شد 
رهنمای گوشه نشان است. بروی حققت زمان کذشته و تم 
و حال پنهان نباشد و احوال هر سه عالم بر باطن او دوشن بوده 
و همیشه با درونی منقطع از جمابان و با دلی جمع از کارجمان 
ی کمال آرام و نمکان خود در گوشه جا دارد و مستغرق مشغولی 
حق بود زیرا که بر علم او پوشده نیست که عالم دام جا نداران 
و جای گرفتاری و در ماندگی غافلان است و زندان غفلت و 
ادانی و گنای ظلمت و انوانی است-» 

در انای این کلام با اشارات جشمان و ابروان و اندام بخود 
اشارت کرد که شخصی حنان جز من که تواند بود؟ پس در 
جواب سوّال سیم که طریق وصول بحققت را چگونه بايد جست 
گفت : «ای فرزند نك پخت وای طالب سعادنمند ! جز خویی 
از من پرسیدی و الحق تو شایان پرسیدن آن هستی حالا من با نو 
طریق جستن حققت و راه وصول بدان را چنان شرح دهم که از 
شندن آن دل تو روشن گردد و تمام آلاش غفلت و ادانی تو 
ایود کردد و بر عقل نو بفزاید» ای دانشمند طلبکار حققت ! 
بدا نکد این عالم سراسر مود بی بود است و وجود وهمی دارد و 
رنگ مهن سان وجود مار که کسی را بدیدن رسمان بخاطر 
رسد که این ما راست و در حققت مار شود و بدا نکه راه وصول 
بحققت خلاصی از این عالم است و سرمایةٌ خلاصی از کرقتاریه‌ای 
این دنا آنست که کسی ا نواند از حال این جہان فراموشی 
گزنند و هچ حال او را بخاطر ناورد و مطلقاً یاد نکند و جنان 
از دل خود محو گرداند که هر کز ست آن بدل نگذرد و باد 
لذات جهان را حون زهر قائل داند و هن خود کند که اکر جه 
اینالم پنظر در میآید و موجود مینماید» لیکن او هچ بود و وجود 
ندارد پسان رنك لی هوا که بنظر در میأید و موجود مینماید 
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سکن او ھچ بود و وحود ندارد و در حشقت آن رنك را اص 
وجود تست همان مینماید وپس. لاجرم آن سعادنمندی را که 
اين عقدت محکم شود و اين يقن صادق روی دهد که آنحه 
بنظر در مأید حبزی بيست و نمود بی پود است و دل او از 
خواهشهای فسانی و آرزوها با زماند و در ذات حق بسته گردد: 
جنانکس راه بوصول حقبقت دا پی برده و مستعد مرئیه موجه شده 
است و نشان موجه که از صفات خود فانی شدن و بذات حق 
بان کف ات وان بدا کفته آماده آن خویتو.سرون اسدی 
و شادی سرمدی که خاصه ذات برهماست گردیده هميشه در 
ذوق و سرور لایزال بوده باشد. در این حال که اسم پرهما را 
باد کردی بفنج و دلال بخود اشارت مینمود. باز گفت : راید 
داست که نزديك کبانان و خداشناسان مقرر شده است که 
جان را خواهشهای هسانی و هواهای جسمانی که ازروی 
سرئوشت حواله شده است سر گردان میدارد و هر بار تاسخ جسم 
می بخشد و بدنا مآورد و ممیراند و حون خواهشهای جسمانی 
و آن آرزوها که در جسمهای سایق و برزخهای یشان که در دل 
او بدا شده و نحه فرو برده ازاو دور شوند او مر نة موجه را 
در بابد و از خود فانی و بقای حق باقی کشته دیگر هر کز 
پاین عالم نايد و نرود. 

و بايد داست که هچ تدیری برای حاصل کردن مرنبة 
موجه با دور کردن آرزوهای جسمانی و تعلقات تفانی برابر 
هست و اصل کار در سلو بحق آنست که کسی در آن گوشه 
بی خواهش و آرزو گردد و «باستان» نی تعلق خواهش فس 
بر دو نوع است یکی از آن دشان باستان» ینی خواهش آلوده 
و ست و آلایث” حسمانی » و دیگری «سدهان پاستان» نی 
توجه دل بعالم صقا و بقاء» و حون در «ینان باستان» على در 
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تعلق نس بخواهش ها و آرزوی جسمانی و شہوات نفسانی غفلت 
و آنار جسمائیت است از حرص و هوا و کی و کله و حسد و 
غضب و خود بینی با بر آن کونه خواهش باعث خم‌ها و وجود 
کرفنها و زستها و مردنها و انواع آلایشها و گرفتاریپا میشود. 
و حون در «سدهان» نی در کشش دل و شوق درونی بحاب 
ذات حق و عال بقا» علویت و آزادی و بلندی و پاکیزگی بود» 
نا بر آن این خواهش بان رساند که دیگر خم نايد گرفت و 
زاده شده پدننا ماید آمد و در کسی که این «سدهان باستان, 
بدا شود او دا دیگر ار آمدن وشن این عالم باز دارد و ذات 
آنتخص بعنه چون تخمی باشد که آنرا بریان نموده و در خاك 
اندازند اصلا" سب نشود و نروید همحنان ذات او بار دیگر باین 
عالم اید و وجود و خیم نگیرد و کسکه «سدهان باستان» خوی 
او شود قان بايد نمود که مثاب شده باه شناختن آن ضروری 
اش هد وشت کک فت « حون کم حال او گردیده دز حال 
زندکی از خواص جسمانی و آاز شسانی وارسته گشته و دیگر 
هر بار پایمال خم نگردد و خم گر فتن را با او هچ رابطه نماند. 

ای طالب سعادتمند ! اگر باحوال این عالم لیکو بنگری 
و در این اندیثه ژرف فرو روی‌و در ماند و بود و زندگانی خود 
اندیشه کنی » می ينی که هیچ این عالم بوئی از بقا و پایندکی 
ندارد و این دنا سراسر پر از رنج و محنت است و در يك نوش 
او هزار نیش مضمر میباشد چه آن کس که زنده بنظر در مأٌید 
و بکار و باری اشتغال مورزد» مقرر است خواهد مرد و این 
همه اساب مشفولت را خواهد گذاشت و آنکه مرده دیده مبشود 
باز زنده شده بعالم آمده موجود خواهد کردید و سختا و عذابها 
و رنحپا و گرقتارمای دنا را خواهد کشد که هر جه هست 
رو شا و زوال دارد اکر حه پحس ظاهر وه فرق کا 
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آسایش و سرت و کمال ذوق و راحت در سلطنت و حکومت 
و سروری و سردارست لیکن حون بمعنی از دوی حققت فحص 
و نظر کردد » مشخص میشود که مشغولی سلطت و حهانداری 
مايه هزار هزار رنج و کلفت و اندوه ات که ا مد سا ایس 
و خللی در آن روی ندارد در نگهداشت ولات و ضبط علکت و 
نظم لشکر و سوه امور سرحدات اذ انواع پریشانی خاطر و 
دلگری خالی سماند و از تفرقة حواس خلاصی صورت نمی 
بندد و ایام فتور و خلل در مپام ملکی را جه میتوان گفت که جه 
حال وحشت و اضطراب پیش اید و سخت تر از اینها هنگام 
جان سردن و وقت مردن است که بحه حزنها و اندوهها متلا 
خواهد شد و با هزار هزار درد و دریغ از انحا خواهد رفت 
که کفته اد 
ز سختی گذر کردن آسان بود دل تاجداران هراسان بود 
و ی بايد دافست که در کلانی و سرداری سار امون 
شایان رو مىدهد که نا جار باید مرتکب آنها شد و آزار جانوران 
نمود مثل کشتن و بسن و زدن و مصادره نمودن» ای طالب 
فرزانه ! کسکه دل رزند و زن و برادر و خویشان خود می 
ندد و میگوید که اين فرزند من» و اين برادد من» و این پدر 
من» و این خوش و اقربای من» و این از من» و آن از 
من » لکن تعقل باید کرد که هر يك از ایشان با آرزوی عمل 
و کردار خم و سرشت سابق و سرنوشت خود باین دنا مبأیند 
و مروند و هحکدام با دیگری پوند و نست ندارند و پدست 
سرئوشت بی اختار است در دنك مبخهای آهنان که هر جلد 
در یك خریطه انداخته باشد و یکحا مضوط سته باشد باز در 
مبان ایشان اصلا" بستگی و علاقه ناشد و در حققت و فس 
الامر حون مکو ملاحظه شود معلوم سگردد که ذدوق گرفتن 
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و بپره. داشتن از سلطنت و کمرانی و ملك‌داری و جمپانانی 
جیزی ست و بولئی از بقا و باندگی شنده و در مشغولی آن 
انواع پریشانی و گرفتاری است و در دوری آن پریشانی و حسرت 
پس راه وصول بحققت کسستن قد این جپان است لپذا 
مرا دل از مشغولی این جہان و قد زن و فرزند و مال و اساب 
دنا گرفته شده و جنان متنفر و ملول گشته‌ام جنانکه راه گذاری 
از قطع داه بریکستانی که آب و آبادانی نداشته باشد دل 
گرفته شود و نخواهد که بپیحوجه از آن راه گنر کند و از 
سکه اندشه این دارم که خود را حسان از ان گر فتاری عالم 
خلاص کنم و قد نعلق چه نوع از گردن و جان من دور خواهد 
شد » در این فکر جنان شده‌ام که درختی کپنه اگاه از رخنهٌ 
آنشی که در آن بيثه واقع شده باشد بفتد و در گرد و از 
درون خوش خوش بسوزد و از بساری اندوه و گرفتاری عالم 
که دارم عحب میکنم که سینه جرا شکاف شکاف نمیشود مگر 
از منگ سخت تر است؟ و در این غم هر زمان جشم من از 
جوش سینه پر آب مگردد و کریه بر من غلبه مسکند و مسخواهم 
که فریاد بکشم و زار زادبر حال خود بگریم لیکن از شرم 
مردم» آن اشکها دا فرو میرم و کره رانگه مدارم !» 
«بدانکه آنحه از مال و غنال و اساب می‌یینم مین مدانم 
که مايه رنج و عم فراوان است که صاحب آن در این فکر 
مما ند که چکنم و کحا ei‏ و حسان نکه دارم مادا حادئه شود 
و دزد برد و تلف گردد و مشاهده مکنم خانه و حرم و جمعبت 
اوه خود را که رو مریشانی خواهد اد و این خانه بر از 
جشن و سرور منزل ماتم و درد بحد خواهد بود و «لجهمی» 
که عارت از دولت و اقال در کار و پار است مرا بز ات نا 
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خوش است زیرا که «لحهمی » و افال عبی بز رگ دارد که با 
کارهای ناشاسته و کردارهای زشت همخوابه و وام مبشود و 
جون شیر سضدی که از مار زهر در وی انداخته باشند اگر جه 
شیر بذات خود عى ندارد و لیکن از آمپزش زهر نا بکار خواهد 
شد و آن عمر و زندگانی نا بایدار را حون قطرء باران تصور 
کن که بر برك درختی که از آن شاخ نکون آویزان باشد که 
البته از آن برك نگرن بزودی ریحته و جدا شده و بر زمبن خواهد 
افتاد و آنکس که شناخت پروردگاد و کان کامل و در بافت 
«اتمان» در دل او محکم ذشته باشد عمر و زندکانی برای او 
جز محنت و اندوه بی پایان نیست و آنکس که ہوئی از حققت 
بمشامش نرسده غرق داد و ستد معاملات دنوی بود» حال او 
بمنه جون مار کزيدهٌ باشد که زهر بتمام عروق و اعصاب وا 
کوشت و بوست و اعضاش دویده شعور را ازاو برده يك سر مواز 
خود خر ندارد و درد خود را احساس نسکند. ای فرزند 
مرا در این عالم این عمر و زندگانی خود در نا پایداری و بوفای 
جنان مینماید که از ابر ساه برق بحشم در آید و قن بدان که 
باد را بدام توان آورد و درا را توان در کوزه کرد و درخشهای 
آب را که از تاب مېتاب نماید و نا بدا گردد توان در رشته 
کشد لیکن پر عمر و مدار او اعتماد توان نهاد و این عمر 
دوروزه را چون ابر هوای «کتوار» و «کانك» یی ماه مهر 
و ابان کوند حون حراغی که روغن نداشته باشد و جون 
درخشهای آب که بر خیزد و نا پدا گردد تصور باید نمود. 
عحب تر اینکه» در چنین عمر و زندگی نا پایدار آدمی را 
هنکامه خود نی بدا شود و از غفلت و ها دانی خود مغرور 
پاین حات دو روژه شده خود را و کار و بار خود را در لله 
اعتبار نهد و پدانکه این احتکار خود نی در تن آدمی ابرست 


CUCU‏ ۱ ۱ ۰ 2۵6۵00۵0۵5060 تسس 


غرنده و بارنده که از باریدن آن ابر از زمین وجود او درختان 
خاردار بر حرص و هوا میروید و سالد و کلان میشود. این بود 
حققت حال که با تو شرح دادم و ترا بسوی حققت راهنمای 
و ارشاد کردم نو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال !» 

خلاصه آن « ندیت» کامل و «رکہیر» بز رگ بقدری تحققات 
بان کرد و عرفان رطب و بابس بهم بافت و در موهومات پادرهوا 
موشکافی ها نمود و سر رشتة همه حقایق را تلویحاً يا تصریحاً 
بخود عطف مسکرد که پحاره انگلیسی محو ومات و کج و 
حبران شده از حای حاسته برسم هندوان دستمای خود را از بك 
طرف کوش بهم گذاشته آداب آداب گفته یرون آمد در حالسکه 
از سفر طولائی و راه دور و درازی که با آنهمه زحمت و تعب 
سموده بود پشمان و دوحار حرت بسار بود و بر عمر تلف کرده 
تأسف سخورد و منگفت زهی بدیختی ! که پس از این همه رنج 
راه و زحمت سفر جز بادم جبزی در مشت بست و بخره و 
هرزه باد سمودم. 

سکین من و دنجهای بحاصل من 

بحاره در آن حال ومسدی که داشت » با جگری دردناك 
از «حگرنات» رو صوب مقصود بر گشت و در راہ باز بہمان 
خطرات و صدمات بسار دوجار گشته بپر قدمی که بر مىداشت و 
سگذاشت هزار آه حسرت از دل پردرد بر سورد زیرا که از 
حنان سفر دور و دراز فایده و تة جز ندامت و اس بر نداشته 
بود لاجرم آن آزاد مرد بر اسراف وقت عزیز و افانهٌ کذشته 
خود دریغ و پر عمر تلف گشته تسف مبخورد در النای عبور 
گذارش یشه‌ای افتاد که از رودخامای بسار و اشخار پیشمار 
مشحون بود. با زحمتی که ما فوق آن متصور نیست از چندین 
رود خائه و دره مسگذشت تا شب نزديك شد و افق نارمك گردید 
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دیگر از بیشه مرور امکان حصول نداشت در آن حوالی آثار 
آبادی از صدای سك و آش بافت که دلالت سکرد بر سکونت» 
و بد آنحا شتافته نا شب را در آنحا بایان برد» شخصی را دید 
در مبان پیشه چند کلبة محقر بر دامنه تمه ساخته و اداضی اطراف 
آنرا نا مسافتی معان برای زراعت صاف و هموار نموده بارهٌ مواشی 
در آنجا بحراندن مشغول و خودش با جند قر از اولاد بامر 
دهقانی مسردازند و از هر جہة مدار تعيش خود را بر زندگانی 
بسار ساده و طبیعی گذارده است. 

حکیم را خوش آمد که شانه در کلبهٌ آن دهقان يیو ته کند 
و بامدادان بصوب مقصود روانه گردد لہذا پیش رفته با احترام 
دمام دهقان را سلام کرده و کفت : واگ مهمان دوست داری 
امش مرا بمنزل خود بذیر » . دهقان گفت : «زهی شرف و 
سعادت برای من که حون شما ذات مبار کی در کلبهٌ محقرانه 
من نزیل شوید ولی لابق شأن بلند چون شما مردی نباشد در 
منزل شخصی پاریا که خودش منفور طباع کل !هالی هندوستان 
و ذش مردود از دیات اشان است بسر بردن.» حکیم گت : 
«من مردی | نگلیسیم پاریا و پارسا را ندانم و مقشول و مردود را 
نشناسم » برای من همه یکسانست خواه هندی پال سرشت و خواه 
پاربای پلید زشت » من همه را پنی نوع بشر و ابنای جنس خود 
می شناسم .» 

دهقان گفت : رحالی که حنان است و شما را از ورود 
بدهقان‌سرای من عاری زیست » من نیز با کمال افتخار مقدم شمارا 
می پذیرم اکر چه نزلی که لايق شأن و در خور افضال شما باشد 
تتوانم بر بساط فراهم آورم لیکن 

گر خانه محقر است و اريك بردیدهٌ روشنت نشانم 
لاجرم یکی از کلبه‌ها را که بپتر بود از برای مهمان خود 
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با بوریا مفروش ساخته از برای همراهان حکم هم جائی فرا خود 
حال ترئیب داده و غذای شاه طبیعی از عدس بخته با سبزیپا و 
موه‌های خشك و مقداری شیر حاضر نمود. حکیم از آن غذاهای 
طببعی باشتهای نمام تناول کرده حلاوت آن اطعمةٌ با کیزه در 
مذاقش لذنی فوق‌العاده بخشود. پس از صرف طعام کفتگو 
آغاز و از هر دری سخن باز کرد دهقان حکمم را كفت : «من 
مردی پاریا هستم که اهالی هندوستان از قدیم آنان را منفور و 
مکروه مدارند و از جنس دیگر میشمارند زیرا که از اقوام 
اندوژرمن و جنس آریان بودند وقی از طرف مشرق بر این 
نواحی گذشته جنس پاریا را در آنجا ساکن و بومی یافتند علاوه 
بر انکه مالك و اوطان ابشان را در تحت اسلا در آوردند خود 
آن ببحاره‌ها را یز پلید و نا بالگ شمردند و از هر گونه‌حقوق بشری 
محروم خواستند و این معی از برای هر ملتی که در تحت استلای 
اقوام اجنی آید عام الشمول است و از آنگاه تا کنون» بقة السفی 
که از جنس پاربا از دست هندوها جائی بسلامت در بردند » بايد 
همیشه از آبادانی فراری و در یشه‌ها و کوهپا متواری باشند و 
هندوان آنانرا اخوش مدارند و ماد شخص محزوم با ایشان 
معامله سکنند و اما زن من » باربا نیست ولی یکی از هندوانیست که 
پس از مردن شوی تازه ندت‌ها اورا فرشتند م بشود یعنی 
خود را با شوهر بسوزاند و مقصودشان از آن عمل این بود که 
حواهر زینت آلات اورا تصاحی کنند آن پحاره اول برای 
سعادت روح و در بافتن فض جاوید فرب آانرا خورده و در 
انی عقلش بسرش باز آمده از خود سوختن بشمان گشت و از 
رفتن در آش نکول کرد باین جہة او را مردود و خارج از دين 
داسته از مان جمعث خود طرد و بعدش نمودند او نز بحکم 
ضرورت بزندگانی بی دیا و شوهر پادیا و فرش بوریا با من 
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عقد مزاوجت بسته لهذا ما در این ببثة خرم دور از طوایف 
هندوان بیثی چنین ساده و طبیعی بسر میبیم و بهمین خشنودیم 
که از مسان آن گروه نا مرد بر کنادیم این سالها از بارة مرددین 
شنده‌ام که در بعضی از بلاد هندوستان» بواسطةٌ استبلای انگلیس > 
این حرفا منسوخ شده مردم بمساوات حقوق با هم سلوك مبکنند 
و هر حند مسلمانان پس از استئلای بر هندوستان» همان طور 
معامله که هندوان با ما کردند با ایشان اجرا داشتند و آانرا بلد 
و ا بالك و نحس شمردند» ولی از دولت انگلیس جای شکر 
بسار است که در مان همه قانون مساوات را بلا استثاء جاری 
نمود و این عادات زشت دا متروك ساخت.» حکم انگلیسی جون 
این سخنان را از دهقان شند گفت : «ای بر باریا و ای مرد 
یربا ! مرا زنده ساختی و جانم دا تازه کردی که من از پی طلب 
و جسحوی حققت خود را بحه مخاطرات انداختم و عمر عزیزرا 
بمپوده تلف ساختم | کنون بحققت قېمىدم که بپرژه باد سمودم» 

لس شر کف شنت خود را مشروحاً بروی فرو خواند دهقان 
گفت : رشما مرد حکیم دانشمند هستید و من دهقان نادان بخر » 
ولی عحب است که شما حققت را منحصر در بك شخص و يك طاضه 
پا يك ناحبه بدانید و از پی آن بطلب برخیزید نمام عالم پراست 
از حقایق ثابته» و حققت در کل من فی الوجود ساری و جاری 
میباشد در کدام قضه خاله و قطرهٌ آب است که هزاران هزار 
حقایق حبرت انگیز زیا و نقوش عجایب قدرت موجود و با قلم 
صنع منقوش نباشد؟ کدام کوشهٌ هستی است که از حققت خالی 
باشد وفی کل شی" له آية از برای هر حوان ضعفی از شل 
پشه و پروانه چون بدقت نظر کنی » هزاران چرخ و فابریکما 
ساخته و در هر کیاءه کوچکی بنگریم صد هزار نیرنگهای شیمبای 
بکان برده » یك بروانه را که تمام تن دیده شده و بشه را بنگر که 
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با هزار دیده عالم را مشاهده سکند » در قعر آب حوانات دا بان 
که از حسن و زیای حبرت بخش عقول و مپیچ ارواح میباشند 
و یك مورچهٌ پر داری را ملاحظه کن که در هر یك از ذرات عالم 
بيست و پنج هزار رنك مختلف که بصورت مشعلمای رنگا رنك 
است در طبقات چشم او تیه شده » و با وجود این هستبهای نويد 
د که در يك عالم ماده هصحده هزار عالم تو بر نو هلفو ف 
گردیده. که هر یك مزاحم دیگری نیست» از پی حققت مد 
جپان رفتن شگفت باشد» حققت سی خدمت بابناء بشر » یعنی 
سمی در نظام عالم» یی تنویر عقل و افکار » نی اجرای مساوات 
. حقوق در مان نمام افراد اسان» سنی حفظ اپنای خود» نی 
عمارت بلدان و اسحاد صنایع و اختراع فایریکها و سوه طرق 
و شوارع و سمل وسایط قله و ترویج معارق و خر خواهی 
عموم خلق و ترویح قوس و اجرای فانون عدل و انصاف» و این 
جیزها در نزد شما انگلیسان از همه جا بيشت یافت میشود.» 
حکم را از استماع این سخنان انساطی فوق‌العاده پدید 
آمد خود را بر مثال جدیدی دید و از دهقان تشکر‌ها نموده گفت : 
«خلی خوشخت مدانم خود را که پس از این زحمات 
بسار و رتحهای یشمار ا گر از دیدن بندیت بزرگ نادم و پشمان 
شدم» صحبت حققت شناسی چون نو را يافتم که مرا از سر 
حشقت وافف ساخت : 
گفت مقصودم تو بود ستی نه آن لك کار از کار خیزد در جبان» 
پامدادان حکیم هر چه خواست از اسباب سفر خود ماتد ساعت 
و فك و جاقو و لباس جیزی بدهقان دهد ء دهقان نذیرت 
و گفت : «اینها همه منافی با وضع زندگانی ساده و عيش 
طبیعی من است و بموجی خود را مضول عيش گرفتاد تخواهم 
ساخت تا قامت مرا فخر و شرف همان پس که ماد شما مرد 
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حکیمی داشمند زل یکلبه باریای حون من نموده شی را در 
ا بسر برده.» حکم او را وداع گفته : «روانه شد و معنی 
حققت را در بافت و فپسد a‏ آنحه خود داشت ار بکانه 
تمنا هکرد .» 

میرزا جواد سخن را بدنحا رسانده کت وان است ال 
مردم در باب دیانات» زیرا که یك امر جوهری است له عرضی » 
لقلقة لسان و گفتن كله توحید کفایت از دين نمنکند بايد حققة" 
و جوهراً انسان خود را با موجودات متحد کند» با بواسطة علم 
و معرفت با بواسطةٌ عشق و محبت » گریستن بر امام حسين مظلوم 
نا حه فاده دارد در صورننکه اسان معاون ظالم و بد خواه 
مظلوم باشد؟ بايد حققة" اسان منکر ظلم و بد خواه ظالم و ناصر 
مظلومان باشد. لعنت بریزید مرده» و نعظم بریزید زنده چه 
فایده دارد پلکه بايد شخص از روی دل و جان بمقانله و مدافعه 
پزیدهای زنده و شمرهای موجود حاضر بر خیزد. همحنین در 
سایر جیزها » انسان باید بای کار خود را بر جوهریات بگذاره 
نه پر عرضات .» 

آنگاه آن جماعت مفقاً از وی استدعا کردند که طرقه 
و رویهٌ خود را بان نماید. آن شخص فرمود «مداً و منثاً اقوال 
و بای اعمال من عقل مستقم و برهان روشن است زیر! که 
تختن سغمیرریکه خدای بر اسان سعوث فرموده عقل اوست و 
هر کس اطاعت آن ممیر را نکند بىحىكڭ از اسای الہی در مك 
طر فة العان ایمان ناورده . اما اکر بحسب واقع و طاهر هر دو»ء 
ملشأً عقاید مرا بلکه مجمم عقاید کل فرق و اقوام دنا را بخواهد 
قرآن کریم و دين مان اسلام اتشتد اما کدام اسالام ؟ آن اسالام 
حققی که همه مردم از دست او سالند و سلامت همه آفاق در 
زیر یك که آنست و مبادی کل ادیان و ملل از آن دين مین 
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روشن و آشکار میباشد. آن اسلامی که بدون تحریف غالّن و 
ابطال سطلین » روز تخست خدای عالی بر مغمبر خود ازل 
فرموده و مقصود همه انیا و مرسلین در هر عصر و زمان همین 
حقایق آسمانی بوده که بزبانهای مختلف بان کرده اند. و اهل 
نا سوت فلت بمرور ایام بدیخانه آنها را فراموش کرده اند. آن 
اسلامی که با هبجك از ادیان دوی زنن طرف واقم نمیشود 
و هحك را رد و ابطال نمکند بلکه مصدق و مثت کل ادیان 
و جامع همه شرایط و منشاً همه مذاهب است » مصدقاً لا بين لدیه 
من الرسل » آن اسلامی که فوق کر طبیعت ایستاده بپمهٌ موجودات 
بنظر واحد نظر مبکند و هر چیز را در جای خود نك می ببند 
و باقی ادیان و مذاهب متشتته جزئه اشخاصی را مسماتد که در 
کوجه‌های محدود و راههای کنای طبیمت افتاده از بکدیگر 
مححوب مانده اند و از عوالم هم بخ گشته » بعنی هر یکی در 
تنگنائی بر روی خطی محدود سیر و حرکت منکنند و البته اینامکه 
در حدود جز واقع اند اقوالشان بعالم کسکه بر بالای کرد 
طبیعت استاده مناست ندارد. آن اسلامی که فرنگان بر کت . 
اتخاذ بارهٌ مواد آن بدرجات عاله ارتقا جستند و مسلمانان 
بواسطهُ ترك آن همه حقایق تنزل عظم نمودند.» 


سخن میرزا جواد ایحا تمام شد . 
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کتی که در تألف این مختصر بدآنها مراجمه شده اینست )4 


ملل و نحل شہرستانی 

ی رر اقا ا 

تاریخ بیداری ایرانیان تالف ناظم‌الاسلام 
اوان مدان (تسدس قصده خافانی) 


حکایات مختصر اثر تولستوی فلسوف Short Stories‏ 
معروف روسی by Tolstoi‏ ۱ 

Encyclopaedia Britannica دائرةالمعارف بر انی‎ 
Primitive Beliefs عتابد اوله‎ 
Chinese Philosophy of Life فلسفه حبات حنی‎ 
The Persian Revolution انقلاب ابران ا علامه‎ 
by Prof. Browne بروفسور برون‎ 


مضه اوبول اوفرجى غ بيط اط اغلوي 

داستانهای خدایان و بهلوانان هند Stories of Indian Gods‏ 

and Heroes by W. ۰ تالف ِ ِ ۱ ی‎ 
Monroe ج ود رو‎ 


